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جوانان به آینده مینگرند و سالخوردکان به 
گذشته. سر گر می اینان به‌خاطرات کمتر ازشو ق آنان 
به‌تماشای افق رذکارنگت‌آینده نیست. 
این یاده‌اشت‌های پرا کنده نمو نه‌ایست از 
اشاح گذ‌شته. از بیم ملال‌اذگیزی وفرو افتادن به 
ابتذال. ازترسیم همد‌آنها خودداری شد. 
غم این نیست که‌این مجموعه تا چه حد مطبوع 
طبع خوانن د گان باشد ولی میتوان بآنها اطمینان 
داد که از راه ورسم راستی ومروت انحرافی‌صورت 
ذگرفته است. بقول ر9سو: 
" «آزادی در هرحال و هر وضع فلا حقیقی 
انسانست . کافیست شخص خود را بنده ندانسته 3 
اسر افکار وعقاید دیگران نشون.» 
۱ ۰ ۳ اسفندماه ۱۳۵۴- علی‌دشتی ‏ 


۱ 
کویدورشماره 


سسس قرارداد یا کودقا 


یکی از غروبهای اندوهگین بیست وسوم یا بیست وچهارم 
فروردین بود. دقایق وساعات زندان همه غمنالك و تیره‌اند 
اما نزدیکی. غروب ورسیدن.شب‌های پراز کابوس آثرا 
غمناکترمیکند. 
پاسبان محافظ درزندان N‏ اک ودوتن 
ازمآموران تأمینات وارد شدند. دیدن آنها شوم وبا دلهره 
۵ 


همراهست» هرچند برلب تبسم داشته باشند وسخنانشان 
با تعارف وانجام مراسم ادب توأم باشد. آنها دسته کلیدهای 
خانهام را میخواستند» شاید درسیمایمآثارنگرانی‌واضط راب 
مشاهده کر دند» ازاینرو با چرب‌زبانی وملاطفت گفتند: 
«نگران نباشید. این یک رسم وعادتست» باید تفتیشی 
ظاه رآ صورت گیرد. نسبت بشما سوءقصدی درکارنیست» 
دوسه روز پیش دونفرازهمین عملة موتی به‌خانه‌ام 
آمده» باهمین لهج مدب وتعار ف آمیز بدیداررئیس تأمینات 
دعوتم کردند وازشهربانی بزندان قصرآوردند وبجای 
مجرمینم نشاندند. اکنون دسته کلیدها راگرفته تا در 
زند گانی حصوصی ومحرمانه‌ام وارد شوند» شاید برگه‌ای 
ازحطای ناکرده بدست آورند. آن روزیکه تیمورتاش 
ازمقام وزارت دربارمعاف شد» درباره وی سوء قصدی 
نبود ومصلحت اقتضا میکرد که برسراین کارنباشد ولی 
پس ازآن - چند روز پس ازآن -راه زندان درپیش گرفت 
وسپس دومحا کمه یکی پس ازدیگری ترتیب یافت ورفیق 
تفت وت هی او ان ما که شتا 
حکم محکومیت ویرا صاد رکرد. 
. آینده‌ای تاریبکث وشوم چون پرده سیاهی دربرابر 
دید گانم کشیده شد ونفرین کردم برآن روزنامبارکی که 
۶ 


کر یدود شماره ۸ 


بمیدان سیاست کشیده شدم. جوانی ازاهل دشتستان که در 
عراق عرب پرورش یافته‌ومایه گرفته‌بودبه‌تهران میآمد که 
برای خویش درعدلره با معارف کاری دست وپا کند» اورا 
با ماجراهای سیاست کاری نبود ولی دراصفهان روزنامه 
رعد رسید. متن قراردادوئوق‌الدو له وسپس چند مقاله بقلم 
سید ضیاءالدین در توجیه‌و تفسیروتعریف قرارداد وضرورت 
انعقاد آن درشماره‌های بعد در ج شده بود. 

متن قرارداد چون مشت سنگینی که برسرفرود آید 
مدتی گیج ومبهوتم کرد: ایران» ایرانی که درپندارهای 
جوانیم بز رگ‌وسربلند بود» ایرانی که ازرود سند تا سواحل 
بسفور ونیل رازیرسیطره داشت اکنون بمقام راجه‌نشین 
حیدرآباد فروافتاده است. متن قرارداد معاهده‌های کمپانی 
هند شرقی را با راجه‌نشین‌های هندوستان بخاطرمیآورد. 

درمقابل این ضربت نمیتوان آرام نشست. چه 
میتوان کرد؟ جزنوشتن چاره‌ای . نیست. اگر صفحات 
روزنامه برقلم‌های آزاد بسته است شنامه هست. زمستان 
۸ درتهران غوغائی بود وطبقه جوان یکت پارچه 
تال راردا یه که مرش کک ارفا کات 
بود وبا منش‌نظرلطف وعنایتی وبه‌نوشتن تشویقم میکرد 
وخود متصدی نشرآن بود. ازهمین‌جا مسیرزند گانیم تخیر 


۷ 
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کرد: شبنامه‌نویسی درسنگین زندان شماره (۲) را برويم 
کشود واززندان شماره (۲).رهسپارتبعید ودیارغربتم کرد. 
سیاست در۱۲۹۹ دوباره به‌زندانم کشانید. پس ازسقوط 
کابینه سیدضیاءالدین وآزادی مدتی به‌نوشتن ستاره ایران 
وسپس به‌تأسیس شفق سرخ پرداختم. روزنامه‌نویسی» در 
مجلس شورای ملی را برویم گشود واینکث ازکرسی 
بهارستان مستقیماً به کریدورشماره ۸ زندان قصرافتاده‌ام. 
همان روزنخستی ن که بدین گورزند گانم آوردند 
مدیرزندان سراسیمه بدیدنم شتافت. بواسطه سابقَة آشنایی 
با تعجب ودلسوزی میگفت «شما چرا؟ شما که شمشیر- 
زنشان بودید» راست است» درمیان هواخواهان سردار 
سپه کسی بشوروهیجان وبصداقت وصراحت من نبود. 
مدیرزندان میخواست بداند. من چه کرده‌ام که درصف 
مخالفان. وی درآمده‌ام. کاش خود من هم می‌دانستم . 
مردی با سیاست حکومتی به‌مخالفت برمیخزد. حاکم 
وقت نیزبرای رهائی ازشروی بزندانش میافکند. زندان 
حوشایند ومطبوع نیست ولی .شخص با آرامش وجدان و 
رضایت خاطرآثرا تحمل میکند. من خود وقتی پای پیاده 
با ژاندارم مسلح ازتهران بقزوین میرفتم مرارتی احساس 
نمیکردم. برعکس یبکك. نوع غروروخشنودی. داشتم. 
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ولی از طرف شاه یکه در طول ۱۲ سال زبان وقلمم باحرارت. 
ایمان اورا ستوده است جرا بزندان افتاده‌ام. 

مدیرزندان پس ازرفتن مأموران تأمینات بدیدنم‌آمد. 
میخواست بفهمد که من چه کرده‌ام. آنهاپی چه میگردند؟ 
وبرای اينکه مرا بحرف آورد ازمیهمانان گذشته وحاضر 
خود سخن گفت. ازتیمورتاش وسرداراسعد چیزهاثی 
نقل کر د. میخواست من سخن گویم. آدم زندانی طبعاً 
تلخ‌وتند است وهمه چیزرا تاریک می‌بیند. این تلخی 
ممکن است زبان اورا بازکند وچیزی بگویند. خود آن» 
موضوعی برای گزارش وخوش‌خدمتی تواند شد. اما من 
چیزی نداشتم بگویم. خودم نیزنمیدانستم برای چه بزندان 
افتاده ومآموران تامینات چه چیزهائی میخواهند ازخانه 
من کشف کنند. با و گفتم «درخانه‌ام چيزیکه موجب تشویش 
ونگرانی خاطرباشد نیست» ولی مدیرزندان با دلسوزی 
میگفت «اینها موی‌را ازه‌است‌میسکشند وازکاه کوهی درست 
میکنند. یک یادداشت کوچک» یك نامه‌ای که دیگری 
بشما نوشته وبوی نارضایتی ازاوضاع بدهد برای آنها 
کافیست که موضوعی درست کنند. ..) خیلی ازاین مقوله 
سخن وشواهد گونا گون آورد. قلق واضطراب گدازنده‌ای 
چون تبزاب درجانم ریخت. برای اینکه ازشرش راحت. 
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شوم وبه‌دام گستریش حدی نهم گفتم «خیلی‌هراسان نباشید. 
دردوسه‌سال اخیرشاه اند کی بد گمانترشده» هرگونه فتوری 
را درخدمت قصوروهرگونه قصوری را برانحراف از 
وظیفه حمل میکند...» 

برای مثال وآرامش وجدان (!) اوگفتم «روزی 
دربودجه سخن میگفتم وپشت تریبون ملاحظات و 
انتقادهائی ایراد میکردم. مرحوم داوروزیردارائی وقت 
یادداشتی برایم فرستاده وخواهش کرده بود که کوتاه 
بیایم وبعد معلوم شد پس ازبرکناری تیمورتاش» شاه نسبت 
بهر گونه انتقادی حساس شده و آثر | حمل برنوعی اخلالگری 
میکند .از همین روی ازمرحوم فروغی پرسیده بودند «دشتی 
را چه میشود» چرا بابودجه مخالفت میکند» ومرحوم 
فروغی عرض کرده بود «مخالفتی درکارنیست. هنگام 
طرح بودجه نمایند گان میتوانند ملاحظاتی ايراد کنند و 
تذ کراتی بدهند.» 

مدیر زندان خحاطرش آسوده شده بیرون رفت 
ولی قلق واضطراب ازجان من بیرون نرفت. بی‌اختیار 
به‌عقب برگشته» بگذشته‌های دورمياندیشیدم. نمیدانم 
چرا صدای بم وموقروئوق‌الدوله بگوشم رسید که قرارداد 
٩‏ را توجیه میکرد. . 


کر‌یدور شماره ۸ 


این اولین وآخرین ملاقاتی بود که دراواخرزمستان 
۱۳۹۸ درکاخ ابیض گلستان با آن مرحوم دست داد. 
مرحوم حاحآقای شیرازی که ازهواخواهان جدی ووق - 
الدوله بود ترتیب این ملاقات را داده بود» آنهم باین نيت 
که راه زند گانی اجتماعی را برویم بگشاید. بواسطه 
دوستی با پدرم ولطف بیدریغ بخود من میخواست با 
بزرگان آشنا شوم وراه حودم را بيابم. ناچارمرا بطرز 
خوبی معرفی کرده بود که رئیس‌الوزراء مقتدرحاضرشده 
بود بچه آخوند بی‌تعین و بی‌شأنی را بپذیرد. اما این بچه 
آخوند_بی‌تعین که‌بحد افراط شرمو بود وازمواجهه با 
صاحبان متام دست‌وپای خود را گم میسکرد بجای هرگونه 
مطلبی قرارداد را مطرح کرد وچون قضیه ازاحساسات 
جوانی اوسرچشمه میگرفت خود را نباخت وحتی روال 
صحبت» شیوۀ مشاجره وبحث آخوندی به‌عود گرفت 
ومن یقین دارم پس ازبیرون آمدن ازدفترنخست‌وزیر؛ 
ووق‌الدوله با تعجب ازخود پرسیده است«حاح‌آقای 
شیرازی خطیب فاضل وواقع‌بین دراین بچه آخوند گستاخ 
وهوچی چه فضایل ومزایائی دیده است که ازمن برای 
وی وقت گرفته است.» 

باری سخنان مرحوم وئوق‌الدوله دراین ملاقات 
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تقریباً ازاین قراربود: 

بیش ازیککك قرن است که ایران میدان رقابت 
روس وانگلیس است واین امرگرچه ازپیشرفت روسها و 
تسلط برایران جلوگیری میکرد ولی مصدرضعف ایران 
بشمارمی‌رفت. قرارداد ۱۹۰۷ میان روس وانگلیس که 
ایران را به‌سه منطقه تقسیم ميکر د کاررا خرابترکرد و 
معلوم نبود پیرون آمدن ازاین بن‌بست به‌چه نحوی وبا 
چه معجزه‌ای صورت خواهد گرفت. اینک این معجزه 
روی داده ودرروسیه انقلاب پدید آمده وحکومت تزارها 
سرنگون شده است. تنها دولت مقتدری که درمیدان 
سیاست‌ایران هست‌دولت انگلیس است که برای‌سیاست‌خود 
وحفظ هندوستان ازسالها پیش طرفداراستقلال ایران است. 
اواز صد سال پیش پيوسته دراین نیت بوده است که دولت- 
هائی مستقل» چون‌ایران» عثمانی وافغانستان حایل پیشرفت 
روس بطرف هندوستان ومدیترانه باشند ولی. این دولت‌ها 
بايد برپای خود بایستند. نه آن اندازه مقتدرباشند که خود 
خطری برای مستملکات وی باشند ونه آن اندازه ناتوان 
که نتوانند حو درا نگاه دارند وبا مختصر حمله ازبین بروند. 
روسها دردوران اقتدارخود مانع این امربودند. اکنون 
که دولت روسیه‌ای درمیان نیست بايد خود را به‌ارابۀ 


1۲ 


کریددر شماده ۸ 


انکلیسیها ببندیم. با عقد این قرارما متحد آنها ميشویم. 
مستشاران مالی ونظامی آنان مالیه وقشون مارا تنظیم میکنند. 
مالیه | گرحوب اداره شود جوابگوی احتباجات دولت 
خواهد بود. وا گرقوای نظامی جدیدی تحت تعلیمات 
افسران انگلیسی پای گیرد کم کم ناامنی‌ها مرتفع واشرار 
ویاغیان ازبین رفته» خوانین ومتنفذان محلی به‌دولت 
مرکزی روی اطاعت نشان میدهند ودولت ایران معنی 
دولت بخود میگیرد وپس ازچندی که کار ها سرو صورت 
گرفت وثبات برقرارشد مستشاران نظامی ومالی انگلیس 
کاررا بدست خو د ایرانیان میسپارند. تنها راه بیرون رفتن 
ازاین بن‌بست همکاری با دولت انگلیس است. تا اوضاع 
روسیه سروصورتی گیرد وحکومت ابتی درآن سرزمین 
مستفرشود ما گلیم خود را ازآب درآورده‌ایم و حکومتی 
بی‌نیاز از قر ضه‌های حارجی وبا اتکاء به‌قشونی نسبتاً توانا 
بنیان شرارت وس رکشی وطغیان کنده شده است... ۱ 
ووق‌الدو له درتوجیه سیاست خو د امتناعی نداشت. 
اوضاع مصررا درزمان خدیواسماعیل وظهورفتنه عرابی 
پاشا شاهد آورد که در ۱۸۸۲ منجربه دخالت انگلنس شد 
وآن کشورتحت قیمومت انگلیس قرارگرفت و باایجاد 
مصکمه مختلط به‌شامان دادن وضع مالی خود رسید. 
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این منطق خوب یا بد طرزفکری بود. راه حلی 
برای مشکلات سیاسی واجتماعی ومالی ایران نشان میداد. 


درآن صورت کودتائی روی نمبداد. وشاید جای من در 
کریدورشماره ۸نبود. ازاین سیرتخیل یک نوع شکی 
بجانم راه یافت شکث گدازنده‌ا ی که چون تیزاب همه 
اصول شریف ومبادی سیاسی را میخورد. 

مگرآدمی بیش ازیک باربدنیا میآید؟ دراین یکث 
بارمیخواهد زنده باشد» میخواهد زند گی کند» بخیال خود 
زند گی کند» برای خود زندگی کند. دراین دنیایی که 
بیماری هست» گرسنگی هست» عریانی هست؛ رنجو 
هراس وحرمان هست» انسان باید لااقل آزاد باشد وتا 
وقتی آزادی اومخل آزادی وآسایش دیگران نیست آزاد 
باشد» کسی اورا تهدید نکند» دچاردلهره وهراس نباشد» 
هروقت خواست لباس بپوشد» هروقت خواست ازخانه 
بیرون آید» هوا ونو رآفتاب را بدون میله آهنی زندان پبیند. .. 
. سقزتلخی دردهان داشتم» باحائیدن آن ذائقه را 
تلخ‌ترمیسکردم. ناچاربه:۱6 وه ۱سال قبل برگشتم. اوضاع 
آن زمان برای هر اندیشمند ی که فکرمثبت داشت قابل تحمل 
ودوام نبود. ایران درحال سقوط واضمحلال بود ونا گزیر 
بایدکسن بیندیشد وراه چاره‌ای بیابد. وثوق‌الدوله قرارداد 


1۴ 


کر یدود شه‌اره ۸ 


۱۹۹ را راه حل يافته بود ولی قرارداد با مخالفت افکار 
عمومیبرخورد» بحدیکه ارباب حل وعقد نیز مأیوسبودند 
ازاینکه دوره چهارم‌مجلس شوری‌آثرا تصویب‌کند وازاینرو 
این فکر دیگر درمغز بعضی از طرفداران‌آن جا گرف تکه کو دتا 
صورت‌گیرد وحکومت جدیدکودتا قراردادرا عملا اجرا 
کند و مخصوصاً مواد اساسی آنرا بمرحله عمل درآورد» 
مستشاران مالی و نظامی‌مشغول کارشوند وازبا زکردن مجلس 
دوره چهارم طفره پروند. 

میگویند این فکرمرحوم نصرةالدوله بود که با شتاب 
از فرنگث بایران‌بر گشت‌ولی‌مرحوم‌سید ضیاءالدی نکه با وزير 
مختار انگلیس دوست ومحرم بود وطرح قرارداد را با 
یکدیگرریخته وبووق‌الدوله تقریباً تحمیل‌کرده بودند پیش- 
دست یکر ده وخود جانشین نصرةالدوله شد وازهمین روی 
پس ازدریافت فرمان نخست‌وزیری اقدام به لغوقرار داد کرد 
وراه ارتباط با دولت شوروی را نیزبا زکرد. 

و لی‌کودتا به‌دست افسری انجام شدکه با طرزفکر 
عاقدان فرارداد وحتی سیاست نخست‌وزیر وقت موافق 
نبود. اوخود را دراین ماجرا انداخته بود ولی در درحه اول 
افسران روسی نجات دهد وخود برآن فرماندهی‌کند. از 


1۵ 


پتجاه وپنج 


افسران خارجی بدش میآمد ومعتقد بود ایران باید بدست 
ایرانی اداره شود. وازهمین روی پس ازاندك مدتی بعد از 
رسیدن بصندلی وزارت آنها را ازژاندارمری وشهربانی 
رون کرد. 

خوب بخاطردارم‌که پس ازسقوط حکومت سید ضیاء 
الدین وافتاح‌مجلس‌دورة چهارم مخالفان قرارداد وبعبارت 
روشنترمخالفان سیاست نورمان وسیدضیاء‌الاین چه در 
مجلس وچه درمطبوعات» کودتای سوم حوت۱۲۹۹را یک 
حادثه شوم» کک عمل ننگین وحتی‌حکومت‌سیدضیاءالدین 
را کابینه‌سیاه گفتند واعتبارنامه چند تن ازهمکاران وی چون 
داد گر وسلطان محمد عامری را ردکردند وجنجال ضد 
کودتا چنان بالااگرفتکه وزیر جنگ مجبورشد اعلامیه‌ای 
منتشروخود را عامل کو دتا معرفی کند. 

دراین اعلامیه‌که حدس زده میشد بقلم دبیراعظم 
انشاء شده است وزير جنگ میخواست این نکته اساسی 
را گوشزد کند که کودتای سوم حوت یک‌عمل وطتپرستان 
بود وازطرفکسی صورت‌گرفتکه درمیدان جنگث با 
متجاسرین درنبرد بود» وازبیحالی‌وبی‌اعتنائی اولیا ی‌دولت 
نسیت به‌سربازانی که جان برکف دست نهاده بودند بجان 
آمده بود. کودتا کارسیاست‌بافان وهمکاران پیگانگان نیست' 


۱۶ 


کر بدور شما ره ۸ 


بلکه عمل‌قهرمانانه سر بازرشیدیستکه‌میخواهد بشرب‌البهود 
تهران خاتمه دهد. 

البته این اعلامیه چندان در محیط سیاست‌بافان 
تهران انعکاس خوبی نداشته ولی نفس را درسینه کسانی 
که میخوامتند ازمنفورجاوه دادن عمل کر برای مود 
تحصیل وجهه‌ای کنند خفه کرد. 

من در گوشه تنهائی زندان به‌چهارده سال قبل 
برمیگشتم وبرای کارهای سیامی خود موازنه ومحاسبه‌ای 
کشودم؛ میخواستم جهت‌یابی خویش را درسیاست پیدا 
وتوجیه کنم. چه شد» چه‌حادثه‌ای روی داد که این سوی 
میدان را انتخاب کردم - اینسوئی که مرا به کریدورشماره 
۸ زندان قصر کشانید ودرتاریکیهای ذهن مخشوش خود 
بیاد نخستین باری افتادم که با عامل کودتا ملاقات دست 


داد. 


۱۷ 


نخستین بر خوره 


درسوم حوت ۱۲۹۹ کودتائی صورت گرفت. 
عامل کودتا افسری بود بنام رضاخان با درجه میرپنج. 
پس از انجام عمل کودتا سیدضیاءالدین طباطبائی مدير 
روزنامه رع نخست‌وزیرشد ورضاخان با لقب سردارسپه 
بفرماندهی بریگاد قزاق منصوب گر دید. 
وجود سیدضیاء‌الدین در رأس کودتا . همه را 
1۹ 


بدن کرد زیرا اورا عامل انگلیس وحتی مزدورسیاست 
انگلیس میدانستند. سیاست دولت انگلیس درقرن ۱٩‏ 
میلادی یکی ازعوامل دوام استقلال وموجودیت ایران 
روس را دراین قسمت خنثی کند ومانع نزدیکک شدن او 
به خلیج فار.س وهندوستان شود. از همین لحاظ دراواخر 
سلطنت " مظفرالدین‌شاه و اوایل مشروطیت روش دولت 
انگلینن مورد توجه جماعت فهمده وآزادیخواه بود ولی 
روس وانگلیس و تعیین منطقه‌ای بیطرف خارج از آن دو 
منطقه احساسات عمومی را برضد آنها برانگیخت. تمایل 
ایرانیان به‌آلمان در جنگ جهانی اول ومهاجرت عده‌ای از 
سیاسیون ونمایند گان مجلس دوره سوم بخالك عثمانی و 
سپس ضدیت با قرارداد ۱۹۱۹ ووق‌الدوله نمونه‌های 
بارز این خحشم عمومی بشمار میآمد.. 

بنابراین آزادیخواهان وحتی‌مردمان .بیطرف نبیت 
به کو دتا نعوشبین نبودند مخصوصاًکه مجری نظامی آن 
که براثرشکست ایران برایران تحمیل شده بود یک عامل 
بیگانه بشمارمیرفت. 


۳۰ 


نحستین بر خودد 


این موج ناخشنودی حتی بعدازسقوط کابینه سید 
ضیاءالدین برقرار وباقی مانده بود مخصوصاً که مجری‌آن 
بعنوان وزیرجنگث وفرمانده بریکاد قزاق باقی مانده‌بود و 
کابینه‌های قانونی جرئت کنارگذاشتن ویرا نداشته» یک 
نحو رعبی آزوی دردلها بود وسیاست مستقل وزیر جنگ 
که خود دوللتی‌شده بود دردولت ودست‌بکارهاثی میز دکه 
درعرف آن روزسیاست معمول ومتداول نبود این حالت 
اجتناب وبد گمانی را تقویت میکرد. 

مبارزه با متجاسرین‌شمال ودرهم کوبیدن تمرد 
کلنل محمد تقی‌خان از اوامر مرکز که میان آزادیخواهان 
وجهها ی داشت؛ اختصاص درآمد مسلم انحصارتریالبه 
فزاقخانه» در صورتبکه سایره‌ستخدمین دوماه وسه ماه به 
حقوق خود نمیرسیدند» تعرض بآزادی مطبوعات و شلاق 
زده مدیرستارة ایران یا بست نشستن فرخحی یزدی مدير 
روزنامة طوفان درسفارت شوروی وتبعید ضیاءالواعظین 
مدیرایران‌آزاد به سمنان واعمالی ازاين قبیل همه وزير 
جنگث را از افکار عمومی دورمیکر د. 

EE‏ رگ نوتاه 
مجرای افکار واحساسات عمومی ب رکتار بماند و ازاینرو به 
تأسیس روزنامه شفق سرخ (۱۱ اسفند ۱۳۰۰) دست‌زدو 

۹۹ 


پنجاه وپنج 


با صراحت به‌انتقاد هرعملی واقدامی که از دايرة قانون 
بیرون میشناخت‌روی‌آورد. چیزیکه این روزنامه را از 
تعرض وزبرجنگك مصون نگاه داشت اجتناب ازهتا کی و 
روی‌آوردن باستدلال منطقی‌بود. خوب بخاطردارم در 
شماره ۱۰ مقاله مفصلی زیر عنوان «آقای سر دار سپه بخو اند» 
درپنج شش ستون نوشته شد که یکک‌یک اعمال خوب وبد 
وزیرجنگك مورد بحث‌قرارگرفته وبا لهجه‌ای که خير 
خواهی وبیغرضی‌ازآن ساطع‌بود» وزیرجنگک را ازدست- 
زدن باعمالی که اورا از افکارعمومی دورمیکرد برحذر 
میداشت وحتی بوزیرجنگك میگفت:آیا برای شماموجب 
خفت‌نیست که فرجی یزدی ازبیم شما بسفارت روس پناه 
ببر د؟) ۱ 

بعدها دبیر اعظم که رئیس کابینه وزارت جنگ و 
محرم وزیرجنگك بود برایم نقل کرد که روز انتشار این 
مقاله‌که همه رابه‌شگفتی انداخته‌بود ومنتظرعکس العه‌لی از 
طرف وزیر جنگ بودیم سرلشکرخدایارخان وارد شد وشفق 
سرخ‌دردست بحضور وزیرجنگك رفت وروزنامه را 
بوسیده روی میز وی گذاشت وآثرا نمونه حق گوثی و 
انصاف میگفت.... 


۲۲ 


نخستین بر حورد E‏ ۱ 
یک روز خبرموثقی دریافتم که انقلابی درفکرو 
سیاستم پدید آورد.دراواخربهاریا اوایل تابستان. ۱۳۰۱ 
وزیرجنگك ستونی مرکب ازدویست سرباز ازراه بختیاری 
بسوی خوزستان گسیل میدارد ولی یک شب براردوی 
سربازان شبیخون میزنند و سربازان را قتل عام میکنند. 
معلوم شد وزیرجنگث پس‌ازخاموش کردن غائله جنگل و 
خاتمه دادن به تمر د کلنلمحمدتقی‌خان پسیان اينک باوضاع 
کاریکیک امرا وسرداران باغی امثال سردار عشایر خلخالی 
پرداخته وا کنون‌درمقام این برآمده است که خوزستان را 
مطیع حکومت مرکزی کند وبقدرت غیرقانونی شیخ‌خزعل 
خاتمه‌دهد. باید دراین باب اضافه کرد که درآن تاریخ 
شیخ‌خز عل حا کم مطلق خوزستان بود» بحدیکه تهرانوالی 
خوزستان را با نظرورضایت اومعین میکرد ودرصورت 
عدم رضایت او ازوالی خوزستان والی‌عزل میشد. والی- 
ی که تهران معین میکرد عروسکی بودند دردست شیخو 
غالباً جیره‌خواراوبودند. ازاینها گذشته غالب املالك و 
نخلستانهای مردم با متعلق به شیخ. بود ويا اینکه میبایستی 
نصف‌عایدات خود را قبلا به شیخبپردازند. مثلا" | گر 
نخلستانی هزارمن خرما داشت عمال شیخآثرا هزاروپانصد 
من برآورد کرده وبهای نصف‌آنرا ازمالک نخلستان بشکل 
۳۳ 


پنجاه وپنج 


وجه نقد مطالبه میکردند. کسب وتجارت درخوزستان آزاد 
نبود ومتوقف برکسب اجازه بود واین اجازه بدون دادن باج 
سالیانه حاصل نميشد. این وضع مردم را بستوه آورد و 
پس از ظهور وزیرجنگی که میخواهد نفوذ حکومت مرکزی 
را بسط دهد مردم را بشکایت ودادخواهی کشانید وطبعاً 
اوضاع آن سامان‌بطبع وزیرجنگگکه نقشه‌ای وسیع‌وشامل 
برای ایران داشت گرانی ميکر د چون خزعل خود را و ابسته 
انگلیسیها و دست‌شانده‌آنها وحتی عامل‌آنها معرفی کر ده بود 
قضیه قدری پیچیده وتاریک ودشوار بنظرمیرسید» ازاینرو 
وزیرجنگك ازمجلس شوری‌تقاضا میکند که کمیسیون 
خارجه تشکیل شود تا مطالب مهمی را درآن مطرح‌کند. 
مجلس تقاضای وی را پذیرفته و سردار سپه در 
کمیسیون خارجه مجلس حاضرشده اوضاع سیاسی و 
اجتماعی خوزستان را که اعضاء کمیسیون کماپیش ازآن 
مطلع بودندشرح داد وسپس‌عزم ونیت خود را که میخواهد 
لشکری بدان‌صوبت اعزام وقدرت حکومت مرکزی را 
دراین ایالت ایران استوارسازد با آنان درمیان گذاشت. 
نخست بهت وسکوتی کمیسیون را فرا میگیرد. 
سپس اعضاء کمیسیون با شک وتردید وایراد ملاحظات 
سخن گفتند وازاشکالات سیاسی که ممکن است این اقدام 


۲۴ 


نخستین برخورد 


متهورانه» برانگیزاند دم زدند. چه برکسی پوشیده نبود 
که شيخ خحزعل خود را عامل انکلیسها ری کرد وا 
منطقّه نمت -ز را بعهده گرفته‌بود. ایاچنین اقدامی 
دشواریهای سیامی پیش نخواهدآورد؟ 

آنطوریکه بمن خبررسید نها شخصی که نظر وزير 
جنگت را تأیید وبدون هراس ویرا تشویق کرد مرحوم سید 
حسن مدر س بود که اين استر | شر بف. وسازنده گفت. 
البته اين نکته را باید اضافه کر د که رجیم مدرس چندان 
نظرنعوشی بسیاست انگلیسیها نداشت واز همین روی در 
هنگام جنگ بین‌الملل اول روش صریح وروشنی برضد 
آنان پیش گرفت وحتی جزو آزادیخواهانی بود که‌مهاجرت 
کر دند. پس ازعقدقرارداد ۱۹۱۹ اين‌روش‌جدی‌تر و صریح‌تر 
شده وپس ازکودتا بیشتراوج گرفت. 

شاید درتشویق مدرس وتأیید سیاست وزیرجنگث 
این نکته دقیق نهفته بود که مدرس بیکث تیر دونشان میزد. 
در هر دواحتمال ممکنف برد بااوبود. | گروزیر جنگ دراین 
اقدام شحاعانه موفق میشد» کارخحیزی انجام شده ») هم یکی 
ازعمال بنام انگلیسیها مخذول ومنکوب میشد وهم‌خوزستان 
بحوزة قدرت حکومت‌م رکزی درمیآمد. وا گرانگلیسیها در. 
حمایت از خزعل وا کنش شدیدی‌نشان میدادند طعآموقعیت 


۳۵ 
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سیاسی وزیرجنگک سست ومتز لزل میشد وشاید بدین وسیله 
از ساطه اووتندی‌روش‌سیاسی وی‌آسوده‌می‌شدومیدان سیاست 
از حریف خطر ناك خالی میشد. 

درهر صورت وزیرجنگك ازکمیسیون خارجه‌راضی 
ومصمم بیرون آمد واردوئی مرکب ازدویست سرباز از 
راه بختیاری‌بخوزستان فرستاد. خزعل ازقضیه مطلع و 
هراسان شد وخاتمه دور سلطنت وبزرگواری خویش را 
حدس میز د. 

بیدرنگث بابعضی از خو انین بختیاری به کنکاش‌مینشیند 
وقرار براین میگذارند که شبانگاه اردورا غافلگیر وهمه‌را 
نابودکنند. وچنین کر دند.. 

حال کار باین ندارم که این حبرچون صاعقه برسرمن 
فرودآمده ومرا بنوشتن مقاله تند وخشمناك زیر عنوان«کشتار 
هو لنالك در خالك بختباری». برانگیخت وچون درآن بسیاست 
انگلیس پرخاش شده بود روزنامه توقیف‌شد وبجای شفق 
سرخ» عصر انقلاب را منتشر کردم و آن‌هم توقیف‌شد.سپس 
عهد انقلاب را بجای‌آن منتشر ساختم وآنهم توقیف شد.. 
اما اثرمهم این قضیه بیداری ازخواب‌آشفته‌ای بود. تمام 
تصوراتی که راجع به سردارسپه میکردم پندار بی‌بنیانی 
ظاه رشد. نه تنها اوعامل .اجنبی نیست بلکه مردیست که 


۳۶ 


نخستین بر‌خورد 


میخواهد کار کند» مخواهد باوضاع وخیم وتباه کننده 
خاتمه دهد. دراین مدت کوتاهی که ازتار یخ کودتا گذشته 
است» کارهای نمایانی صورت داده است» قشون راازحال 
فلا کت درآورده؛» قوه نظامی کشور را به صورتی درآورده 
است که میتواند بتدریج طاغیان را بانقیاد در آورده وشر 
پاغیان طمع‌ورز را که حون مردم را مکیده‌وبدولت مرکزی 
باج نمیدادند رفع کند. وا گر بدین روش پیش رود میتواند 
سپاهی فراهم کند که اساس حکومت مرکزی ومایه قدرت 
دولت ایران گردد. 

طوری درتحت تأثیر احساسات خود گرم شدم که 
فوراً به دبیراعظم‌تلفن کردهو با کمال صداقت گفتم‌میخواهم 
وزیرجنگک را ملاقات کنم. دبیراعظم که مستمراً بگوش 
من میخواند ومیخواست مرا با وزیرجنگک آشنا کند ومن 
زیربار نمیرفتم» نمیتوانست این تغییرروش را برچه حمل 
کند وازجوابهایش معلوم بود که خیلی خوشحال شده و 
گفت برودی‌جواب خواهد داد. یک ربع‌ساعت نگذشته 
بود که زنگ تلفن صدا کرد ودبیراعظم گفت«حضرت 
اشرف منتظر شماست.هما کنون بیائید.» 

وزارت جنگ درعمارت کوچکی قرارداشت که 
روسها برای مرکز دیویزیون‌قزاق ساخته بودند وهم‌اکنون 
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نیز درچهارراه خیابان قوام‌السلطنه‌وخیابان سوم اسفند در 
زاویه جتوب غربی‌خیابان سوم اسفند قرار دارد. 
دفتر کاروزیرجنگث اطاق کوچکی‌بود درطبقه اول» 
در زاویه جنوب غربی عمارت. مرد بلندبالائی با پیشانی 
گشاده وحاکی از اعتمادکامل بخویشتن» سن ازمرزچهل 
گذشته اما دراوج‌رشد وپختگی مردانه ازپشت میز خود 
برخحاست وپس از دست دادن محکم » این بچه‌آخوندخوش- 
لباس وروزنامه‌نویس جنجال‌انگیز رانز د خود روی‌نیم کتی 
نشاند. 
باهمه نواقص خلقی ازجوانی به رك گوئی عادت 
داشتم واین صراحت لهجه که ناشی از صدق عقیده وایمان 
بافکارم سرچشمه میگرفت غالباً از حدود نرمی وملایمت 
وآداب‌دانی تجاوز میکرد وباعث زیانهائی میشد. بوزیر 
جنگ مقتدر وموردبیم وهراس اطرافیان وسیاست‌پیشه‌گان 
باهمان صراحت معمولیآغازسخن کردم.به‌وی گفتم درذهن 
بسیاری ازمردم چه سیمائی ازاو ترسیم شده وحتی خودم 
تا چند روزقبل اورا عامل سیاست‌خارجی میدانستم واز 
اینروهمه ازوی‌احتراز واجتناب دارند. اما آزمدتی بابنطرف 
ار شف وتردید فراین معتقدات پیداشده: است. توجه 
کامل شما بامرنظام وایجاد سپاهی منظم وسو دمند که‌میتواند 
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امنیت را درکشورایجاد کند» اقداماتی که درخواباندن 
فتنه‌ها وقلع‌سرکشان وطاغیان وتقویت حکومت مرکزی 
کر ده‌اید» عده‌ای با انصاف واهل فکر ونظررا. به تجدید 
نظر درباره‌شما برانگخته است واین اقدام اخیروتصمیم به 
فرستادن لشکر به خوزستان وخاتمه دادن به قدرت شوم و 
غیرقانونی خز عل صاحبنظران بیغرض را باین عقیده کشانیده 
است‌که شما میخواهید حدمت کنید» کشوررا از هر ج‌ومرج 
ونفوذ نامشروع سرکشان وخوانین نجات بخشید وقدرت 
حکومت مرکزی رادرا کناف ایران مستقرکنید وبه تهران و 
دولت‌ایران حکومت حفیقی را برگردانیدواساس کشور- 
داری که برامنیت واطاعت‌ازقوانین ومقررات‌است‌ودراین 
سالهای اخیر اسمی بدون مسمی بود استوارسازید. من که 
تلفن کرده و تقاضای رسیدن به حدمتتان کر ده‌ام برای‌اینستکه 
به جنایعالی (غرور آحوندی و روزنامه‌نویسی مرا مجبور 
ميکر د که بر حلاف‌سنت رایج‌ومتداول حضرت اشرف نگویم) 
بگویم فکروزبان وقلم من دراختیارشماست‌وازتقویتو 
تایید سیاست شما دریغ ندارم وهیچ توقعی ندارم. 

وزیرجنگگ درمدتی که من سخن گفتم خاموش 
مانده وبدقت سخنان مرا که باصراحت وگرمی گفته میشد 
گوش میداد. حوب بخاطردارم رنگک سبزه تند چهره‌اش 
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چنان ازخشنودی سرخ شد که کوئی‌مابل به بنفش میشد. 

پس از مدتی تأمل وزیر جنگک بسخن‌آمد. آهسته و 
شمر ده سخن گفت» رر حلاف طلاقت وسهولت بيان من 
مثل این بود که الفاظبرای بیان مفاهیمی که درذهن داشت 
کافی. نبود.ازمن تشکری نکر د وجمله‌ای که رنگ تعارفهای 
متداول داشته باشد برزبان نراند. برعکس مختصری از 
اوضاع قبلا زکودتا وعدم توجه حکومت مرکزی نسبت به 
سپاهی که زیرفرماندهی‌او ومأمور خواباندن فتنه جنکّل بودتا 
حدی که سربازان ازحوائج ضروری‌واولیه خود محروم 
مانده بودند بیان کرد تا اقدام خود را بامر کودتا بعنوان‌یکک 
ضرورت تاریخی توجیه نماید. 

وزیر جنگ «یخواست بگوید اوضاع آنروز قابل 
دوام وبقاء نبود وهروسیله‌ای برای‌برهم زدن‌آن. مشروع 
بود. او رطوراجمال گفت که پس ازانقلاب‌روسیه وبی‌اثر 
شدن معاهده‌ای که قز اقخانه را تحت فره‌اندهی‌افسر آن‌روسی 
قرارداده بود» دولت ایران نمیتوانست تصمیم بگیرد واین 
دستگاه امیش «موجود را پسرپرستی افسران ایرانی: وا گذار 
کند. ناچار از پیش‌آمد وفرصت میبایستی استفاده کر د. 

«فر صت مناسپی بدست‌آمده بود که قرافخانه اززیر 
فرماندهی افسران روسی بیرون‌آمده ویک قوه متشکل و 
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مؤثر ایرانی شود. سیاستمداران وقت جرئت نمیکردند 
پای‌از حط بیرون نهند واصر ارداشتند که وضع حاضرر احفظ 
کنند بعبارت دیگرعهدنامه ترکمان‌چای را با همه شومی 
و ننگمحترم میشمر دند. ومن تنها کاری که کردم فر صت 
را.غتیمت شمرده ِا زآغاز انقلابر وسیه 
فکرم را بخود مشغول کرده بود.. 

بگمانم قصد سر دار سبه تلگ رافی‌بود که e‏ 
بدولت کر ده وافسران روسی را به خیانت وهمدستی با 
قوای بلشویکی قفقاز که‌به جنگلیان‌مدد میرساندند متهم کرده 
وتقاضای ب رکناری‌آنها را کرده بود. ۱ 

و اگر فراموش نکرده باشم کودتای سوم حوت 
۹ نخستین اقدام متهورانه این سرباز رشید نبود.یکک 
مرتبه دیگربا همدستی وهمکاری استاروسلسکی. کلرژه را 
که فرم‌انده قوای قزاقخانه بود وتمایلی بمرام تکرش 
جدید روسیه داشت ازکاربرکناروبامدادان پگاه استعفانامه" 
اورا ازوی گرفت (بعدازاینکه باوفهمانید که نگهبانان و 
سرپازان اتریاد تهران عملا حلع سلاح شده‌اند.) صحبت 
سز دارسیه قریب نیم ساعت‌طول کشید.اوکه اهل بیان‌نبود» 
مطالب خود را با ایجاز بیان کرد. ازخرابی اوضاع وعدم 
مساعدت وهمفکری دولت» فتدان وسائل کار» ونبودن. 
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هماهنگی دردولت» ضیق بودجه وکارشکنی کسانی که باید 
همکاری کنند » کثرت‌خوانین ومتنفذان درایالات وولایات 
ودشواری مطیع ساختن آنها سخن گفت. حتی یادم میاید 
گنت «درائناء جنگی که هم با متجاسرین شمال وهم باقوای 
کلنلمحمدتتی‌خان داشتم وقتی بقورخان» رفتم زانوهایم 
لرزید زیرا درتمام قورخانه فقط ۸۰ هزارفشنکگك موجود 
بود...» 

پس ازآن بالهجه ای که امید ازآن ساطع بود > گفت 
«همه این مشکلات حل خواهد شد ومن تصمیم قاطع دارم 
که بحکومت مرکزی معنی حقیقی آنرا بازگردانم وریشه 
نافرمانی را ازتمام ایالاات بر کنم .» 

وقتی وزیرجنگک سخن میگفت‌بی‌اختیار این سوال 
مهم ومعما گون درذهنم نقش بست: چکونه یک سرباز 
سو' د کوهی که نه‌از خانواده‌هایی چون کامران میرزا یا 
ظل السلطان بیر ون‌آمده ونه درمسکو تحصیللکر ده بود بدرجه 
میرپنجی میرسد؟ زیرا افسران ایرانی قزاقخانه غالبا یکی 
ازاین دوگروه‌بودند: با ازخانواده های اشرافی بودند که 
میخواستند ازنزدیکی بروسها وافسری قزاقخانه 
شأنی ونفوذ بیشتری یابند ویا اینکه از بعضی ا زجوانان بروسیه 
رفته ودرمدارس نظام آنجا تحصیل کر ده بودند که بدرجه 
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افسری میرسیدند. سردارها وسالارها وامیرهائی که در 
قز اقخانه عنوانی داشتند همه ازاین قبیل بودند. پس ناچار 
باید فرض کرد جوهرذاتی ولیاقت‌شخصی یک سرباز 
ساده سواد کوهی را تا بدرجه سرتیپی میرساند. مطالبی 
که بعدها افسران دیگری که باوی و زیردست وی کار 
کرده بودند (مانند بزدان‌پناه» اسمعیل شفایی » ایرج 
مطبوعی » امیراحمدی) نقل میکردند مژید این نظربود. 
همه معتقد بودند رضاخان نمونه انضباط وجدیت وسرء‌شق 
دقت ووجدان کار بود. هرقسمتی که درزیر نظر او بود 
مانند ساعت دقیق وظایف خود را انجام میداد و ازحیث 
نظم » پا کی ز گی › وقت‌شناسی وعدم تخلف ازانضباط نمونه 
کامل بود. رضاخان درهررتبه ودرجه‌ای بود مورد 
احترام وملاحظه مافوقان خود قرارمیگرفت. 

قصه زیر یک نمونه ازطرزففکزو احلاق ورفتار 
این افسرایرانی را نشان میدهد : دراوایل سال ۱۲۹۹ فوج 
پیاده بسرکرد گی رضاخان مأمورسرکوبی متجاسرین شده 
بود ودرمیدان مشق جمع شده وسایل حرکت خود را فراهم 
مییکردند. در این ضمن کلنل خاباروف که از چند روز 
قبل مستشاراتریاد تهران شده بود وارد شده با صدای بلند 
شروع بایراد گرفتن کرد که چرا نفرات مأمور سفارتخائه 
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افسر روسی میخو اهد خود نمائی کند و اعتراضاتش 
اوارد است » چنان درحشم شد که سر دوشی خو درا کند 
وبصورت خاباروف پرتاب کرد وبیدرنگ حکم کرد 
بارها را فروریزند وازتهیه مقدمات سفر صرف نظ رکنند. 
کلنل خاباروف جا خورد وسراسیمه بسوی ستاد رفت وپس 
ازاند کی خود کانل استاروسلیسکی سراسیمه وارد محوطه 
شده وبتوسط مترجم عذرخواهی کرد وگفت خود خاباروف 
را نی زآورده‌ام که عذر بخواهد. رضاخان گفت. من نیازی 
بعذرخواهی ندارم ولی حاضرنیستم درمحیطی که خدمت 
شناحته نمیشود» کا رکنم. اشتاروشایسکن گفت مملکت 
درخطراست. شخص شاه این اردوکشی را واجب میدانند 
ودولت‌امیدش بشخص شماست. | گرشما ترو ید » اردوکشی 
صورت نخواهد گرفت وکسی که بتواند جای شما را بگیرد 
نداریم. دراین صورت جواب شاه را چه بگویم ومسئول 
آن شما خواهید شد. رضاخان پس ازقدری فکروتأمل 
گفت بسیارخوب وبافسرآن دستور دادند که باروبنه را 
حمل وآماده حرکت شوند. کلنل شخاباروف پیش آمد وبا 
دادن سلام نظامی عذرخواهی کرد ورضاخان بو ی دست 
داد و قضیه خاتمه بافت. 
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درگوشه زندان ومقابل سخنان بی‌سروته .مدير 
زندان رضاشاه کبیر با همه اقدامات جدی و بزرگث وبا 
همه تحولاتی که درتمام شئون این کشورایجاد کرده بود 
ناپدید شده وهمان افسر بلندبالای صریح وروشن که با 
دید گان نافذ ومصمم مینگریست وبا جمله‌های کوتاه 
وموجزنوید وامید میپرورانید درذهنم مصورشد. 

بر رضاشاه کبیر و محتشم بد گمانی سایه افکنده 
بود: شکوه‌الملککت راجع بخود من میگفت «اعلیحضرت 
فرمودند با عزت نفس ومناعت طبعی که درتوسراغ داشتم 
متوقع نبودم با دشمنان من شب‌نشینی کنی.» 

هرچه جستجوکردم بخاطرم نیامد که با دشمن او 
شب‌نشینی کرده باشم. بعدها معلوم شد مقصود شاه دبیر 
اعظم. است که هنگام استانداری خراسان ضمن گزارشی 
صلاح ندانسته بود جشن هزاره فردوسی درمشهد صورت 
کیرد» برای اینکه. درشهرمشهد آن تاریخ وسیله پذیرائی 
ازمیهمانان فرنگی فراهم نبود. شاه ازاین گزارش واظهار 
عقیده بدش آمده اورا عزل .فرمودند. واوپس ازآمدن به 
تهران یامن آمد وشد داشت وبا و9 چند شبی یا در 
خانه اویا درخانه من شامی ومجلس انسی فراهم بود. غافل 
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ازاینکه هرکس مورد کم‌مرحمتی معظمله قرار میگرفت 
باید مانند جذامیان ازاودوری کرد... 

اما آنرو زکه ازدفتراین افسررشید ومصمم پیرود 
میآمدم» گرمی ونیروی خاصی درخود احساس‌میکردم؛ 
دریچه‌ای گشوده شد وفروغ امیدی میتابید. دوره خواری 
وناتوانی وبیماری ایران سپری شده است. ایرآن مرد خود 
را یافته است واین احتمال قوت میگرفت که دربزنگاه 
تاریخ قرار گر فته‌ایم و این مرد چهل وچند ساله که تا چند 
روزقبل اورا افسری حادثه‌جومی‌پنداشتم ایک می‌خو اهد 
تاریخ را ورق زند وصفحه تازه‌ای درآن بگشاید. درذهن 
تخیل زای وپوینده‌ام دورنمای اردشیر بابکان ونادرشاه 
افشار پدیدار شده بود. 

این 


از بدبینی وزشت‌نگری بروش میت وامیدواری افتاده و 


نختین دیدار مسیرزند گانی مرا تغییر داد. 


سهمی هرچند مختصروناچیر دراین بنیانگزاری بعهده 
گرفتم وغریب اینستکه این تغییرحالت واتخاذ روش مثبت 
اوضاع تیاه آنروز به‌تنگک آمده نود (نه سیاست‌دافان و 
فرصت جویانی که نان را به‌نرخ روز میخورند) ازنزد 
سردارسپه د گر گون بیرون میآمد. 
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از همان آغاز کودتا رضاخان میرپنج در ذهن مردم 
افسری جاه‌طلب نقش بست. سوابق زندگی اواین پندار 
را استوارمیکرد: همدستی با استاروسلیسکی درکنارزدن 
کلرژه ازفرماندهی قزاقخانه. سپس تدبیری که درب رکنار 
کردن خود استاروسلیسکی بکاربست اورا افسری نشان میداد 
که بوضع موجود قانع نیست وپیوسته نظری بالاتر دارد. 
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خود این واقعیت که مردی بدون تکیه خانواد گی 
وثروت وبدون تحصیل درمدارس نظام روسیه وحتی 
بدون دانستن زبان روسی ازسربازی بدرجه سرتیبی‌برسد 
دلیل برهمت بلند ونشانه لیاقت وانجام دقیق وظایف 
سپاهیگریست.باعتراف وتصلیق تمام آن کسانیکه دوره 
جوانی اورا بخاطردارند افسری بود دقیق ووظیفه‌شناس 
جدی وبا اهتمام که سرسوزنی مسامحه واهمال را درکارهای 
اداری جایزنمیشمرد. 

خود اوروزی‌برايم نقل کرد که‌پس از انقلاب روسیه 
و سرنگون شدن حکومت تزاری بدست‌وپا افتادم که 
بفرماندهی افسران روسی درقز اقخانه خاتمه داده شود 
ودرایین باب حتی نسزد مدرس که آنوقت مرکز 
مخالفت باقرارداد ۱۹۱٩‏ وصاحب نفوذ بود رفتم واین 
مطلب را باوی درمیان نهادم اما مدرس ازقبول‌وتصدیق 
رای من سرباززد. آنوقت سردارسبه‌با خنده‌ای تمسخر- 
آمیزو برای نشان‌دادن جمود فکری سیاستمداران وقت 
گفت «میدانی دلیل وعذرمدرس درنیذیرفتن پيشنهاد من 
چه بود؟ اومعتقد بود کنارزدن افسران روسی تعادل سیاسی 
را برهم میزند واین خطررا دربردارد که انگلیسیها د 
ایران مطلق‌العنان شوند. ومیافزود که هنوزمعلوم نیست 

۳۸ 


اف جاه‌طلب 


کارانقلاب روسیه بکجا میانجامد. اگرقوای شورشی 
مغلوب ومجدداً رژیم تزاری درروسیه مستقرشود تفاهم 
ما با آنان دشوارمیشود...» 

تصویرکاملی از مسیرزند گانی رضاشاه درزمان 
سربازی تا زمان کودتا مستلز م جمع‌آوری اطلاعات دقیقی 
است که ازعهده من خارج است‌ولی بطوراجمال میتوان 
گفت اویکك مرد عادی ومحصوردرحدود جریانهای 
عادی نبوده» پیوسته جهشی بسوی پیشرفت داشته است 
ودراین جهش بیشترمتکی به‌نظم فکری» به‌روش دقیق 
درآموراداری وانجام وظیفه به‌رشادت درکارهای جنگی 
و به‌انضباط بوده است تا عوامل خارجی. خود دست‌زدن 
بکودتا واعتراف به‌اينکه عامل اصلی کودتا خود وی 
بوده است نه سیاست‌بافان تهران» حس جاه‌طلبی اوو 
داشتن داعیه برای رسیدن بمقامی برتررا کاملا" نشان میدهد. 

ولی من میخواهم دراین‌جا ب‌یک نکته دقیق و 
اساسی اشاره کنم که آیا جاه‌طلبی درشخص غایت است 
یا وسپله؟ 

وقبل ازپاسخ بدین سئوال بايد اعتراف‌کرد که 
جاه‌طلبی در افراد فی‌حدذاته چیزبد وزیان‌آوری نیست. 
جاه‌طلبی افراد محرلك آنهاست به کرشش وعمل. بدون 

۳۹ 


پنجاه و پنج 


این نیروی محر وتوانا» رجال مشهورتاریخی منشاً 
کارهای بزرگث وآفریدن حوادث وتغییردادن مسیرتاریخ 
نميشدند. اما امر مهم اینست که جاه‌طلبی وقتی زیبا و 
بارور وسودمند است که غایت نباشد بلکه وسیله رسیدن 
بمقاصد عمومی و تحولات سودمند بحال اجتماع باشد. 
ریشلیو وبیسماركك جاه‌طلب بودند ولی جاه ومرتبت را 
برای انجام کاربزرگث دیگ میخواستند. 

سر دارسپه نیز جاه‌طلب‌بود ولی‌مقام برای وی وسیله 
بود نه‌غایت. تمام کسانی که‌بعدهاباوی آشنا شدند مخصوصاً 
کسانی که صاحب رأی ونظربو دند وپیوسته به‌ظواهرپیشامد 
اا ثمب‌گردند ومیخواستند ازکنه حوادث آگاه شوند 
این نکنه‌را کمابیش دریافته‌اند که او درهر پله‌ای از 
نردبان ترقی که قرارداشت پله بعدی را عایق پیشرفت و 
نظرخود میدید وناچاربود بهپله بعدی برود. اوفرمانده 
قز اقخانه شد وباید ببالد وراضی‌باشد ولی وزیرجنگك وقت 
عایق نظریات اودرمتحدالشکل کردن نظام ایران بود. 
ناچارباید اورا کنار زند وجای اورا بگیرد. سپس در 
کابینه‌های متوالی قوام‌السلطنه » مشیر الدو له قوام السلطنه 
وزیرجنگت بود ولی آنها نمیتوانستند با نظرهای سیاسی وی 
همراه باشند پس ناچاربود خود رئيس دولت شود. 

۴۰ 


افس جاء‌طلب 


رجال سیاسی آن تاریخ نمیتوانستند ازدایره محدود 
ومحصورآنچه موجود است پای فراترنهند واوپیوسته 
میخواست ازاین دایره شوم که ایران را ضعیف وزبون 
کرده است بیرون جهد. 

نه قوام‌السلطته» نه مشیر الدو له‌ونه مستوفی الممالک 
هیچکدام نمی‌توانستند کاپیتولاسیون را لفوکنند» امتیاز 
بانک شاهنشاهی را پاره کنند» تعرفه گمرکی راکه 
معاهدات‌گونا گون تحمیل کرده بود نادیده انگارند. 
شاید همه آنها دلشان میخواست وآرزوی چنین اقدامات 
متهورانه را داشتند چنانکه قوام‌السلطنه درکابینه اول خود 
بعد ازسقوط سیدضیاءالدین در مقام الغاء پلیس جنوب 
ومنحل ساختن آن برآمد ولی‌رجال آن روزتصورنمیکر دند 
که این هدفها قابل تحقّق باشد. 

فرق نابغه‌ها با اشخاص عادی دراین نکته مهم 
قراردارد که نوایغ درهررشته ودرهردایره به‌موجود قانع 
نیستند وپا را ازخط بیرون گذاشته هیچگاه موجود آنها را 
راضی نکرده وپیوسته تحول ایجاد کر ده‌اند. 

قضیه الغاء امتیازدارسی یکی‌ازنمونه‌های بارزاین 
چهش مداوم و تلاش خستگی‌ناپذیر رضاشاه است بطرف 
تحول وآزادی ازقیدوبند بیگانگان. ۱ 


۴١ 


پنجاه وپنج 


درسیرزند گانی اجتماعی وسیاسی خود مردی 
بوطن‌پرستی رضاشاه ندیده‌ام علاقه او بسرزمین پدری 
ازحد متعادل ومعقول حارج شده وحتی شیوه تعصب پیدا 
میکرد. رضاشاه ناراحت وخشمگین میشد اگرمیگفتند 
سویس بیش ازایران دریاچه دارد. 

خوب بخاطردارم در ۱۳۰۷ ازسفرفرنگ ب رگشتم 


۳ 


ونخستین مرتبه‌ای که بحضورایشان شرفیاب شدم طبعا 
ازسفرم سوال فرمودند. این نخستین سفری بود که بفرنگث 
رفته بودم وبا آن روح نوجوئی ونوخواهی وشورجوانی 
که لبر یز ازستایش تمدن اروپا بود» تا حواستم شمه‌ای از 
احساس ستایش‌آمیزخود را بیان کنم جلومرا گرفت که 
رخوشم نمیآید اینقدرازفرنگ تعریف کنند. باید ایران 
را چون فرنگ ساحت.» 

درمیان صفات‌وسجایای پیشمار» دوخحصوصیت اخلاقی 
او بیشتر بچشم میخورد: اراده‌ای روشن و خم‌نشدنی 
که با تعقل و تأمل ونظم توأم بود. اوچیزیرا که‌میخواست 
فراموش نمیکرد» هدف ازنظرش محونمیشدوپیوسته 
اندیشه‌اش دورآن محوره‌یچرخید وتا آنرا ازقوه به‌فعل 
نمیآورد؛ نمی‌آرمید. نهایت درمحقق‌ساحتن مقصود تأمل 
وتدبیربکارهيبرد گوئی معتقد بود که هیچکونه شتابزد گی 

FF 


افسر جاه‌طلب 


نباید کاررا خراب کند. بلکه با کمال تدبیربایدوسایل را 
فراهم ساخت. تاپای نخستین را استوارنمیکرد گام دومی 
برداشته نمیشد. 

ا گرکسی رضاشاه را ازنزدیک دیده ودرمقابله 
با حوادث خوب شناخته باشد او را همچون معماری می‌یابد 
که درفکرطرح وایجاد شاهکاریست. نقشه‌در ذهن‌مهندسی 
نقش می‌بندد» آنرا زیروبالا میکند وآنقدربه‌جزئیات آن 
میاندیشد تا صورت خیالی کامل گردد آنگاه لوازم کار 
ومصالح ومواد لازمه را با حساب دقیق میسنجد وروی 
کاغذ میآورد. هیچ چیزجزئی وکلی ازنظرش دورنمی‌ماند 
ویس از آنکه تمام مقدمات را فراهم کرد دست بکار 
آفرینش میز ند. 

سراسرزند گانی بیست‌ساله این افسرجاه‌طلب بکار 
این مهندس میماند ؛ پیوسته ایجاد پیوسته تحول» پیوسته 
بطرف کمال رفتن. دوسه‌سال پس از کودتا تمام هم 
اومصروف قوای نظامی است. نخست باید بریکاد قزاق 
مبدل‌شود بیک‌دستگاه‌نظامی فعال ووظیفه‌شناس. پس‌باید 
حقوق‌آنهامنظم بر سدتاا زآنها کار بخواهد. بافقر بودجه دو لتی 
تأمین این امردشواربود ولی اواکتفا کرد باینکه یک رشته 
عابدی مسلم دولت که ازترياك حاصل مشود به‌قوای 

۴۳ 


پنجاه وپنج 


نظامی اواحتصاص یابد وافسرمطمثنی چون خدایارخان 
رئیس این قسمت شود. سپس این قوا باید گسترش یابد. 
پس ازفراغت ازغائله شمال وشرق درمرا کزمهم چند 
ابالت قشون مستقرشود» تا مالیات دولت‌وصول شود و 
حکومت مرکزی معنی بیدا کند. با سه‌سال زحمت مستمر 
ومتودیک ومتحدالشکل کردن قوای انتظامی تا درجه‌ای 
بایجاد این مهم توفیق یافت. مطالعه دقیق وگسترده اعمال 
واقدامات همین سه‌سال صدها صفحه را خواهد گرفت 
وهمه اینها نشان می‌دهد که چگونه یک‌مرد با اراده و 
منظم درطی مد تکوتاهی قوای انتظامی را از صفربجاثی 
رسانید که ایالات وولایات‌مهم ایران‌چون‌فارس ‏ خراسان» 
آذربایجان» کردستان» خوزستان وغیره وغیره عملاجزو 
کشور ایران شد واحکام تهر ان درآنها نافذ ومجری گردید . 

پس ازتأمین قدرت نظامی این افسرجاه‌طلب یک 
یک زنجیرهای اسارت را پاره میکند» چرا یک بانکث 
خارجی ناشراسکناس باشد» چرا خود ایران به‌تأسیس 
بانک ملی نپردازد» الغاء امتیاز بانکک شاهنشاهی چه 
تالی فاسدی دارد؟ آیا انگلیسیها ناراضی میشوند؟ آیا ایجاد 
یک حکومت مستقل ومتکی به‌مالیه وقوای انتظامی خود 
که مانع نفو ذبیگانگان دیگر باشدبر ای‌سیاست عمومی حکومت 

FF 


آقس چاطلب 


آنوقتی که دربار ضعیف قاجاریه به‌تقاضای بیگانگان 
گردن مينهاد وروس وانگلیس برقابت یکدیگر تحصیل 
امتیاز میکر دند و به‌بهانه اينکه عدلیه ایران قادرباجرای 
عدالت نیست حق قضاوت قونسولها را برای افراد خود 
کسب میکردند یا برای اينکه اجناس خود را بسهولت 
وارد کنند تعرفه‌های خحاصی برای خود میگر فتند تا ابران 
نتواند ازراه تعرفه گم رکی ناظربراوضاع تجارتی و 
تعادل اقتصادی خود باشد واکنون دولت جدید با این 
میراث گذشته روبروست چه میشد کرد؟ شریض‌ترین 
نخست‌وزیران ايران درمقابل امرواقع شده قرا ر گر فته 
کاری نمیکردند وبذهن آنها خطورنمیکرد که این حقوق 
شناخته شده برای اجانب را میتوان بدور انداخت ولی 
افسر جاه‌طلب که برای خویشتن مأموریتی ورسالتی قائل 
بود ونمیتوانست اسارت اقتصادی وحقوقی ایران را 
پساد گی مشاهده کند وگردن نهد همه امتیازات را 
یکی پس از دیکری لغوکرد ودراین الغاء دشواریها را 
ازنظر دورنداشت وهنگامی بالغاء آنها وپاره کردن قیدوبندها 
دست زد که تالی فاسد ديار تمیامد. و قدرت نظامی 
ایران و استحکام مبانی دولت بجائی رسیده بود که 

۴۵ 


پنجاه و پیج 


بیگانگان میتوانستند حسن رابطه با ایران را برماجراجونی 
والتیماتوم ترجیح دهند. ۱ 
رضاشاه چندین سال بود نسبت بشرکت نفت ایران 
وانگلیس بدبین ومعتقد بود ثروت ايران رایگان بخارج 
میرود و بهره درست ومناسب به‌صاحب حقیقی آن داده 
نمیشود وحتی ازدادن همان بهرة ناچیزکه درقرارداد 
درکار باشد وسهم ایران ازنفت مطابق حق وعدالت داده 
شود شین از شالت الیو ارزی: اپران جل مود 
چندین سال این نارضایتی ذهن شاه را چون تیز اب میخورد 
وشرکت نفت ایران وانگلیس توجهی به‌رعایت اصل 
عدالت وانصاف نداشت. لذا رضاشاه درسال۱۳۱۱ با 
کمال تهورامتیازدارسی را لغ وکرد ودرعین‌حال آنقدر 
احتباط ودوراندیشی داشت که پیشاهاد کردحاضراست 


وانواع اقدامات سیاسی ومذا کرات نیز بی‌نتیجه مانده بود 


قرارداد جدیدی باشرکت سته شود که مصالح ابران 
پیشتررعایت شود وصاحب‌نفت سهم‌سزاواری برگیرد. 
خود تاریخچه این قضیه شنیدنی وخواندنی است ومردی 
را نشان میدهد که جاه‌طلب است ولی جاه رابرای پیشبرد 
مقاصد سیاسی واعتلای شأن ایران میخواهد. 


۴۶ 


سراسرکارهای رضاشاه وتمام تحولات‌سیاسی 
واقتصادی ومالی اوهمان مهندس اندیشمندی رابخاطر 
میآورد که درمقام ایجاد شاهکاریست وتمام‌لوازم و 
اسباب آن قبلا درذهن وی فراهم ومنقوش شده است. 

ا گر تمام زند گانی او زیرذره‌بین تحقیق گذاشته 
شود وبیغرضانه افعال واعمال اوبه‌دقت بررسی‌شود او را 
یکت سیاستمدار عاقل و خوش فکر و بتمام معنی سازنده 
نشان میدهد. 

اوبایجاد نظام جدید وآفرینش‌سپاه متحدالشکل 
که بمنزله ستون فقرات کشوردارست اکتفانکرد. در 
امورسیاسی منشاً تحولات‌عظیمی گردید که ایران ضعیف 
و ناتوان ۱۲۹۹ را بکشوری قوی بنیه و مورد ملاحظه 
و احترام مبدل ساخت» بحدیکه در ۱۳۲۰ دولت انگلیس 
احساس بیم کرد وازاحتمال اينکه ایران تمایلی‌بالمان 
پیدا کند وکارجنگ متفقین بزاری گراید بد وحمله‌بردند 
که تشریح این نکته خود ممکن است آیند گانرا به 
شناخت کامل رضاشاه رهنمون باشد. 

این افسرجاه‌طلب درامرسازند گی‌به‌تنظيم سپاه 
وایجاد امنیت بینظیرا کتفا نکرد. همچنانکه به‌پاره کردن 
بندهای اسارت سیاسی واقتصادی که درطی يکت قرن 


۴۷ 


پتجاه و پنج 


اخیربدست وپای ایران بسته شده بود قانع نبود بلکه نظر 
دوراندیش وهمت بلند او ازهمان اوایل سلطنت بمسئله 
مهم تعلیم وتربیت نیزمعطوف گردید. 

با آنکه خود بهره‌ای ازتعلیمات عالیه ودانش- 
اندوزی نداشت (وشاید برای همین امروبهمین علت) 
توجه وی به‌بسط دانش‌معطوف گردید. یعنی با کمال روشن- 
بینی درمقام آن برآمد که همان علوم وفنونی که دولت‌های 
راقبه را «راقیه» ساخته است درایران بسط دهد واز 
همین‌روی به‌فرستادن شا گرد باروپا تصمیم گرفت و 
ایران مدیون این اقدام بز رگ اوست که سالیانه یکصد 
نفررا ازمیان شا گردان با استعدادیرای کسب علوم‌هندسه ) 
طب» شیمی» راه‌سازی» ساختمان وغیره بکشورهای 
۰ مختلفه انگلیس» فرانسه؛ آلمان وامریکا گسیل داشت. 
دانشگاه جنگ را تأسیس کرد وافسران لايق را به‌سنسیرو 
مؤسسات آموزشی عالی وحتی عده‌ای را برای بحریه به 
ایتالیا فرستاد. دراین مختص قصد تاریخ‌نویسی نیست واین 
کارمهم برعهدة مورخانی است که دقیقاً قضایا را ازروی 
مدارله و اسناد ثبت کنند. در فضیلت این مرد سازنده 
همین بس که تأسیس دانشگاه تهران ودانشگاه جنکث و 
توسعه فسسات آموزشی بفکرواراده اوصورت گرفت. 

۴۸ 
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علاوه براین ازاصلاحات اجتماعی مفیدی که در 
تمام شئون کرد اورا یک مرد سازنده وخلاق چون پطر- 
کبیروبیسماركك وریشلیودرمیآورد. 

بجای جمله جاه‌طلب بسی درست‌تر و منطبق‌تر با 
واقع‌بود | گراورا مرد ایده‌آلیست میگفتند. هنوزجمله‌ای 
که بمناسبت تقدیم لایحه عوارض قند وشکر وچای برای 
ساختن راه آهن به‌مجلس شوری دردفتر وزارت جنگ 
گفت در گوشم طنین‌انداز است. آرزوی چنین اقدام 
سترك بروجود اومستولی بود وهنگامیکه زبان بستایش 
چنین کار خطیری (در ۱۳۰6) گشودم گفت «شتی اگر 
موجه بدا بزدگترین آدزوی من کشیدن خط آهن سرتاسری 
ایرانست.» 

این جمله موثروسرشارازهیجان روحی ازافسری 
جاه‌طلب سرنمیزند» بلکه گوینده آن شخصی است دارای 
مقصد بزرگ. آئوقتی که این فکردرذهن اونقش بست 
وشروع به‌رشد کرد درنظرمردم آرزو باخواب وخیالی 
بیش نمینمود» ولی اوآنرا حتی با اوضاع مالی وفتدان 
عوامل فنی آنروزمحال نمیدانست وگوئی مصداق جملة 
معروف عربی «همم‌الرجال تقلع‌الجبال» قرارگرفته بود. 
ازآغاز طهوراین فکر(۱۳۰4) تا بهم پیوستن راه‌آهن شمال 
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بهجنوب (مرداد ۱۳۱۷) يازده سال طول کشید ولی راه‌آهن 
سراسری ایران ساخته شد» بدون کمک مالی یاقرضه 
خارجی که آن مرحوم ازآن هراس داشت انجام گرفت. 
ازقرضه خارجی میترسیدولی از استخدام مهندسان خارجی 
واستفاده ازعلم وتکنیکآنان پروائی نداشت ودرعین 
حال ازاین‌امرغفلت‌نداشت که‌محصلان ایرانی را به‌آموختن 
فنون آن بخارج بفرستد. 

ازجمله کسانی که دراین رشته کا رکر ده ودرراه‌آهن 
بکا رگماشته شدند مهندس رضا گنجه‌ای بود. اوبرایم 
نقل میکر د که هرگاه براه‌آهن تشریف میآوردند بی‌جهت 
با با جهت مرا احضارمیفرمودند. سئوال میکردند واز 
شنیدن پاسخ وتوضیحات من شکفته وخشنود ميشدند واین 
رضایت وخشنودی ازتمام وجنات ایشان ظاهرمیشد. 
ایرانیان درس‌خوانده ومطلع از تکنیکث درنظروی ارجمند 
وحتی مانند فرزند شایسته خود ایشان جلوه میکردند. 
صدها نکته واظهارنظر ازاشان هست که همه اورا یکت 
مرد ایدآلیست وسازنده نشان میدهد. دریغ که این جنبه‌ها 
واین گفتگوها وهمه دستورهای دقیق ايشان بمباشرین 
کارها وزیردستان ثبت نشده است. 

فهرست دقیق وکامل سازند گی‌های اواین مدعا را 
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ثابت میکند وتنظیم آن ازعهده مورخان فاضل ومحقق‌ساخته 
است مخصوصاً اگر همراه باشد با شرح عوایق و 
دشواریهائ ی که دراه حصول آنها موجود بوده است. شمه‌ای 
از خدمات این مرد بزرگث بشرح زیراست : 

@ ازسوم حوت (اسفند ۱۲۹۹) تا آحرسال ۱۳۰۰ 
غائله جنگل ومشهد خانمه یافت وپاره‌ای ازس رکشیهای 
آذر بایجان ومازندران ازبین رفت. 

۵ ۱۳۰۰ آغاز متحدالشکل شدن سپاه ایران 

@ ۳۰۳ قانون خدمت سربازی 

6 4 بهمن این سال طرح راه سرتاسری 
ريخته شد. 

6 ۱۳۰۲ الغای کاپیتولاسیون وانجام حق قضاوت 
قونسولهای بیگانه 

چ ۷ - تأسیس بانک ملی‌ایران 

۸ - آغازتشکیل نیروی دریائی 

@ ۱۳۰۹ الغاء امتیاز نشر اسکناس بانکت 
شاهنشاهی و اختصاص آن به‌بانک ملی 

۵ کویا درهمین‌سال دولت دراین مقام 
برآمد که تعرفه‌ای مستقل برای واردات وضع کند و 
تعر فه‌های قر ار دادها را به‌نحوی از بین ببرد. 
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1 ۱ الغای امتباز نامه‌دارسی وبستن قرارداد 
جدیدی با شرکت نفت ایران وانگلیس 

چ ۱۳۱۲ بکارگذاشتن نخستین سنگث بنای 
دانشگاه 

چ ۱۳۱۳ - تأسیس بان ککشاورزی 

٤ ®‏ - آزادی زن والغای رسم حجاب 

@ ۱۳۱۱ - گشایش کارخانه دخانیات 

چ ۱۳۱۹ - تأسیس بانک رهنی 

(مسکن است درتاریخ دقیق آنها اشتباهاتی باشد) . 

آقای جلال شادمان نقل میکند که روزی با وزير 
مالیه وقت سرتیپ امیرحسروی شرفیاب بودند ومیبایستی 
توضیحاتی راجع به‌بودجه بعرض برسانند. گویا دولت 
برای خریدهای ضروری ولازم درمضیقة ارزی بوده است 
و امیرخسروی پیشنهاد کرد که از محل ارزی که برای 
محصلین دولتی اعتصاص دارد موقتاً برداشت کنند که 
بعد از ارزهای حاصله آثرا بر گر دانند. شاه ب رآشفت وفر مود 
«اين محصلان را برای هوا وهوس وخوشآمد بخارجه 
نفر ستاده‌ام... اینها رجال آیندة کشور وروزنهٌامید آینده‌اند. 
یک دینارازارزنباید برداشته شود که آنها درمضیقه قرار 
گیرنل... ) 
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منطق عقد قرارداد ۱۹۱۹ این بودکه ایران میان رقابت 

روس وانگلیس در صدسال اخیرنتوانسته بود وضع ابت 

وروشن واستواری داشته باشد. روسها پیوسته جنبه تعرض 

وتوسعه‌طلبی داشته ومیخواستند ازراه ایران بخلیج فارس 

برسند وانگلیسیها پیوسته مانع این پیشرفت بوده وبرای 

مصالح مستعمراتی خود وجود ایران وافغان مستقلی را 
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ضروری میدیدند. 

در ۱۹۰۷ این رقابت بضررایران آزبین رفت زیرا 
انگلیس درمقابل اتحاد آلمان واتریش وایتالی مجبورشد 
پس ازنزدیکی بفرانسه وبستن عهدنامه معروف به «جنتلمن 
اکرمانت» با روسیه متحد شوند وبرای انجام پذیرفتن آن 
ناچار درتبت و ابران عقب‌نشینی و معاهدة ۱۹۰۷ را با 
روسها منعقد کنند که بنابراین ایران بسه منطقه تقسیم شد. 
منطقه نفوذ روس ومنطقه نفوذ انگلیس ومنطقه‌ای بیطرف 
در مرکز ایر ان. 

عقد این معاهده ایرانیان را برانگیخت ویکسره 
آنها را ازدولت انگلیس مأیوس‌ساخت واثرانکارناپذیرآن 
تمایل قطعی آنان بآلمان درجنگ اول بین‌المللی بود. 

اما در ۱۹۱۷ واقعه‌ای رخ داد. درروسیه انقلاب 
شد اساس‌سلطنت رمانوفها فروریخت ؛ پس طبیعتاً قرارداد 
۷ از ارزش افتاد. پس فرصتی است مناسب که 
ایران بانگلیس روی آورد زیرا انگلیس بهمان سیاست 
نخستین خود برمیگردد ومیخواهد ازایران مستقل سدی 
وحاملی هم برای مطامع احتمالی روسها وهم برای جلو- 
گیری ازنفوذ باشویکک بعراق وسواحل خلیج فارس 

فراهم کند. 
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اما ایران ۱۹۱۹ ضعیف است» هم ازجهت قوه 
مالی‌بحد افلاس رسیده وهم ازحیث قوای نظامی ناتوان. 
پس بايد دونیروی مهم واساسی کشوررا بدست مستشاران 
مالی ونظامی انگلیس مپرد تا اپران نسيتاً توانائی بوجود 
آبد. فکرطرفداران همکاری ایران‌با انگلیس چنین بود. 
یعنی قرار داد ۱۹۱۸ معامله‌ایست وععامله وقتی محکم 
وقابل اجراست که صرفه هر دوطرف معامله درآن منظورشده 
باشد نه‌اينکه بسود یک جانب وبزیان جانب دیگرباشد. 

درآن تاریخ هنوزپولی که انگلیسیها به‌عاقدان 
قرارداد پرداخته بودندونقطه فسادان بشمارمیرفت (زیرا 
در صورتبکه قرارداد عادلانه ومتضمن منافع دوطرف باشد 
مستلزم رشوه دادن نیست) فاش نشده بود ولی ازمواد آن 
بوی تحت‌الحمایگی استشمام میشد وایرانیان را برضد آن 
برانگیخت بحدیکه سیدضیاءالدین هنگام رسیدن بمقام 
نخست‌وزیری برای تسکین عامه» قرارداد را لغوکرد. 
قراردادی که مدعی بود با نظروی تنظیم شده بود وحتی 
وقتی آنرا با وئوق‌الدوله درمیان نهاد ووق‌الدوله میخواست 
جرح وتعدیلی در آن بکار برد ولی او بوئوق‌الدوله گفته 
بود که م من تنام چانه‌ها را زده‌ام ونورمان مسکن ینت 
با هیچگونه تغییری درمواد آن موافقت کند. 
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مرحوم سیدضیاءالدین قرارداد را رسماً الغا کرد 
بامید اينکه افتتاح مجلس دوره چهارم را تا ممکن است 
بتأخیر انداخته وعملا" مواد مربوط به‌مستشاران مالی ونظامی 
آنرا اجرا کند (چنانکه ارمیتاژاسمیت را بعنوان مشاور 
مالی وژنرال‌دیکسن را بعنوان مشاورنظامی استخدام کر د) : 

شاید همین امرنقطه افتراق واختلاف سردارسپه 
با رئیس‌الوزراء وقت شد وموجب برکناری سید ضیاء- 
الدین گر دید. 

سردارسپه نیزمیدانست که شورش روسیه فرصت 
مناسبی است برای پاره کردن زنجیر اسارت وازهمین رو 
درب رکناری افسر ان روسی پافشاری کر د. 

اوایین مطلب را بهترازهرسیاستمداردیگری‌درك 
کرده بود ولی معتقد نبود که فرماندهان عوض شوند و 
بجای افسران روسی» افسران انگلیسی دررآس قوای 
نظامی ایران مستقرشوند. اومعتقد بود که باید کاردردست 
حود ایرانیان باشد نهایت بایدازتکنیک وتعالیم خارجیان 
بهره گرفت واستفاده کرد. بدین‌مناسبت امات نای و 
تأسف میگفت «صدها امیروسر داروخان وشیخ درسر اسر 
اران وجود دارند که باجانب تکیه کرده» عامل نفوذ آنها 
شده وخویشتن را فرمانبردارسیاست ومنافع آنها ساخته و 


۵2۶ 


بدین شیوه» هم سرازاطاعت حکومت مرکزی باززده 
وازدادن مالبات استنکاف می‌کنند وهم پانواع جوروظلم 
ازمردم مالیات میگیرند که نمونه برجسته آنها شيخ خزعل و 
روش اودرخوزستان است. عقیده اوتقریبا چنین بود:- 

(من تصدیق میسکنم که انگلیسها با هردولت دیگر 
مصالح تجارتی یا اقتصادی درایران دارند مخصوصاً 
درخوزستان وتمام آنجاهائی که منابع نفتی وجود دارد 
وازاینروناچارند با مشایخ وخوانین ازدرسازش درآیند و 
این امك سوت از اروت که رلت ار ان سراند 
جانشین مشایخ وحوانین شود و منافع مشروع آنها را 
صیانت کند. فرستادن سیاه به‌عوزستان برای خاتمه دادن 
باین وضع ناهنجار و ناپسندیده است...» 

نکته مهم واساسی که تعقل ودرایت مرد نظامی 
وغیرسیاسی را نشان میدهد این بود که درقضایای سیاسی 
ابداً دستخوش احساسات نشده با سردی وقاطعیت قضایای 
ریاضی بامورسیاسی مینگریست. با آنکه شخصاً بحد افر اط 
ایرانی وایران‌دوست بود و به‌عارجیان عموماً با نظرسوء 
ظن مینگریست واين احساس تا زمانیکه ایران را ترك 
کردملازم وجودش بودهیچگاه درسیاست‌خارجی روش 
افراطی پیش نمیگرفت. مصلحت وحوائج مشروع و 
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قانونی بیگانگان را درنظرمیگرفت وآن اصل‌مهم‌وارزنده 
که معامله وقرارداد پیوسته باید متضمن مصالح ومنافع 
دوطرف باشد درمدنظرداشت. بنابرهمین اصل معتقد بود 
که باید حوائج و خواستهای مشروع و معتول انگلیسیها 
را مادامی‌که به‌منافع ایران لطمه نزند برآورد. آنها میخواهند 
تجارت کنند پس باید راه را برای تجارت آنان هموار 
کرد وطرق تجارتی بایدامن باشدو از ه رگونه ناامنی مصون 
ماند. آنها امتبازنفت ایران را دارند ومیخواهند منطقه 
مسجد سلیمان وآبادان امن باشد ؛ ازهمین روی با خوانین 
بختباری و شیخ‌حزعل که صاحب نفوذ مطلق خوزستان 
است همه گونه دوستی ميکنند. 

ان هگا :نان 
منطق درست‌وسودمند وروشنی درروابط ایران با خارجیان 
پیدا کر ده ومعتقد بود سروکاردولت‌های کار يايد 
با دولت باشد نه با متنفذان محلی وازهمین روقرارداد 
با انگلیس را بگونه‌ای دیگر تفسیروتعبیرمیکرد: آها 
برای مصالح خو د معتقد باستقلال ایران‌واستواری حکومت 
آن منطقه‌اند» پس باید مارا دررسیدن بلین هدف باری 
کنند» نه کارشکنی. ما سعی ميکنیم دوستان صدیق و 
مفیدی باشیم بشرطآنکه» مارا درتنظیم کشورخود آزاد 
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گذارند. هرچه میخواهند ازدولت بخواهند نه ازافراد 
متنفذ محلی که جزمنافع خصو صی خود مقصودی ندارند. 
این طرزفکردرظرف بیست‌سال‌وانذی که دور اقتدار 
وزمامداری اوبود ادامه داشت . درآن نخستین برخورد 
شخص خیال ميکر د که وی برای ت و جبه اقدام حسور انه 
خود این مطلب را میگوید ول هرقدر دايرة نفوذ وقدرت 
اوفزونی میگرفت عمل به‌این اصل بیشتر بچشم میخورد 
انگلیسیها امتباز تأسیس بانک شاهنشاهی را درمقابل بانککگ 
استقراضی روس گرفته‌اند. بسیارخوب. این امر فی حدذاته 
زبان‌آورنیست ولی اين بانک ناشر اسکناس است‌و رفته‌ر فته 
زمامدارمقدرات‌مالی‌ایران شده است واین زیانبخش است. 
چاره چیست؟ چاره اینست که باید صبرکرد تا حکومت 
مرکزی قوی شود ومالیه دولت ایران اعتباروحیثیت پیدا 
کند. آنگاه درمقام تأسیس بانک ملی برآید. دربانک 
آزاد میگذارد ولی نشراسکناس را ازحقوق مسلم بانک 


ملی قرار میدهد. یعنی مصالح ومنافع انگلیسیها تا آنجاثی ‏ 


که مخالف مصالح ومنافع ایران نیست مراعات میشود و 

درکازهای وی الال نمیشود ولی بان ملی ایران ره 

انجام وظایف ملی وقانونی خود مشغول میشود ودولت 
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انگلیس نمیتواند برآن ایراد واشکالی وارد سازد. 

عین این سیاست عاقلانه درامرتعرفه مستقل گمر کی 
بکارافتاد. درایام ناتوانی وضعف» نخست انگلیس وروس 
وسپس سایردولت‌ها با ایران قراردادهای گمرکی بسته 
بودند. این قراردادهای تحمیلی برای حفظ مصالحاقتصادی 
وتجارتی آنان بسته شده بود وایران نمیتوانست برای 
واردات خود تعرفه وضع کند» یعنی ازاصل حمایت 
اقتصاد خود محروم بود. پس از تغییررسلطنت یکی از 
کارهای اساسی همین لغو تعرفه‌های قراردادی وتحمیلی 
بود که دولت را مواجه با مشکلات بیشمار کرد وبا تدبیر 
وحیله این بندها گسسته شد. 

برای روشن کردن اوضاع آن زمان وطرزفکر 
انگلیسیها چند مکتوب مهم که اخی را درمجله کاوه منتشر 
شده است باین فصل اضافه میکنم. (شماره "4 و4۷ خرداد 
۳۲( 

۱ - نامه‌ایست ازجنرال کنسول انگلیس دراصفهان 
به‌سرپرستی‌لورن وزیرمختارآن دولت بتاریخ ۲۰ دسامبر 
۲ (نقریباً سال ۱۳۰۱ شمسی خودمان) 

۱۰۰-۲ ژانویه ۱۹۲۳ (تقریباً یک ماه پس ازنامه 
نخستین) ازسرپرسی لورن به‌نایبالسلطنه هندوستان 


Fe 


متطق قرارداد 


حطاب به‌وزیرمختارانگلیس درتهران بتاریخ ۲ ژویه 
۰۱ (شماره 4۷ و4۸ مجله کاوه مهرماه ۱۳۵۲) این 
نامه‌ها درصفحه ۲۵۵ کتاب سفرنامه‌حوزستان که بامر 
مرحوم رضاشاه در۱۳۰۳ چاپ شد» آمده است. 


جنال کنسولگری انکلیس - اصفهان به س‌پرسی لودن وزیں مشتاد 
اعلیحضرت پادشاه انگلستان 


شماره ٩۱‏ 
تاریخ ۲۰ دسامبر ۱۵۲۲ سری 
سرورارجمند 

سر دار ظفر › طی ملاقاتی که دیروز باوی داشتم» 
بمن اطلاع داد که مشارالیه منتهای کوشش خود را میذول 
داشته است وزیرجنگگ را متقاعد سازد که برای ایمن 
نگاه داشتن راه بختیاری کاملا" ضروری است که ناحه 
کوه کیلوبه تحت کنترل موثرقرارگیرد. وبه‌وی پيشنهاد 
هنشت ود دولت باید به‌منظورحفظ نظم ووصول 
مالیات» پول وقوای نظامی دراختیارخوانین بختیاری قرار 
بدهد. 

سردارظفرافزود که پذیرش این پيشنهاد کم خرج- 
ترین وعملی‌ترین راه حل این مشکل است ومعتقد دود 


۶۱ 


پنجاه و پنچ 

که بختباریها مناسب‌ترین کسان برای انجام دادن این کار 
میباشند. اوتصورنمیکرد که ایرانیان (منظورمأمورین دولت 
است - مترجم) به‌تنهائی ازعهده این مهم برآیند. وزير 
جنگ به‌سردارظنر اذعان کرده بودکه ضیاءسلطان را 
که اخیراً ازشیراز به‌بهیهان ممورگردیده وبناست یک 
نبروی تقویتی هزارنفری اورا همراهی کند» نمی‌شناسد. 
سر دار ظفر سر تاسراین جریان را صحنه‌سازی تلقی میکند و 
معتقد است که هیچ نیروی نظامی به‌بهبهان اعز ام زشده است. 

سردارظفراظهار داش تکه وزیرجنگث حاضر 
به‌شنیدن و تر تیب اثر دادن به‌پیشنهادهای وی درباره حکومت 
کوه کیلویه نگر دید ودرمورد روابط بختیاریها با انگلیسیها 
فوق‌العاده ظنین و بدبین بود. 

سردارظفرمشروحاً به‌سردارسپه بیان داشته است‌که 
موجبی برای این بدبینی وجود ندارد ونگرانی‌سردارسپه بر 
دسیسه وتوطله مشت رک بختیاریها وانگلیسیها بر عليه مصالح 
ایران» وبا قصد اشغال نظامی ناحبه بختیاری‌از طرف 
انگلیسها» بمنظورتقویت بختیاریهادر بر ابر دولت ایران» 
صرفاً زائیده توهم بوده وعاری از حقیقت است. 

سردارظفر اظهار داش تکه فحوای کلام وچکیده 
بیانات وزیر جنگ این بود که خوانین بختیاری باید خود را 


۶۲ 


متطق: قر ارداد 


ازانگلیسیها کنار بگیرند وبه‌هیچ وجه‌من‌الوجوه با آذان کار و 
ارتباطی نداشته 

گراینکه کا د ور 
کشتن سربازان ایران) برطرف‌گردیده ولی سردارسبه 
حواستار بود که خوانین بختیاری به‌بازماند گان وکسان افر اد 
مقتول تاوان بپردازند. سردارظفر نگف ت که خوانین با اين 
خحواست سردارسپه مخالفت خواهند کرد با نه. وی اظهار 
داش تکه به گمان اووزیرجنگث برای خوزستان نقشه‌هایی 
در سرم مار وا ورن سورب وگو 
احساسات دوستانه ندارد ونظر به‌مناسبات نز دیک شیخ با ما 
(منظور انگلیسیها است - مترجم) نسبت 9 وبی 
اعتماد است . 

سردارسبه آشکارا اظهار داشته است که باید در 
خوزستان قوای نظامی داشته باشد. سردارظفر خحاطرنشان 
ساخت که سر دارسپه» علیر غم اطمینانهائی که داده است؛ 
برای چهارمحال هم نقشه‌هائی دارد» ولی وی ازاحتمال 
چنین رویدادی بیمنا کت نیست زیرا معتقد اس تکه بختیاریها 
كاملا قادر به حفظ منافع ودفاع از خود خواهند بود. رفتار 
افسران وافراد نظامی درشلیل وعدم توانائی‌آشکا رآنان در 
مقابله با راهزنان وهمچنین عدم قدرت آنها دردستگیری 


و 


دزدان درسولنجان وبادینه وفرارشان دربرابراولین شلیک 
آنان این تصوررا تقویت میکند که نظریات وپیش‌بینی‌های 
سردارظفر درمورد قوای نظامی ایران ممکن است تا اندازه - 
ای مقرون به‌حقیقت باشد. نظامیان ایران به‌نظر «سربازان 
شوکلاتی» میآیند که مشق صف جمع آنان درمحوطه سرباز- 
خانه‌ها قابل تحسین بوده ولی فاقد ارزش جنگی میباشند. 
درباره استخدام نفرات برای قشون سردار ظفر اظهار داشت 
که رسای ایل بختیاری با پیوستن بعضی ازخان‌های جوان 
به‌ارتش ایران مخالفتی ندارند ولی مایلند که وزیرجنگث از 
نام‌نویسی اهالی بختیاری در قشون قبل ازتحصیل رضایت 
خوانین خودداری‌کند. وی افز ود که سر دارسیه نسبت به‌این 
در خواست موافق بوده وقول مساعد داده است. سر دار ظفر 
بمن اظهارداشتکه سرنوشت حکومت‌کوه کیلویه پس از 
ورود سردار جنگ وسردار اقبال» نایب‌الحکومه کوه- 
کیلویه» به‌تهران مجددا مورد مذا کره‌قرارخواهد گرفت. 
این دونفر با شما (منظور سرپرسی لورن وزیرمختارانگلیس 
است) مشاوره به‌عمل خواهند آورد وانتظار دار ند که آنها را 
درحل این مشکل آزاردهنده باری دهید تا براه حل رضایت. 
بخشی دست‌یابند. ضمناً باد آورشد که اخی رآ راهزنان کوه 
کیلوبه کاروانی متشکل ازچهل حیوان بارکش را که حامل 


۶۴ 


منطق قرادداد 


کالای بازرگانی بختیاریها به‌مقصد چهارمحال بوده است 
درنز دیکی مال امیر زده‌اند. 

سر دار ظفر نظر بات خود را چنین خلاصه کرد که 
خوانین به‌اطمینانهای وزی ر جنگ به هیچ رجه‌اعتماد ندار ند 
زیرا اغلب گفته‌های او دوپهلواست. 

خوانین ازاین بیم دارند که مقصود باطنی سردار- 
سپه موهون ساختن آنان وکاهش نفوذوحیثیت آنها در کشور 
است ودلیل این مدعا را طرزرفتارمآمورین دولت و 
بخصوص مقامات ارتشی با خوانین میدانست. 

وی اظهار داش تکه هکم عزیمت شاه ازایران 
نه استاندارونه هیچ مقام دیگری ایداً مطلبی راجع به وضع 
کلی وعمومی وترتیبات آنی کوه کیلویهوبختیاری باوی 
درمیان نگذاشته وعلیرغم مواعید وزیر جنگ هیچ اطمینان 
تن راجع به موضوعات ومسائل ی که مورد مذا کره بوده 
واصل نگردیده است. 

سردارظفر ازاین بیمنا کك استکه اگرمسائل و 
مشکلات بحال خود رها شوند وما دریاری دادن به‌خوائین 
درز شالت ی ترا ای ای کر با 
بتدریج ازکنترل خحارج ومردم آن به‌راهزنی پرداخته و 
مناطق نفت‌خیز را به‌مخاطره خواهند افکند وبالمال خاک 


۶۵ 


پنجاه و پنج 


بختیاری دستخوش پریشانی واغتثاش خواهد گردید و 
خوانین ناچار خواهند بود که حا کم بهبهان» که خو د فاقد 
قدرت است » دست تظلم درا زکنند و نتیجه نهاثی آنکه 
قوای نظامی ممکن است» در ظاهربرای اعاده‌نظم » ول 
درحقیقت برای تحقق بخشیدن به‌منویات وآمال وزیرجنگك 
به‌چهارمحال اعزام شو ند. سر دار ظفر 
چ شک ندارد که اعزام قوای نظام ی به‌چهارمحال؛ هم 
e‏ وهم برحلاف مصالح انگلستان ات 


افتخار دارم که خدمتگزار فر ما نیں و فروتن جتابعالی باشم امضا- 
جنر ال کنسول اعلیحضرت پادشاه انگل تان در اصفهان امضا کرو 


۲- نامة وزیرمختارا نگلیس به نایب السلطنه‌هندوستان 
تاریخ ۱۰ ژانویه ۱۹۲۳ 

محرمانه 
سرورارجمند 

چنین برمیآیدکه بازدید احیروزیرجنکث ازجنوب 
این تصوررا دراذهانکنسول‌های اعلیحضرت پادشاه 
انگلستان ایجاد کر ده که حضرت اشرف دارای تمایلات 
ضد انگلیسی است. 
توقیف الّه کر م دربوشهر به‌بهانه اسائه‌ادب به‌سر دار 
سبه) باعث تقویت این تصوردراذهان آنان گر دیده است. 


۶۶ 


منطق قرارداد 

له کرم فرزند یکی‌ازرژسای قبایل یعنی حیدرخان 
نز دیکك ودوستانه داشته وکمکهای قابل توجهی درپیشبرد 
هدفهای متفقین فوشتگق جهانی کر ده است. 

یامه پیوس تکه ازژنرال کنسول انگلیس دراصفهان 
دریافت شده نموداری دیگر از تصوری است‌که بدان اشاره 
کرده‌ام. سردارسپه جریان رویداد مربوط به‌الّکرم را 
برای من ببان‌داشته اس ت که به‌نظر ما منطبق باو اقعیت‌می باشد. 
مشارالبه قبول کرده که الله کرم را آزاد ساخته ودرارتش 
به‌وی در جه داده و حلعت هم عطا نماید و به‌این تر تیب به‌سر 
و صداها پایان بخشد. 

گرچه داوری من درمورد حضرت اشرف بستگی 
بەنتىچە اقدام اودارد ونه به‌وعده‌هایش» معذلک کندی 
متداولی را که در برآوردن مواعید در مشرق‌زمین حکمفرما 
است نباید ازنظردورداشت. بدیهی است گریه وزاری‌های 
سردارظفررا که درنامه آقای کرو(6:0۷) منعکس گر دیده 
است باید با قید احتیاط تلق یکر د. 
چنانحه دولت انگلیس » با اعمال نفوذ وقدرت تمام» در 
پیشبرد خواسته‌های بختیاریها» که به‌ز عم خودشان متضمن 

۶۷ 


منافع آنان می‌باشد» تکوشد عواقب مصیبت‌باری‌برای 
مصالح انکلستان به‌بار خواهد آمد. 

اید خحاطرنشان اغ ما هی ل ا نیستیم که 
برای بختیاریها وبجای آنها بجنگیم بلکه وظیفه‌مندیم درحفظ 
قضاوت سفارت انگلیس د رگذشته با همکاری نز دیک و 
نظارت وزارت امورخارجه» درباره مصالح حقیقی دولت 
انگلیس ازداوری هرسیاستمدار ایر انی یا رئيس قبیله درست تر 
و دقیق‌تربوده ومن امیدوارم که درآینده نیز چنین باشد. 
باطنی سردارسپه پی‌برده و سپس به‌داوری بنشینیم که آیا 
تحقیق مقاصد وآمال مشارالی برروعه) هم درجهت مصالح 
انگلیس خواهد بود یا نه. دراین خصوص توجه شما را 
به بخشی ازیک نامه که درچهارم سپتامپر ۱۹۲۲ به‌ما رکز - 
کورزن Mavis Gurzon‏ نو شتهام جلب نموده واضافه 
میکنم که معزی‌الیه در پاسخ که مرقوم داشته است موافقت 
کامل خود را پا تمامی حط مشی سیاست مندر حه در نامه 
اینجانب ابلاغ کرده است. 

گر چه کاملا طبیعی اس تکه نمایند گان ما وموسسات 
مهم اقتصادی انگلیس درجنوب باید نگران باشند که مبادا 

۶۸4 


متطق قرادداد 


اوضاعی پیش بیاید که آرامش محلی راء که حس جریان 
اموراین موسسات برآن متکی است » مورد تهدید قر اردهد» 
ولی من معتقدم که این نکته را بايد همیشه درنظر داش تکه 
این درتهران استکه ما باید روابط خود را با دولت ایران 
به‌محک آزمایش زده وارزیابی کنیم » وبدیهی است که یک 
پارچگی وبهم پیوستگی امپراطنوری ایران برای مصالح 
عمومی وآتی انگلستان معنا وبه‌مراتب دارای اهمیت‌بیشتری 
است تا تثبیت تفوق محلی ه رکدام از تحت‌الحمایگان ما. 

مایلم توجه آن جناب را به‌جنبه دیگراین مساله 
معطوف داشته واستدعا کنم آنرا مورد تأمل جدی قر ار دهید. 

به‌نظرمیاید که پس ازدرهم شکستن شورش سمیتقو 
نقشه‌های سردارسپه» برای‌کنترل تدریجی ومستقیم سراسر 
کشوربوسیله ارتش ملی ایران» شانس نمایانی برای‌موفقیت 
دارد» وبه‌راستی من تصور نمیکنم که تحقق این امر در ظرف 
دوازده تا هیجده ماه آینده ناممکن باشد. 

سر دارسیه › علیر غم اشکالات و موانع وت :و 
علي رغم بک حزانه تھی و ضعف و فساد کارمندان کشوری» 
وهمچنین علیرغم دسایس وتحریکات سیاسی » عملا"دارد 
دراموری توفیق می‌یابد که» اگراوضاع بگونه‌ای‌دیگر 
می بود » مستشاران نظامی انگلیس آنرا به‌عهده میگر فتند. 


۶۹ 


"پنجاه وپنج 


ارتش امروزی ایران یک قدرت بهتر وکا رآمدتراز 
ارتشی استکه کشورایران سالیان دراز» ومحتملااززمان 
ادرشاه» به‌استثنای پلیس : جنوب » داشته است. انضباط 
وتعلیمات به‌طرزبارزی بهبود یافته وگرچه تجهیزات و 
سلاح ارتش هنوزناچیروتا اندازه‌ای ابتدائی وکهنه است 
معذلکك روحیه سربازان به‌نظرخوب میاید. در نتیجه 
پیروزیهای جنگی درخراسان وگیلان و آذربایجان ولرستان 
حیثیت ارتش واشتهار فرماندهی وسازمان‌دهی سردارسبه 
به‌طرز بسیار نمایانی فزونی یافته است. 

با وجودیکه به‌دشواری ميشد کشوری را به‌تصور 
آورد که کمتر ازایران مستعد روح نظامیگری (ملیتاریسم) 
باشد » معذلک ماهم | کنون مواجه با بروزچنین پدیده‌ای 
شده‌ایم وآنچه موضوع را بیشترجالب توجه میکند این 
است که ارتش ایران نک آرتش ملی ډو ده وازراهنمائها 
وتعلیمات مستشاران یا مربیان خارجی نیز پرخوردار 
نمی‌باشد. 

تردیدی نیست که استواری بنیاد ارتش قائم به 
نا گهان کنا رگذاشته شود سازمان ارتش محتملا" متلاشی 
خواهد شد. 


منطق قر ارداد 


هنوزصخره‌های زیادی درراه تفوق واستیلای 
ارتش» بدان گونه که رضاخان آرزومند است» وجوددارد» 
ولی با درنظرگرفتن کفایت وشایستگی او» وبا به‌یادداشتن 
این حقیقت تاریضی که ایرانیان روحاً واخلاقاً مجذوب 
وفرمانبر دارشخصیتهای نافذ وقدرتمند میشوند» قراینی 
دردست نیست که نشان دهد مشارالیه نتواند این صخره‌ها 
را دورزده یا ازپیش پای بردارد وبه‌تفوق واستیلای ارتش 
تحقق بخشد. 

شاید رضاخان نتواند بدون یک کشمکش درست 
وحسابی با پاره‌ای قبایل مهم‌تر » وبویژه با بختیاریها» این 
مهم را فیصله دهد ولی‌من متمایل به‌این عقیده هستم که 
| گررویدادهای غیرمترقبه‌ای رخ ندهد»رضاخان درکلیه 
این کشم‌کش‌ها پیروزخواهد گر دید. 

من درخحصوص مسائل ایلات با رضاخان گفتگوٹی 
دوستانه داشته‌ام واوکاملا" متوجه است که بهترین سیاست 
وتدبیر» آن است که به‌عوض اینکه این مردم قرون وسطائی 
را به‌ضدیت برانگیزاند آنانرا وارد درقشون کرده و 
درارتش مستحیل سازد» وبدینسان آنها را پیروسیاست 
خود بگرداند. زمان ثابت خواهد کرد که رضاخان شکیبائی 
وزبردستی انجام دادن این امرخطیر را خواهد داشت یانه. 
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درهرصورت من هیچ دلیل اساسی مشاهده نمیکنم که 
نقشه‌های متهورانه ودلیرانه رضصاخحان قرین‌موفقیت نگردد» 
وماباید این امکان موفقیت را جدی به‌حساب پیاوریم 
زیرا توفیق رضاخان ازبسیاری جهات» وضع ایران را 
آنطو رکه ما سالیان بسیار درازشناعته وسیاست. خودرا لزوماً 
برآن استوارکر ده‌ايم ازینیان د گر گون خواهد کرد. 
به‌نظرمن سروکارداشتن با یک حکومت مقتدر 
مرکزی به‌شرطی که به‌اعتقاد ما شانس دوام وثبات معقولی 
داشته باشد» از جمیع جهات بی در دسر تر و مناسب‌تر است 
وبدیهی‌است که اتخاذ چنین روشی؛ لزوماً مناسبات ما را 
با رسای قبایل محلی سست خواهد کرد؛ وپس ازآنکه 
این قبایل تحت نفوذ تهران قرارگرفتند مادرمعرض این 
اتهام قرار خواهیم داشت که دوستان دیرین خود را 
قربانی کر ده‌ایم. این وضع درصورتیکه حکومت مرکزی 
همحچنان با ثبات ومقتدرباقی بماند بزودی عادی خواهد 
شد اما احتمال ادامه ثبات یک حکومت مقتدرم رکز ی 
چیزی است که درکشوری مانند ایران» نمیتوان روی آن 
حساب‌کرد وبنابراین درصورتیکه حکومت مرکزی؛ 
همانطو رکه به کرات در تاریخ این کشور اتفاق افتاده 
ساقط گردد تجدید مناسبات دوستانه با رسای قبایل 
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محلی برای ما آسان نخواهد بود. بدیهی‌است که بحث 
درباره اوضاع واحوال فرضی هیچگاه پسندیده نیست ولی 
ازآن جناب تمنی دارم که با سعد صدر وشکیبائی به 
توضیحات اینجانب نسبت به‌رویدادهائی که به‌نظر من 
محتمل‌الوقوع است بذل توجه نمائید. 

به‌اعتقاد من ما باید درحال حاضرخیلی با احتیاط 
رفتارکرده وحتی‌الامکان خود را بیطرف نگاه داریم. 
ما نباید ازدوستی خود با قبایل دست بکشیم ولی باید در 
فراهم ساختن مقدمات این امر حساس بکوشيم تا در 
صورتیکه پیش‌بینی‌های من درمورد تغییرات اساسی اوضاع 
ایران» تحقق یابد ازیکجا رانده وازجای دیگرمانده نشویم 
وهمچنین باید حط‌مشی سیاست خود را برمبنای مقتضیات 
واوضاع واحوالی که‌به‌منصه‌ظهورمیرسد قاطعانه‌تر شکل داده 
ومستقرسازيم. شک نیست که هدف سر دارسپه این است که 
تشکیلات ایلیاتی را به‌تدریج‌زیرکنترل کامل نظامی ومالی 
واداری حکومت مر کزی دربیاورد وبدیهی است که 
بختیاریها وقبایل بزرگک جنوب سهمگین‌ترین مانع درراه 
نیل به‌این هدف بوده ومحتمل‌ترین سرچشمه ومبداً مقاومت 
دربرابز این سیاست میباشند. کسانی که به‌حصوصیات 
اخلاقی وروحی ایرانیان واقف‌اند تشخیص می‌دهند که 
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اجرای سیاست یادشده میبایست لامحاله برمبنای برانگیختن 
رقابت‌ها وحسادت‌های‌قبیله‌ای وتحریکک ایلات برعلیه 
بکدیگ راستوارباشد وبدیهی است که رهبران قبایل نیز 
مستقل واقتدارواختیارات وشاید هم مصالح مالی » آناثر | 
در معر ض‌تهدید قرارمیدهد وطبیعی است که برای جلوگیری 
ازاین رویداد به‌نمایند گان ما توسل جسته و در صدد جلب 
حمایت آنان برآیند. نمایند گان ما نیز » نظر به‌سوایق کار 
وپشتیبانی گذشته خوانین درجهت حفظ مصالح انگلستان 
طبیعتاً با آنها همدردی داشته ومابلند که ازپشتیبانی آنان 
درم نورزند» که البته› چنانچه تنها مصالح محلی را در 
نظربگیریم قابل توجیه است. ۱ 

ملاحظاتی که صرفاً میتی برجنه‌های محلی باشد 
اغلب باعث میشودکه مصالح مهم‌ترازنظردوربماند و 
دارای انگیزه‌های ضد انگلیسی است. 

من با این نظرموافق نیستم. سردارسپه با قدرتهای 
کوچکث (محلی) مخالف بوده وهدفش این است که تمام 
کشوررا بکپارچه و متحد ساخته ونحت فرمان حکومت 
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تهران در بیاورد. 

این سیرتکامل راهی است که تمام کشورها په 
لایر رد فراش تشک کرت بر ریز 
گسترش سازمانی می‌پیمایند» وبه‌همان نسبت که پیشرفتهای 
مادی بیشتری ازقبیل ساختن راه‌آهن وبهبود ارتباطات و 
مواصلات وتغییرات سازمانی؛ که مستشاران امریکائی 
برعهده خواهند گرفت» فراهم شود به‌همان نسبت پیمودن 
این راه آسان‌تر خواهد شد. 

درحقیقت کارهائی راکه سردارسپه» با داشتن 
وسائل ومنابع به»راتب ناچیز تر درصدد انجام دادن‌آن است 
همان کارهائی استکه چنانیعه معاهده ۱۹۱۹ انگلستان وایران 
به‌تصویب می‌رسید وبه‌اجرا درمیآمد» برعهده مستشاران 
انگلیسی وا گذاره‌یگر دید. 

ا کرما سیاست تقویت رژسای ايلات را درجهت 
مخالفت با حکومت مرکزی اتخاذ کنیم بطورحتم سردار 
سپه مبدل به‌یکک فرد ضد انگلیسی خواهد شد. 

گمان نمیکنم که مشارالیه درحال حاضرضد 
أشي باشد» وحقیقت این است که‌رفتاروی بامن» و 
سایرمأموران سفارت که به مناسبتهائی به‌ملاقاتش میروند» 
درطی یک سال گذشته بطورمداوم وروزافزون دوستانه 
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بوده است. 

من ادعا نمیکنم که مشارالبه موافق انگلستان 
(طمناتعق_مرع) بدان معنائی که این اصطلاح تداول عامه دارد 
شا اوک ناس الت است که از او ان 
تهر ان فهیم‌تر بوده وبه‌اندازه آنان زادوبوم گرائی مبالغه. 
آمیز ندارد (وطن‌برستی افراطی که با برخحاشجوئی ولاف 
وکراف تو آم باشد و باصطلاح فرنگی صونمزسحن- 
مترجم) واساساً یک وطن‌پرست است. باید درنظر داشت 
که دراوضاع واحوال فعلی همه سیاستمداران بر جسته 
ایرانی لازم است به‌ظاهرموازنه‌ای دررفتارخود بین 
انگلیسیها وروسها قائل شوند» ولی اذعان دارم که سياست 
به‌ظاهر بیطر فانه بعضی اشخاص درواقع سرپوشی برای پنهان 
داشتن احساسات ضد انگلستان وضد بیگانگان بوده ویک 
نوع پرده‌پوشی ازتتفری است که نسبت به‌اجانب دارند. 

بسر دارسپه گفته‌ام که قصد دخالت در امورداخلی 
ایران را ندارم ومسئولیت کال اداره امورکشوررا. بر 
عهده دولت ایران وا گذارمیکنم ولی متذ کرشده‌ام که 
من بیش ازهرمرجع دیگری قادرم اطلاعات بهتری راجع 
به‌اوضاع واحوال وشخصیتهای کشور » وبه‌ویژه جنوب» 
دراختیار او بگذارم وبا وی به‌مشاوره ومصلحت‌اندیشیهای 
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بی غر ضانه پنشینم » وبی‌پرده خاطرنشان کرده‌ام که چنانچه 
کارها بهو ضع خیلی بدی اداره شود قادربه‌حفظ بیطرفی 
خود نخواهم بود» وبه‌وی هشدار داده‌ام که هرگاه ایرانیان 
انگلوفیل صرفاً به‌علت انگلوفیلی بودن تحت تعقیب و 
آزارقرارگیر ند میانه من وسر دارسپه بدون تردید بهم خوآهد 
خورد نکته دیگری راکه مایلم بطرز موثری به‌نظرشما 
پرسانم این است که درحقیقت سردارسپه تنها رکن نسب 
پابرجا دراوضاع وموقعیت عمومی وکلی ایران بوده و 
ناپدید شدن اواز صحنه سیاست بطورقطع ویقین مقدمه 
اشاعه نفو ذ قدرتهای مشخصی که با امپراطوری انگلیس 
دشمنی دارند خواهد گردید واين امرمنجر به‌بروزتجاوزات 
وتعدیات نامطلوبی خواهد شد که مسأله ایران را ازنو 
بطرز حادتری به‌میان خواهد آورد. 
رونوشت این نامه به‌مدیرکل وزارت امورخارجه 
و به‌ژنرال کنسول اصفهان ایفاد میگر دد. 
خدمتگزار فرمانبروفروتن جنابعالی 
امضا- لوزن 
نامه محرمانه شماره ۲۲۱ موزخ ۲۱ ماه مه ۱۹۲۳ 
ازطرف سرپرسی لورن (هنعتم1 وت وزیر 
مختارانگلیس - تهران به‌سروربسیارارجمند مارکی کورزون 
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(Marquis Curzon)‏ وزیرامورخارجه - لندن 

مخدوم من افتخار دارم که عطف به‌تلگرافهای 
شماره ۱۳٩‏ و۱۵۰ مورخ پنجم وهفدهم ماه جاری خود 
ملاحظات زیر را درباره اوضاع عمومی ایران تقدیم‌دارم. 
زمانیکه درپابان سال ۱۹۲۱ به‌تهران رسیدم اوضاع داخلی 
این کشورنه آرام بود ونه ثابت. 

شورش محمدتقی‌خان در خحراسان با دشواری 
درهم شکسته شده بود. سیمکو درآذر بایجان آشکارا 
دست به‌طغیان زده بود» انقلاب میرزا کوچککخان در 
جنگل شعله‌وربود؛ ايلات شاهسون به‌دلخواه به‌چپاوك و 
تاخت وتازدست میزدند» آشوب وتمرد درمیان طوایف 
تک مرها برد بترم که A OE‏ 
نفوذ جماهیرشوروی درمیآیند» انلات کرد درمغرب زیر 
فر مات بودن وامکان داشت که پیروزی سیمکوکردها را 
به‌همدستی با او کشانده وموجبات یک طغیان عمومی و 
یک نهضت تجزیه‌طلبانه درکر دستان ایران فراهم شود. 

سایرگرفتاریهای دولت سبب شده بود که ایلات 
ساکن جنوب غربی وجنوب یعنی‌لرها» بختیاریها: قشفائیها 
به‌ریاست صولت‌الدوله» اعراب خمسه به‌ریاست قوام- 
الملک؛ شیخ محمروطوای ف کوچک ساکن سرزمینهای 
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مشرف بر بنادر خلیج » گر جه عملا به گر دنکشی دست نز ده 
بودند ولی فی‌الواقع مستقل باشند. شورش ژاندارمری . 
درتبریز به‌فرماندهی لاهوتی‌خان درماههای اول سال ۱٩۲۲‏ 
نمایانگرآنش‌های نهفته دیگری بود» که دراثرفقدان کنترل 
عمومی ممکن بود.ز يانه بکشد. 

اوضاع عمومی درنتینجه:تبلیغات شدید بلشویکی 
جداً به‌وخامت میگرائید. ودولت ایران خطرات وماهیت 
غافلگیر انه این تبلیغات را که هدفش انهدام نفوذ انگلستان 
وبه‌دست آوردن موقعیتی برجسته برای روسها. ازراه 
تجزیه ایران می‌بود درك نمیکرد. 
که امروزه حکمفرما است مقایسه کنیم شورش سمیتگو 
سر کوب گر دیده وپیروزی ايران دراين مورد همان طور 
که پیش‌بینی میشد کامل است. کار لاهوتی‌خان وپیروانش 
با سرعت وشدت یکسره شده واززمان ناپدید شدنش 
آرام شکامل درتبریز» شهری که مرکزبنام تحریکات و 
بی‌نظمی است. مستولی می‌باشد. ازشاهسونها زهرچشم 
کر فته شده است وبدون جنکی شدید خلع سلاح گر دیده 
وسی‌وچهار هز ار قبضه تفنکت به‌دولت تسلیم کر ده‌اند. 
طوایف کرد سا کن شمال جاده کرمانشاه به‌سرعت مقهو رشده 
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وخطربروزهرگونه نهضتی درکردستان ایران خاتمه یافته 
است. وترکمانان به‌تدریج زیرفرمان درمیآیند. 

دوسرا سر ا ا کی 
ایران موقعیت وحیثیت خود را تثبیت کرده است و 
نفوذ روسیه درآن نواحی شدیداً تضعیف شده ومجدانه 
با آن مبارزه ميشود. تغییراوضاع درشمال به‌درجه‌ای از 
کمال رسیده است که دولت ايران» صرفاً با انکاء به 
وسایل وتجهیزات خود نه تنها میتواند دربرابرحمله 
مسلحانه روسها ازخود دفاع کند بلکه شانس پیروزی 
هم دارد. مگرآنکه با قوائی که ازحیث نفرات به‌مر اتب 
فزونی داشته باشند روبروشود. 

درجنوب وجنوب غربی کارهای کمتری انجام 
داده شده است ولی قدرت واختیارات دولت مرکزی, 
نیزازسوی آن نواحی مورد تهدید قرارنگرفته است» مگر 
آنکه حمله تابستان گذشته درشلیل را به گروهی ازنظامیان» 
که ازطریق بختیاری عازم خوزستان بودند» تهدیدتلقی 
کنیم. ولی با تمام این احوال فعالیتهای شایان تقدیری برای 
امنیت راههای مسافررو وکاروان‌رو صورت گرفته است. 

گواینکه هنوزهم دسته‌هائی راهزن وجود دارند» 
ولی درحال حاضرکوششهای مجدانه‌ای برای تعفیب و 
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تنبیه آثان به‌عمل میاید وحقیقت امراین است که ارتش 
ایران در امحاء این غارتگران متحمل تلفات قابل ملاحظه‌ای 
شده است. 

به‌اعتقاد من نتایج تخییرات یادشده» بی گفت وگو »› 
برای مصالحانگلستان سودمند بوده است. برای پیروزیهای 
اشاره شده دولت ایران فی‌نفسه شایسته تحسین نیست» 
زیرا این موفقیت‌ها تنها درنتیجه کوشش یک مرد» بعنی 
رضاخان وزیرجنگک وعلیرغم انواع مشکلات وعلیرغم 
یک خزانه همواره‌تهی » وهم‌چنین علیرغم ییک حکومت 
کشو رئ ناتوان» وناخشنودی روسها به‌دست آمده است. 

من اکنون به‌بررسی وضع سیاسی داخلی کشور 
می‌پر دازم. 

اين دوره» ازنقطه‌نظرافرایش روزافزون قدرت 
رضاخان» شایان دقت است. اوهیچگاه دربرابرشاه و 
دولت ومجلس وملاها از هدف خرو د منحرف نشده وهمواره 
حرف خود را به کرسی نشانده است وعلیرغم مخالفت 
آنان مملکت را به‌سوی وحدت سوق میدهد. 

بطورحتم یک انگیزه جاه‌طلیی دراعمال و حط‌مشی 
سیاسی رضاخان وجود دارد ولی بی‌گمان مردانی که با 
ابر ازشخصیت ‏ جاده‌های حوادث را درکشورخود هموار 


۸1 


پنجاه وپنج 


ساخته‌اند نیز دارای چنین انگیز ه‌ای بوده‌اند. 

چنانچه انگیزه اقدامات رضاخان را صرفاً مبتنی بر 
جاه‌طلبی بدانیم » به‌نظر من در باره ادا بی‌انصافی 
کرده‌ایم وبه‌عفیده من انگیزه اصلی تما م کارهای رضا 
نخان یکت وطن‌پرستی راستین وبی‌ریا است. من هیچ شک 
ندارم که رضاخان مشتافانه آرزومند أشنت که ابر ان را از 
حفت وخواری کنونی رهائی بخشد. 

قانون ونظم را درسر تا س رکشور بر قر ارسازد و 

احترام همسایگان را نت به‌مملکت جلب کند. 

رضاخان قادر است که نخست‌اوز در شده ومجلس 
را تعطیل کند وبمانند یک دیکتاتورفرمانروائی نماید و 
حتی سلسله قاجار به را براندازد. 
هستند خواهد کاست. ولی این واقعیت که وی ازاتخاد 
این تدابیر خودداری کرده است‌نظریه مینی براین توهم راء 
که تنها انگیزه اقدامات اوارضای حس جاه‌طلبی است 
مطرود میسازد از طرف دیگر در جه بی‌کفایتی » بی تصمیمی 
وبیحالی دو لتهای ایران » خواه‌تحت ریاست قوام‌السلطنه 
وخواه مشیر الدو له ا مستوفی الممالکک» باورنکردنی 


AY 


منطق قرارداد 
قوام‌السلطنه کمتراز دونفر دیگردرخور نکوهش است 
ولی کارهای او به‌اندازه‌ای خودسرانه وآلوده به‌فساد و 
پیچیده است» که نمیتوان اعتماد داشت خط مشی سیاسی 
صریح وروشنی را دنبال‌کند» مکرآنکه آشکارا منافع 
شخصی اورا دربر داشته باشد. 
کارهای دولت به‌حال رکود درآمده است و 
تشکیل ‏ اکتریت‌های سانگی پارلمنی ‏ وخ کردن 
دسته بندی‌ها درمجلس» ووجه‌المصالحه فراردادن امور 
اساسی وسازش دادن تضادها» وساخحت وباخت درمورد 
پست ومقام وغیره وغیره تمام وقت کشوررا به‌هدرمیدهد» 
وسخن کوتاه آنچه که مطرح نیست اداره امورمملکت 
است وبرای گریزازموقعیتهای دشوارهیچ سیاستی جز 
سیاست «باری به‌هررجهت» وجود ندارد. 
برنامه‌ای برای وضع قوانین دربین نیست وکوشش 
در جهت هدایت مجلس وارشاد افکار عمومی به‌عمل 
نمی‌آید - هر آنگاه که درخواستهای وزرای مختاردول 
خارجی را غیرمقتضی ومزاحم تشخیص. دهند تا آنجا که 
ممکن است آنرا نادیده میگیرند وعملا" تنها وسبله وادار 
ساختن آنان به‌دادن پاسخ‌آن است که آنهارا باتهدیدی, که 
عواقب مترتب برآن مشهود وفوری باشد » مواجه نمود. 


Ar 


دولتهای متوالی ایران دراعماق فکر خود معتقد 
بوده وبا به‌این نتیجه رسیده‌اندکه ضرورت ایجاب میکند 
که روابط انگلیس وایران بهبود یابد. ولی ازترس اینکه 
مبادا مورد. حمله روزنامه‌های فرومایه » وسیاستمدار ضد 
انگلیسی ویا مورد بازخواست بلشویکها قرارگیرند 
ترجیح میدهند که بجای اقدام دراین امر در انتظاریکث 
موقعیت وفرصت فرضی بنشینند تا تمایل خود را برای 
التيام روابط فیمابین ابرازدارند» وبا وجودیکه به‌نیازهای 
کشو ر خویش آگاهند معذلکک شهامت آثرا ندارند که 
برای برآوردن آن اقدام نمایند.. 

ازآن جناب استدعا دارم که کر دارورفتارآنها را 
با اعمال رضاخان مقاسه کنید. رضاخان با استواری در 
راه تحکیم کارها؛ همانگونه که یاد کرده‌ام» گام برداشته 
است و به‌تشخیص خود درانجام دادن کارهائی که به‌نظر 
وی متضمن مصالح حقیقی کشورش میباشد کوشش به‌عمل 
آورده است» وهیچگاه تست به‌مصالح ریشه‌دارما درایران 
بی‌اعتنائی نشان نداده است. درست است که اوهیچگاه ما 
را کاملا مور د اعتماد خود قرارنداده اشست ولی به‌مانیز 
دروغ نگفته است. درنتیجه ابتکاراواست که دولت ایران 
۸۴ 


منطق قر‌ادداد 


روسها وترکها با نیروی نظامی مقاومت ورزد.. 

این رضاخان بود» که بنا برتقاضای ما» با عبور 
بود» که بنا به‌حواهش ما» اوزدمیروقوای اوراکه بوسیله 
بروی نظامی ما ازرواندوز ره‌جاله اير ان رانده شده 99 
ك سلاح کرد. 

۰ .ممکن اتنت استدلال ي انجام دادن کارا 
جزئی ازوظابیت عادی دولت‌ایران است » ولی درپاسخ باید 
گفت که بدون‌وجود رضاخان به‌این تکالیث عمل نمیشد » 
ازو بوده است. 

بتایر اه بن. ملاحظه میشود که درحالی که سیاست و 
اقدامات رضاخان» تا حال › را مصالح ما سا زگاری داشته 
است» ولی بالعکس رفتاردولت ایران؛ | گرآنرا مطلقاً غیب 
دوستانه ندانیم » لااقل هیچگاه رضایت‌بخش نبوده است.. 

اعتلافات با دولت ایران درباره پاره‌ای ازمسائل 
فیمابین » ازقبیل بدهی ایران به‌دولت اعلبحضرت پادشاه 
انگلیس » نابرابری تعرفه‌های شمال وجنوب» حق کشتی- 
رانی دردریاچه ارومیه» .روش مطبوعات صادرات 
روپیه » وضع عوارض‌بیجا درمورد جاده‌ها وغیره وغیره» 
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پنجاه و پنج 
بهحدی رسیده است که به‌عقیده من دولت اعلیحضرت 
پادشاه انگلیس کاملا" محق خواهد بودء که فهرستی از 
مسائل مابه‌الاختلاف» که دولت ایران درحل آنها قصور 
ورزیده است» تهیه کند وبه‌دولت ایران اطلاع دهد که 
عدم حل وفصل رضایت‌بخش این مسائل» درمدت زمانی 
معقول» عواقبی دربرخواهد داشت» ووسائلی برانگیخته 
حواهدشد که ناخشنودی‌دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان 
را آشکارانشان دهد اقدام به چنی نکاری روابط انگلیس و 
ایران را به‌شدت بحرانی خواهد کرد واستنباط من این 
است که جنابعالی درحال حاضرآماده اتخاذ این روش 
نمی‌باشید. 
مسأله‌ای که پیش می‌آید این است که اتخاذ سیاست 
گسترش وتفیذ قدرت حکومت مرکزی درجنوب و 
جنوب غربی» ازطرف رضاخان» چه اثرائی برمنافع و 
مصالح ما خواهد داشت. گمان میکنم منویات رضاخان 

را بتوان به‌شرح زیرخلاصه کرد : 

۱ مادام که سراسرکشورتحت تسلط بی‌چون و 
چرای یکت قدرت واحد. که لزوماً بايد حکومت ملی 
باشد » درنباید» ومادام که حلع ساح عمومی به‌عمل نیامده 
وکلیه قدرتها در دولت تمرکز نیافته است» کشور ایران 
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متطق قرارداد 
هرگزبه‌معنای واقعی مستقل ومنظم نخواهد گردید. 

۲ مسئولیت حفظ جان ومال بیگانگان باید با 
دولت باشد ونه با حوانین محلی وغیره وغیره. 

۳ موسسات بازرگانی بیگانه» که بهو ضوح خطرنالك 
نیستند بلکه برای کشورایران واقعاً مفید هم می‌باشند 
محتر م شمر ده خواهند شد. 

6 -نفوذ اجانب» تا آنجائیکه اسرانبان را بجای 
اتكا به‌دولت‌خود به‌دول‌بیگانه معکی‌ساخته است ريشه کن 
خواهد گردید. 

دولت انگلیس که خود سیاست حمایت ازاستقلال 
ویکپارچگی ایران را اعلام داشته است» وحفظ منافع 
مادیش نیز وجو د یک ایران با ثبات ومتکی بهخود وبا مناعت 
را ایجاب میکند» نمیتوانداز اجرای سیاست یکه نتایج متر تبه 
برآن مورد آرزوی خودآنها است» وحشت‌زده گردیده وبا 
نارضائی‌نشان دهد » بلکه بالعکس بایدنسبت‌بدان ابر از تفاهم 
و همدردی وحتی‌حمایت نماید» بویژه آنکه پیروزی این 
سیاست » خطرروسیه را عملاازبین می‌برد؛ خطری که 
هرچه ایران ناتوان‌تر باشد برشدت آن افزوده ميشود. 

مسائل واشکالات معمولی فیمابین ایران وبریتانیای 
کبیر باید ازمجاری‌عادی حل وفصل شود ونباید گذاشت 
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که موضوع ۱ 
پریتانیای کبیر بمراتب آسان‌ترورضایت‌بخش‌تراست که با 
یک دولت مرکزی سازمان‌یافته» که دارای کنترل موثری 
برکشور باشد ». سر وکار داشته باشد تا با عده‌ای ازقدرتهای 
کوچک محلی. ۱ 

نظربهتو انائی فعلی ار تش ملی این قدرتهای کو چک 
بارای ایستاد گی در برابر سباست «تم رکز قدرت» را 
نخواهند داشت» مگرآنکه ازطرف یک دولت خارجی 
پشتیبانی شوند. 

سیاست «تم رکز قدرت» درشمال با موفقیت بمرحله 
اجرا گذاشته. شده است ودرنتیجۀ آن بریتانیای کبیراز 
کاهش نفو ذ روسیه‌وافز ایش امنیت‌عمومی بهره‌مندشده است. 

مخالفت بریتانیای کبیربا گسترش منطقی این سیاست 
به‌جتوب فاجعه‌آمیز بود و ازآنجائیکه دولت شاهنشاهی 
تمایلی به‌مداخله درمصالح کنونی انگلستان را ندارد اپراز 
چنین مخالفتی کاملا" غیرضروری است. کارهائی که به 
انجام دادن آن مبادرت میگر دد کمابیش همانهاثی است که 
درمعاهده انگلیس وایران درنظ ر گرفته شده بود (منظور 
معاهده شوم ۹ است که بين ووق‌الدوله نخست‌وزیر 
وقت» وسرپرسی کاکس» وزیرمختار انگلستان» به‌امضا 


AA 


مدطق.قن ارداد 


رسیده بود ولی ازطرف مجلس وملت ایران مطرود گر دیده 
وخوشبختانه نافرجام ماند - مترجم) بااین تفاوت که‌عملیات 
ارتش بدون کمک خارجی انجام می‌یابد. 

جنابعالی تصدیق خواهید کرد که مراتب یاد شده از 
قدرت استدلال زیادی برخورداراست وا گررضاخان بدون 
آسیب به‌منافع مستقیم انگلستان» بتواند شرایط موردنظر 
خود را پدید آورد. اوضاع واحوال دراین گوشه ازجهان: 
تا آنجا بهبو د خواهد یافت که بازشناخته نخواهد شد. 

. شاید بشود» که برحسب تفایلی که درتلگرام شماره 
۷ مورخ دهم ماه مه خود ابرازکرده‌اید» با رضاخان به 
نوعی تفاهم رسید» ولی شک دارم که حصول توافق 
موثری با دولت ایران» نظربه‌جین وعدم کفایت آنان» 
امکان داشته باشد. من هنوزمتمایل به‌این اعتقاد می‌باشم 
که ماباید» دیریازود» تصمیم بگیریم که آیا با سیاست 
«تم رکز قدرت» ولوآنکه مستلزم اعمال قوه قهربه باشد» 
مخالفت بورزیم ویا بالعکس ازآن جانبداری کرده و 
کوشش نمائیم که با پشتیبانی عاقلانه وخردمندانه آنرا 
به‌مجر ای ا دهیم. 
۰ من خود قویاً موافق شق ا 
بدیهی است که ريشه اصلی تمام دشواریها در 
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خوزستان قرارداشته ومحکك آزمایش ما موقعیت شيخ 
محمره است وبرای نمایاندن مقصود خو د اجازه مپخواهم 
جنبه حاد رویدادی راکه ممکن است رخ دهد توضیح 
دهم. فرض میکنیم که رضاخان علیرغم منع و اعتراض ماء 
برای تنفیذ قدرت حکومت مرکزی» يا به‌منظورگردآوری 
مالیاتهای عقب افتاده اراضی وحصول اطمینان ازپر داحت 
به‌موقع وصحیح آن درآینده به‌اعزام قشون به‌حوزستان 
مبادرت ورزد. ۱ 

هدفها ومنظورهای نامیرده فی‌نفسه به‌ما زمینه و 
سببی برای مخالفت نمیدهد ولی میدانیم که تحقق این امر 
چه وضع خطرناکی درخوزستان به‌وجود خواهد آورد 
زیرا حضوریک نیروی جدید» درمنطقه‌ای که خوشبختانه 
درحال حاضرقرین آرامش بوده ولی مالامال ازاحساسات 
تند وکینه‌توزیهای قابل اشتعال است» وضع را مخاطره- 
آمیز خواهد کرد. چنانچه ازاین احساسات حاد وتعصبات 
کینه توزانه جلوگیری نشود نه تنها عملیات و دارائی 
شرکت نفت انگلیس وایران به‌خطرخواهد افتاد ؛بلکه 
بیم نابودی آن نیزمیرود. اگرلازم بدانیم که ازمرحله 
اعتراض به‌مرحله اقدام گام نهیم دوراه درپیش‌پای ما باز 


است : 


متطق قر‌ارداد 
اول آننکه ایلات محلی را به‌جلوگیری ازحرکت 

ارتش شاهنشاهی تحریک کنیم › که اقدام وروش نابجائی 
است؛ دومین راه این است که خودما حفاظت مناطق نفتی 
وسرزمین شیخ محمره را بر عهده گرفته و بدین ترتیب 
عملاراه پیشرفت بیشترارتش راسد سازیم که این راه نیز 
نامطلوب است. 

مضافاً؛ چنانچه خود را ملزم به‌انتخاب راه دوم 
کنیم» باید علیر غم عواقب مترتب که پیش‌بینی آنها چندان 
آسان نیست» آنرا تا به‌آخرطی کنیم . 

از طرف دیگراگر ازرضاخانخواهش کنیم کهاز کر 
اعزام قشون به‌عوزستان منصرف شود بطورقطع ویقین 
خواهد پرسید که آیا دربرابرپذیرفتن این حواهش» حاضریم 
درجهات دیگربه اوکمک کنيم. | گربا صراحت وقاطعیت 
میتوانستم پاسخ دهم که مادربرابراین گذشت» حاضر به بردن 
قوای خود از خلیج » وانتقال مالکیت راه آهمن دزدابت 
(زاهدان فعلی - مترجم) به‌دولت ابران» ووا گذاری اداره 
امور سرحد به کشورایران می‌باشیم » امکان میداشت که 
بران مبانی به‌تفاهم برسیم . 

من درموقعیتی نیستم که بتوانم راجع به‌تصمیم نهاثی 
دولت اعلیحضرت پادشاه انگلیس دراین موارد. که مدتها 
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است تحت بررسی میباشد وامیدوارم نتیجه آن بزودی 
ابلاغ گردد» اظهاری‌کنم . 

چنانچه سیاستر ضاخان » بدون رر حورد وکار۔ 
شکنبهای بی‌مورد وغیرلازم» به‌مرحله عمل درآید. ما را 
ازیسیاری ازمسئولیتها که تا بحال برعهده داشته‌ايم رها 
خواهد ساخت» وروبهمر فته کشورایران راهمسایه کم درد 
سرتری برای ما خواه دکرد ودرآنصورت تنها مواردی 
که لازم است واقعاً نگران آن باشیم امنیت مناطق نفتی 
وموقعیت ویژه شيخ محمره است. 

کلید پیروزی را ۳ این سیاست در دست .ما 
است. 

چنانچه بتوانیم این سیاست را با مصالح دوگانه 

یاد شده سازش دهیم درآنصورت علاوه بر مزیتهائی که 
برشمرده‌ام‌درتهر ان نیز نفو دسیاسی بدست خواهیم آورد 
ولی چنانچه این سیاست. را نابود سازیم فرصت نسبتاً خوبی 
زاء برای ایجاد کشوری که ئ اندازه‌ای دار ای ثبات و 
نظم باشد » از دست داده‌ایم وممکن است ناچارشویم 
مجدداً .تعهداتی ۳ پپذیریم که درغیرآنصورت ا 
ازخود سلب میکردیم. 


4۲ 


منطق قر ارداد 


| گردرگوشه‌ای بایستیم وبه‌این | کتفا کنیم که به 
رضاخان بگوئیم «وای به روزتووایران ا گر برخوردی با 
منافع ما پیش بیاید» نه‌تنها ازاین کاربهره‌ای نخواهيم گرفت 
بلکه ازآن میترسم که خیلی چیزها را ازدست بدهیم» زیرا 
| گررضاخان ازتهدید ما بیمی به‌خود راه ندهد محتملا" 
دروضعی قرارخواهد گرفت که برای ما نامطلوب وموجبت 
پریشانی خواهد گر دید. 

برحسب میل شما درشرف مذا کره با نخست‌وزیر 
ووزیرجنگك می‌باشم » ولی ا گرزیاد اشتباه نکرده باشم 
لازم است وضع خود را برای آنها روشن کنیم وبگوئیم 
که چنانچه منافع اصلی » محفوظ بماند حاضر به‌دادن کمک 
خواهیم بود» يا حداقل به‌سیاست «تمرکزقدرت» با دیده 
مساعد خواهیم نگریست و بدین‌ترتیب کوشش کنیم که در 
عوض ؛ بهترین تضمین ممکن برای حفظ منافع خودء و 
عدم برخورد با شیخ محمره را به‌دست بیاوریم. 

رونوشت‌این نامه برای آ گاهی حکومت هندوستان» 
کمیسرعالی اعلیحضرت پادشاه‌انگلیس در بغداد» ژنرال کنسول 
انگلیس دربوشهر وکنسول انگلیس دراهوازایفاد میگر دد. 

مفتخرم که با عالیترین احترامات» خدمتگز ار بسیار 
فرمانبروفروتن آن جناب باشم. امضا- پرسی لورن 

٩۳ 


۵ 
وزير حنکت در مقابل مطوعات 


در جنگی که قوای دولت با کلنل محمدتقی‌خان کرد» ایل 

زعفرانلوقوای دولتی‌را یازی‌کرد. ستاره ایران در صفحه 

چهارم خود ستونی داشت زیرعنوان لطائف وظرائثف. 

که تقی‌بینش آنرا مینوشت وجنبه فکاهی داشت. دریکی 

ازاین تکه‌ها لطیفه‌ای بود که ایل زعفرانلورا مسخره کر ده 

بود. وزیرجنگث ازاین شوخی بیجا چنان برآشفت که 
۹۵ 


پنجاه وپنج 


دستورداد مدیرروزنامه را جلب وروزنامه را نیزتوقیف 
کنند. مأمورین نظامی باداره ستاره ایران که درجنوب 
خیابان لختی (سعدی فعلی) واقع بود آمدند. مدیرآنرا به 
قز اقخانه بردند واعضاء روزنامه را بیرون ريخته دراداره 
روزنامه را قفل کردند (زیرا حیال میک ر دندتوقیف روزنامه 
با بستن اداره صورت میگیرد) ومرحوم میرزا حسین‌خان 
صاحب امتیاز » مسئول ومدی رآنرا به‌میدان مشق بردند. آنجا 
بامروزیرجنگک ویرا شلاق زدند وسپس دریکی ازاتاقهای 
آنجا بز ندانش اف‌کندند 
بدیهی است که این عنف وخشونت اثربسیاربدی 
کرد وتصورات نامساعدی که مردم ازقز اقخانه داشتند 
واکنون آثرا دولتی دردولت میدیدند تأیید میشد. روزنامه 
را میتوان توقیف کرد ودرآن تاریخ هر رئیس الوزرائی 
بنا به‌میل ومصلحت‌خود مکررمرتکب این عمل میشد. 
توقیف روزنامه بدین شکل خشونت‌آمیزوشلاق زدن مدير 
روزنامه آنهم از طرف وزیر جنگ وعامل کودتا بیسابقه 
بود و افکار عامه را بیش‌ازپیش بر صد وزیرجنگك 
برانگیخت ومتعاقب این قضیه چندین روزنامه‌نویس دیکر 
زان باعتراض گشوده وانتقاداتیکرده بودند یا بحضرت 
عبدالعظیم رفته متحصن شدند وحتی ی فرخی پس ازنشریکك 
۹۶ 


ودر جنگ درمقا بل مطیوعات 


رباعی که مصراع آخرش‌میگفت «اینست حکومت شتر » گاو 
پلنگک» به سفارت روس پناهنده شد. مدیر ایران آزاد 
(ضیاءالواعظین) بسمنان تبعید.شد وخلاصه عمل نامألوف 
وزیرجنگک تشنجی برانگیخت . 

| کنون‌قصدبیان تاریخ‌آن‌او ضاع نیست بلکهمیخو استم 
کیفیت رفتاروزیر جنگ تازه‌کاررا با مطبوعات‌بگویم. 

میرزا حسین‌خان صباتنها پس‌ازچهل روز یا بیشتر 
آزاد شد ودرخانه خودآثار شلاق را درکمر وپشت‌خود ره 
دیدارکنند گان نشان میداد و پس‌ازمدتی دوباره اجازه نشر 
روزنامه خود را گرفت‌ولی دیگربه حریم وزارت .جنگ 
نردیکک نشده ودرمندر جات خود نهایت احتیاط را مرعی 
مدتها ازاین سابقه گذشته بود وضمناً شفق سرخ‌در 
صحنه مطبوعات ظاهر شده‌بود وپس از مدتی مخالف‌خوانی » 
یکی از هواداران سر دارسپه شده بود. 

یک شب میرزا حسین خان صبا بخانه‌ام آمد و با 
سابقه زیاد ی که با من داشت‌ازاوبا گرمی وشوق پذیرائی 
کردم ولی او گفت ازدست «رفیقت» بتویناه آورده‌ام . 
با تعجب گفتم «رفیقم کیست؟» گفت«سردارسپه» بازمآمور 
فرستاده ومن ازترس به اداره نمیروم. گفتم‌مگر تازه 

۹۷ 


چیزی برخلاف اونوشته‌ای؟ گفت مستقیماً نه ولی او 
خیلی حساس است وا گرمطلبی‌مختصرتماسی با نظامیانو 
دستگاه وزارت جنکك داشته باشد اورا برمیافرروزد. گفتم 
باآن‌سابقه‌ا ی که برای شما روی داده چرا جنبه احتیاط را 
از دست میدهی؟ آقای صبا هرچند مرد وطن پرست 
وآژادیخواهی بود ولی برای ادارة یک روزنامة یومیه 
نیازمند کمک ومساعدت بود. ازاینرو بی‌پروا وبا کمال 
صراحت گفت : «آعراوایرانی را می‌خورد وهیچ نم پس 
نمی‌دهد» با تعجب پرسیدم پس ا زآنکه روزنامة ستاره ایر اد 
آزاد شد وحتی‌مکرردیدم باستایش ازوزیر جنگث نام‌برده‌ای ؛ 
من يقي ن کردم که روابط حسنه شده وحق‌وحساب خوبی 
گرفته‌ای. صبا قسم خورد وتا کی د کرد که وزیرجنگك هیچ 
کمکی به ستاره نکرده است . 

به اوقول دادمکه اقدام مؤثر یکر ده وضمناً حواهش 
کردم که روش خود را اصلاح کند وسپس شرحی راجع 
به‌کارهای مثبتی که این مردکرده است وروزبروز نفود 
حکومت مرکزی را دراقطارکشور بسط می‌دهد و یاغیان 
پا سرکشان را یکی پس‌ازدیگری مطیع می کند؛ گفته و 
سپس متذ کرشدم اینکارهائی را که اومی کند کمال‌مطلوب 

همه ما بوده وباید به او کمک کر د. 
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یج مقا بل مطی مات 


صبا می گفت اینها درست است ولی ازدايرة قوانین 
ومقررات نیزتجاوزمی کند. گفتم هراصلاحی طبعاً ریخت‌و 
پاش دارد ویک روزنامه ملی ومهم مانند ستارة ایران‌می‌باید 
موازنه‌ای دردست داشته پیوسته بسدی ونقاط قابل انتقاد را 


نگاه نکند وا گر بخواهد منصف باشد درموازنه» کارهمای 
خوب وبد را هردودرکفه بگذارد... 

فردای آثروز بحسب عادت‌همیشه بخانه وزبرجنگک 
رفتم. وزیر جنگ نهایت اعتماد را بخ رخواهی‌وارادت‌من 
نسبت بخود داشت » ازاینروبا صراحت قضیه صبا را بایشان 
گفته وخواهش کردم امربفرمایندبوی تعرض نشود. وزير 
جنگ گفت این مرد ناآرامی است ومرتب میخواهد 
اخحلالگری کند. 

من به ایشان عرض کردم آیا پسازآن تنبیه شدید و 
توقیف طولانی آیا هیچ از اودلجوئی فرمودید؟ 

سردارسیه با کمال صراحت گفت نه. پرسیدم آیا 
کمک مالی به روزنامه‌اش فرمودید ؟ فرمودند نه» اوچنین 
تقاضائی نداشت. گفتم اجازه بفرمائید حضوراً شرفیاب 
شده وبا وی ملاطفت بفرمائید. اوهم به من قول داده است 
که روش مساعدی‌اتخاذ کند . ایشان قبول فرمودند وهمان 
شب صبا را پیدا کردم وبدوگفتم فردا برود وزیرجنگک را 

۹۹ 


پتحاه و پنج 


ملاقات کند وچنین کرد. ازخانه وزیرجنگگ مستقیماً بادارة 
شفق سرخ آمده وگزارش ملاقات خود را داد وکاملا راضی 
بنظر مير سید ودیگر درروزنامه ستارة ایران تک‌مضرایهای 
مخالف دیده نشد. من‌همانوقت این فکر بخاطرم رسید که 
وزير جنگ با ایمان تز لرل‌ناپذیر وبدون هیچگونه شائبه‌ای 
معتقد بود که به نابسامانی اجتماعی و اداری کشور دارد 
سروصورت می‌دهد. اساس کار یک حکومت امنیت است 
واو با ایجاد سپاهی منظم وموثر باینکار دست زده است.در 
سای سپاه مالیات وصول میشود. درپرتونظم» مردم بکار 
زراعت وتجارت میپردازند» وبازبراثر بسط نفوذ حکومت 
م رکز ی‌گر دلکشان و متنفذان‌سر جای‌خودمی‌نشینند. وراستی هم 
شبانه روز بدین مهم میکوشید. درمقابل این کوشش مستمر 
متوقع بود حمایت وتقویت شود وبنابراین‌هرگونه عدم 
هماهنگی درنظروی نوعی اخلالگری یا لااقل قدرنشناسی 
جلوه ميکر د. مد پرروزنامه‌ایرا شلاق زده» چندماه‌روزنامه 
اش را توقیف کرده وباز متوفع بود که این روزنامه ازکار 
وروش اوحمایت کند» غافل ازاینکه روزنامه برای بسیاری 
وسیله کسب وزند گیست ونباید متوقع بود که همه‌روزنامه- 
نگاران ایده‌آلیست بوده» بدون قید وشرط ازسیاست 
سیاستمداری طرفدار یکنند ور ن گام این درا 
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دزیر جنک درمقا پل مطبوعات 


بایشان یادآورشدم که مطبوعات در حکو مت‌های‌دیم وکر اسی 
عامل مهمی بشمار میرو ند » درافکار عامه تأثیر دارند» حتی 
در روش مجلس شورای ملی ممکن است اثر بگذارند. 
بنابراین برای سیاستمداری که میخواهد کا ر کند وبسی از 
خرابیها را مرمت کند داشتن چنین تکیه گاهی ضرورت 
دارد. دراختلافات میان وزیسر جنگ ونخست‌وزیران» 
مطبوعات مهم میتو انند نقش مهمی بازی کنند: پس داشتن 
مطبوعات در دست» یکی از ابزارکاراست ولااقل از شر 
مخالف‌خوانیآنها قدری برکنارو به وی فرص تکار هایمثبت 
بیشتری میدهد. برای وزیرجنگث این مطالب قدری تازگی 
داشت ولی با فکرمثبت وروشن خود اهمیت قضیه را 
در ودی دریافت. 

بعد‌ها: تاروزی که از تاج وتخت کناره گرفت و 
رهسپار دیار غربت گردید» توجه بامرمطبوعات ومندرجات 
جراید واینکه مطبوعات عامل مهمی است درپرورش فکر 
وهدایت مردم ازذهن وی دورنشد ونمونه خیلی بارز ومشهود 
آن در ماجرای حم‌هوریت دیده میشود که مطبوعات‌آنروز 
یکصدا ازسیاست وی پیرو یکردند. تنها روزنامه‌ای که نخمه 
مخالفت بلند کر د» روزنامه قرن بیستم میرزاده اعشقی بود 
که آنهم مبنی برعللی بود. . 9 و 
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میرزاده عشقی ازدوستان خیلی نزدیکک ویکی‌از 
چهار پنج نفری بود که حوزه زند گانی خصوصی مرا تشکیل 
میداد . اوباذوق بود. گرمی فروغی دروی بود» قریحه 
روشن وباروری‌داشت که ا گر میماند وپرورش ادبی او 
کمال می‌یافت ازشاعران حوب عصر ماميشد. از من حواست 
که اورا به سردارسپه معرفی کنم. من‌هم ازبس درروش 
اجتماعی » شلخته » ساده‌وخودمانی بودم یک روزعصراورا 
همراه خود بخانه نخست‌وزیر بردم. وفتی او را معرفی 
کردم سردارسپه روی ازاو گرداند وبطرف دیگر حیاط 
رفت. هنگامیکه دنبال نخست‌وزیر رفتم ومراتنها دید با 
ملامت وتعرض گفت «چرا اورا آوردی؟» من به ایشان 
عرض کردم این جوان هم شاعر وهم اهل قلم وهم درمقام 
انتشارروزنامه‌ایست. هرچند این اشخاص موثر وجنجالی 
درطرف ما باشند بهتراست. نخست‌وزیر با حال تحقیر و 
اشمئزاز گفت «از هوچی گری وفحاشی خوشم نمیآید.» 
قطعاً شعر هائی که عشقی راجع به دوره چهارم گفته بود 
شنیده بو دند. 

سر دار سپه نظامی بود وعادت به انضباط داشت و 
ازاینروخیال میکرد این انضباط درسیاست‌هم باید باشد. 
چون خود درمسائل مملکتی وسیاسی جدی وبا هرگونه 
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وذیر جنک ددمقابل مطبوعات 


مسامحه و سهل‌انگاری مخالف بود وراستی هم تمام قوای 
روحی وفکری اوصرف امورسیاسی ونظامی‌میشد وجزاین» 
همه مطالب دیگررا بازیچه میشمرد. خیال میکرد هرمرد 
سیاسی باید چنین باشد . پس مطبوعات‌نیز جز مصالح عالیه 
کشوری نباید هدفی ومقصدی را دنبال کنند. اوبا همان 
تحقیری که ازسیاست‌پیشگان قبلازکودتا نام میبرد وآنها 
را مسئول فلا کت سر بازانی‌میدانست که بادشمن درجنگند » از 
جرایدی که دنبال اغراض خحصوصییرو ند بیزاری میجست. 
روزنامه‌هائی که متوقع کمک مادی بودند با ازراه ورسم 
متانت واحتشام منحرف میشدند در چشم وی فر ومیافتادند... 

باری عشقی دمغ وپکرازخانه رئیس‌الوزراء برگشت 
وسخنان من در دلجوئی و آرام کردن احساسات مجروح او 
تأثیری نکرد. در مقابل سردار سبه ومومنان وی اردوگاه 
مخالفی بود. یکی ازرنود وسر دسته این اردوگاه» عشفی را 
جلب کرد وعشفی بآنها پیوست وپس ازآن درروزنامه خود 
به پرخاشهای خارج ازحد نزا کت وادب پرداخت وچندان 
پیش‌رفت تا منجربواقعه شومی شد که درافکارعمومی تأثیر 
ناخوشایند ی بجای گذاشت وغالاً خیال میکر دند برحسب 
دستوربا اشارة نخست‌وزیر اورا «ترور»کر ده‌انددر صورتبکه 
برحسب قرائن وامارات مثبت‌بر صاحبنظر اذر وشن شد که 

°۳ 


پنجاه و پنج. 


یکی ازافسران صاحب‌نفوذوهقام برای‌خوشایند وخ وشخدمتی 
مرتکب چنین اقدام زشت وناروائی شده است. 

سردارسه با همه تندی ویکدند گی درامورسیاسی 
وبا همه روش استوار وانعطاف‌ناپذیری که دراموراجتماعی 
داشت » ذاتاً وفطرتاً با هرگونه انحرافی ازاصول» مخالف 
وازارتکاب جنایت بیزاربود. بعدازشکست ماجرای‌جمهوریت 
وپس از آنکه احمدشاه حکم عزل اورا ازفرنگگ صادرکرد 
رلی عقلا ومال‌اندیشان پایمردی بخرج داده ودو باره ودرا 
برمسند نخست وزیری‌نشاندند» غوغائی بر ضد وی درجامعه 
وجود داشت که گاهی شکل قبیح وبازاری بخود میگرفت» 
یکی‌ازافسران مقرب وصاحب نفوذ بنظرش رسید که 
مصدرتمام این مخالفت‌ها دونفرندکه اگرازم‌یان برداشته 
شوند غوغاها آرام مشود وازاینرو با کمال جسارت به 
نخست‌وز در پيشنهاد کرد که اجازه دهد سید حسن‌مدرس 
و نصرت‌الدوله را «ترور» کنند. اینکه مینویسم از روی 
قراین وامارات نیست بلکه ازروی اطلاع فطعی و يمي 
است که سر دارسپه سخت برآشفته بود وبا حشونت‌وتحاشی 
برسروی فریاد زد که «من رئیس‌الوزراء ومسئول کشورم» 
چگونه اجازه آدم کشی دهم...) 

نقطه روشن وقوی درروح این مرد بزرگث و ظیفه- 
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شناسی وحفظ مصالح عامه بود. فضیلت دیگروی‌عقل و 
مآل‌اندیشی اوبود واعتقاد جازم باینکه روی آوردن به‌عثف 
وخشونت واعمال ناهنجار» افکارعمومی را برميانگیزد 
وحس اعتماد را در مردم متزارل میکند. دردست داشتن 
قدرت وقوت تنها برای این نیس تکه‌هر دم وبرای‌هرمقصدی 
آثرا یکاربرند بلک پرای اینست که اولا آنها را برضد دشمنان 
امنیت وآرامش بکاربرند وثانیاً برقدرت وقوت باید تکیه‌کرد 
ولی با تدبیر ونرمش وسیاست» مخالفان را آرام‌ونرم کرد 
تا سرجای خود بنشینند. 

دراین باب خاطرات عدیده‌ای درذهن هست که 
نوشتن همه ملالآوراست ولی ذکرخاطره‌ای که برای حودم 
اتفاق افتاده است درآخر این یادداشت شاید بد نباشد. 

برحسب عادت ‏ بعضی از عصر ها به سعدآبادمیرفتم . 

آنروز درمحوطه کوچکک جلوعمارت‌دربارآنوقت پنج‌شش 
نفر بودند گرم صحبت.یک‌مرتبه‌شاه بدون خبرازپله‌ها بالا 
آمده وهمگی سراسیمه برخاسته مراسم‌احترام وتکریم 
بجای آوردند. شاه گوثی سرحال بود وروی بمن‌فرمودند 
که «فلانی تووقتی پشت میز تحریرخود می‌نشینی خود را 
ناپلئون میپنداری وهرچه درزیرقلمت آمد مینویسی.» 

با آنکه لحن شاه خشمآ گین وتلخ نبود مرا نگران 
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ومتحیرساخت. شاه بفراست این نگرانی‌را دریافته‌ودراتمام 
وتکمیل جمله خود فرمو دند «سیاست استتار» سیاست استتار !» 
چند روز قبل سرمقاله‌ای درشفق سرخ زیر عنوان 
«سیاست استتار» منتشرشده بود که سیاست دولت را در 
بیخبر گذاشتن مردم ازو قوع غائله جعفر سلطان انتقاد کر ده 
بود. زیرا وقتی حقیقت حادثه‌ای گفته نشود قوه وهم و 
تصور مردم آثر | چند برابر بزرگترمیکند» در صورتی‌که قیام 
جعفرسلطان درغرب ایران خیلی خطرناك ومهم نبودوقوای 
دولتی نیزم‌آمور سرکوبی اوشده بود. پس فرمایش ایشان 
اشاره‌پاین سرمقاله است وازاینروبنوان عذرعرض کردم 
«انتقاد ازروش دولت‌شده ونسبت به‌اعلیحضرت‌جسارتی 
نشده‌است .» 
شاه‌که نخست آرام بود و با لحن نیم‌شوخی نیم‌جدی 
«سیاست استتار» راتکرارفرموده‌بودند ازاین جواب ب رآشفته 
ویک درجه صدایشان بلندترشده فرمودند «مگرد ولت ازغیر 
رت 
بازبرای رفع تکدر خاطرشان عرض کر دم«درمیان 
مردم اخبار بشکل اغراق آمیزی شايع ومنتشرمیشودولی! گر 
حقیقت‌را دولت فاش‌کند اینقدر دروغ وجنجال‌مضره مردم 
رانگران نمیکند.» 


وذیر جنک درمقایل مطبوعات 


شاه این دفعه حقبقتاً برآشفته وتقریباً فریاد زدند که 
«جعفر سلطان گفته است میروم تهران و رضاشاه را از 
روزنومه‌چیها بگوئیم؟ « 

عرض کردم منظور بنده این نیست که هر چه‌ا و گفته 
است باز گوشود. دولت میتواند خبررا بان شکلی که‌مصلحت 
میداند درست کرده وبدست مردم دهد وگرنه مغرضان از 
کاه» کوهی میسازند. 

شاه ازاین سخن بیشتربرآشفت وبا تلخی فرمود 
«من از صیح تاشب کارمیکنم وازهیچ امری هرقدر کوچکث 
باشد غفلت نمیکنم وآنوقت‌مرتب از هر طرف‌نیش‌سنجاق بمن 
میزنند...» من ناچارشروع به عذرخواه یکر ده وعرض کردم 
برخاطر اعلیحضرت پوشیده نیست که من دراین باب غر ضی 
نداشته‌ام. فرمود «ایترا میدانم. ا گر توآدم مغر ضی بو دی 
اینها را نمیگفتم. فقطباید بدانی که من بیدار وهشیارمو 
بهمه اموررسید گی کامل میکنم.» 


حهش بسوی زمامداری 


سردار سپه سر سازش با نخست‌وزیران را نداشت. او 

نمیتوانست . با این الفبا درس بخواند. نخست‌وزیران 

نمیخواستند و نمیتوانستند از حدود عادیات پای فراتر 

نهند و سردارسپه کسی نبودکه ذر حدود متعارف و 

متداول باقی بماند. اگر چنین بود سرناسازگاری با افسر 

روسی رئیس قزاقخانه پیدا نمیکرد و پس از انقلاب روسیه 
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بفکر اینکه دیویزیون قزاق را از دست روسها درآورد و 
بایرانیان واگذار کند نمیافتاد. اگر بنا بود در حدود عادیات 
باقی بماند داوطلب کودنا نمیشد و پس از کودتا بریاست 
دیویزیون قزاق اکتفا ميکر د. 

تاریخ زندگانی بیست‌ساله زمامداری اونشان داد 
که در هیچ امری نمیتوانست به‌عادیات زمان حود گردن 
نهد. الغاء کاپیتولاسیون. الغاء امتیاز باتک شاهنشاهی» 
پاره کر دن معاهدات گمرکی » ایجاد تعرفه مستقل گمرکی » 
الغای القاب و فسخ امتیازنامه دارسی ودهها اقدام دیگری 
ازاین دست» همه نشانه این امر مسلم استکه فکر سازندة 
اونمیتوانست درحدود عادیات ومقررات موجود قرارگیرد. 

این‌طر زفکر باسیاست واخلاق نخست‌وزیر ان‌وقتکه 
نمیتوانستند ازدایرة مقررات پای فر اتر نهند سا زگارنبود. 

بنابراین حدس زده میشود -حدس قريب به‌ظن و 
یقین - که کسان مختلف بوی اشاره ميکر دند که خود او 
زمامدار شود. البته این کسان یا از راه خوشامدگویی و 
جوشایند شدن بوزیر جنگ مقتدر» چنین وا را اپراز 
میکر دند وبا میان آنها اشخاصی صادق وبا حسن عقیده نیز 
بود که میخواستند کار یکسره شود. 

من شخصاً براین عقیده نبودم زیرا بیم آن داشتم که 
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درمقام نخست‌وزیری » سر دارسیه مواجه با مشکللات داخلی 
و خارجی شده» انرژی او صرف این امورگردد و از کار 
اساسی خود که سط فوای انتظامی و کستوش قدرت و 
نفوذ دولت مرکزی درایالات وولایات باشد بازماند وچه 
بسا منجربه‌سقوط کابینه گردد. در این صورت آیا سردار 
سپه ی که نخست‌وزیر شده میتواند بسمت وزارت جنگ 
در کابینه‌ای دیگر و تحت ریاست نخست‌وزیر دیگری 
مشغول کار شود وبا بکلیا زکار کناره گرفته‌وکشور از وجود 
او محروم نمانسد وباز بحال. زار گذشته افتد. 

من معتقد بودم سر دار سبه ۳ بايد وزير جنگ بماند 
و یا بمسندی برترازنخست‌وزیری برسد. سردارسپه بایداز 
دستمالی شدن مصون بماند و نیازی به‌استمالت اکثریت 
مجلس و نگاهداری آنها نداشته باشد ونباید بیم ازاقلیت و 
انتقاد مخالفان اورا بخودمشغول کند. سر دارږسپه نباید مواجه 
با سیاست‌های خارجی وتقاضاهای مشروع با نامشروع 
آنان گردد. سردارسپه نباید مستقلا" و شخصاً مسئول‌امور 
کشور راشد. ظاهراً بايد دولت‌ها و نخست‌وزبرال وقت 
دچار این امور باشند تا او بتواند کار اساسی خود را 
که س رکو بی هر گو نه طغیان‌وس رکشی ومحوآثار ملو لالطو ایفی 
است دنبال کند. حال اگر بتوانیم ازریاست نخست‌وزیران 
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محافظه‌کار رهایی یابیم ونخست‌وزیر اصلاح‌طلب ودولت 
بی‌اعتنا به‌امور عادی ومتداول یعنی متناسب با طرز فکر 
انقلابی سردارسپه روی کار آبد مشکل حل شده است. 

این امر مستلزم اینستکه یک‌سره ازطبقات اشراف 
چشم پوشیده کسی را روی کار آورد که مقام خود را 
مدیون سردارسپه بداند وبا وی هم‌فکر باشد وکلمه «سلطنه 
و دوله وممالک» را نداشته باشد. 

روزی این افکارخود راکه از روی نهایت صدق و 
حلوص بود با وزیرجنگث درمیان نهادم. اوپس ازفکر و 
سکوت ممتدی گفت «چنین شخصی را ازکجا پیداکنم» واز 
ل انیت که در اس مق لباز 

من درآن تاریخ جوان بودم. خیلی پخته نبودم و 
هنوز درسیاست وکارهای اجتماعی ورزیده نشده بودم. 
فقط احساسی ملتهب وایده‌آلی بلند ومنزه از اغراض مرا 
بحرکت میآورد واز اینرو بی‌اختیار در جواب وزیرجنگث 
گفتم «تقی‌زاده چطور است؟» وزیرجنگث پرسید «اورا 
میشناسی » چکونه آدمی است؟» 

من تقی‌زاده رانمیشناختم» حتی اورا ندیده بودم. 
اما از همان اوائل مشروطیت اورا وطن‌پرست و آزادیخواه 
وقابل اعتماد میدانستم. درایام جنگ‌که مجله کاوه را در 
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برلن مینوشت این عقیده را درمن راسخ‌ت رکرده بود. 

درپاسخ وزیرجنگک این مطالب و آنچه راجم به 
تقی‌زاده میدانستم که مرد بالیمان وپاکدامنی است وعلاوه 
براین از فلانالسلطنه‌ها نیست. ودر امور سیاسی واجتماعی 
مرعوب عادیات نیست و میتواند تصمیم‌های اساسی بگیر د 
عرض واضافه‌ک دم‌که تقی‌زاده کسی نیست که بطور طبیعی 
کاندیدای نخست‌وزیری شود ومحلسیان بوی رائ دهند. او 
را شما باید رئیس‌الوزراء بکنید یعنی نفوذ خود را بکار 
انداخته مجلس‌را برای قبول نخست‌وزیری اومهیا فرمائید » 
پس او نخست‌وزیریست دست‌نشاندهة شما وچون طرزفکر 
اوبا نیات عالیه شما انطباق دارد ممکن است‌کارها بهتر 
پیشرفت کند وشما را از بسیاری رنجها آسوده سازد. 

گمان میکنم درآن روزی‌که این صحبت بمیان آمد 
دبیراعظم که محرم‌ومورد اعتمادوزیر جنگث بود نیز حضور 
داشت و بازگمان میکنم بير اعظم نظر ورآی مرا تصدیق 
کرد. نهایت نمیبایستی گز نکرده‌پار هکرد. هنوز باخود تقی‌زاده 
مطلب را درمیان ننهاده‌ازطرز فکروسیاست اوکاملا مطمن 
نبودیم واو صددر صد با ما همداستان نشده است پس نباید 
باجراء این نقشه دست بزنیم. : 

تقی‌زاده درآن تاریخ درمسکو بود. دولت .اورا 
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مأمور مذاکره با روسها وعقد قرارداد اساسی با اتحاد 
شوروی کرده واز تهران مرحوم على سهیلی رابعنوان 
شخص دوم میسیون فرستاده بودند. بهمین منأسبت چنین 
بنظر رسید که من سفری بهمسک وکرده ومذاکرات مقدماتی 
که میتواند با سیاست اساسی‌وزیرجنگک همگام باشد در 
مقام نامز دی وی بریاست وزرائی برائیم... 

آن بیفایده نیست.. آدم جوان احساساتی که خیال میکند در 
پی‌ریزی اساسی سهیم وشریک است وازاینرو بخود میبالد 
و رژیای‌سفر مسکو ومذاکرات‌با تقی‌زاده اورا بخودمشغول 
کرده است ودرپوست نمیکنجد روزی با مرحوم مدرس 
که ازمجلس برمیگشت و دوسه نفری‌هم موکب اورا تشکیل 
میدادند واز آنجمله خحودمن بسودم وطبعاً صحیت از سیاست 
ودولت درمیان بود. بی‌اختیار ازمدرس پرسیدم «تقی‌زاده 
برای ریاست وزرائی چطوراست؟ وبا گرمی احساسات و 
تصورات خود خیال میکردم مدرس این ابتکار وابداع 
را پسندیده و آفرین خواهد گفت وخود این قدمی است 
فکر موافقم برای اینکه تو بسدانی تقی‌زاده هیچ ... نیست!) 
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باری من شبها خواب رفتن مسکو میدیدم ولی چند 
روزی گذشت وخبری نشد واز وزیرجنگك که میبایستی 
وسائل رفتن مرا فر اهم کند خبری نرسید. علاوه براین از 
گوشه وکنار اطلاع یافتم که صحبت از نخست‌وزیری 
سردارسپه درکار است وسیاست بافان درتکاپو افتاده‌اند. 

عصری بود» به‌خانه وزیرجنگث رفتم. وزیرجنگث 
روی یکی از نیمکتهای‌چوبی زیرعمارت‌نشسته بود .بی‌پرده 
مطلب را درمیان نهادم که ایشان درمقام نخست‌وزیری 
هستند و به‌من دراین باب اشاره‌ای نفرموده‌اند. 

وزير جنگث با تبسم ولحن طنزآمیز گفت «آخر نو 
با نخست وزیری من موافق نیستی ۰ گفتم عدم موافقت بنده 

مبتنی بریکث اصلی است که حضور تال عرض کر ده‌ام ولی 

اگر جتماً بدین امر تصمیم گرفته باشید من نمیتوانم مخالف 
باشم بلک فکر و قلمم رابکار خواهم اننداخت. 

وزیرجنگ پس‌ازاندک تأملی عبارتی‌گفت که پس 
ازگذشت پنجاه سال هنوزدرذهن من نقش بسته است. 
کفت من اضاقت :و ت تو مطمنم ومیدانم ا 
که دراین باب اظهارکر ده‌ای مر مینی برخیرخواهی ومصلحت. 
اندیشی است ولی من حوب فک رک دهم «اگر خدایاررخان را 
هم به نخست‌وزیری بر گسزينم مثل ماهی از لای انگشتانم 
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در می‌ر ۵9.» 

دراثنای این گفتگو دانستم که شاه با نخست‌وزیری 
سر دارسبه مراف شبن ور ممکن | آشت رای نایل ار 
ا بدست آورد. شوق و حرارت جوانی این خیال 
خام را بذهنم آوردکه با نیروی بیانم میتوانم شاه را با این 
اسر موافق کنم و هماندم این فکررا بوزیر جنک گفتم. 
ایشان دراین اقدام مانعی‌نمیدیدندزیرا یکی‌از باحرارت‌ترین 
هواخواهان خود رابمیدان میفرستد.همان‌روز به‌وزیر دربار 
وقت (مرحوم موفق‌الدوله) تلفن‌کرده و استدعای وقت 
شرفیابی‌برای «یکث امرمهم) کر دم. وقت داده شد . مرحوم 
احمدشاه درتالار بزرگگ صاحبقر انیه » روزنامه‌نویس جنجالی 
و هواخواه با حرارت سردارسپه را پذیرفت. ایستاده 
پذیرفت. نهخود زشست و نه اجازة نشستن بمن داد.اولین 
باری‌بو دکه بحضور پادشاهی باریافته‌ام . طبعاً نخست دست 
وپای خود را گم کردم ولی هنگام یکه مطلب مطرح شد و 
سخن ازلیاقت وخدمات سردارسپه بمیان آمدشور عقیده و 
حرارت ایمان طلاقت بیانم را بمن بازداد. 

مر حوم احمدشاه کاردانی و خدمات گرانبهای 
سردارسپه را تصدیق فرمود و بهمین دلیل معتقد بود باید 
درمقام خود برقرار بماند تا این حدمات را دنیال کل 
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جهش سوی زمامد‌ادی 


رویداد عجیب ابنکه شاه تقریباً همان نظرو استدلال را بیان 
فرمودکه خود من داشتم. شاه‌معتقد بود نخست وز در ی » سردار 
سپه را با مشکلات سیاسی داخلی وخارجی روبرو خواهد 
کرد و ازاین فعالیت سودمند و مؤثریکه آکنون در استقرار 
امنیت و بسط قوای نظامی بکار بسته است وبدون شبهه 
توح و معی را بهحکومت م رکز ی باز گر دانده است باز 
خواهد داشت. 

بیانات و استدلال من کوچکترین اثری در تصمیم 
شاه نکرد وابداً حالت انعطافی را درایشان پدید نیاورد 
و حتی روزنه امیدی را بررویم نگشود. برعکس شاه 
معتقد بود چون از هواخواهان جدی سردارسبه هستم و 
ممکن است سخننان من درایشان اثر داشته باشد سعی کنم 
ایشان را ازاین حال منصر ف کنم . یس از بیست ا سی 
دقیقه بدون اخذ نتیجه‌ای از حضور شاه بیرون آمدم و در 
خویشتن احساس شکستی شرمگین میکردم. اعتمادم به 
یروی بیانم متزلزل شده بود و تمام مذاکرات خود را 

نمیدانم یکک‌روز يا دوروز بعد شاه به‌نخست.- 
وزبری سردار سبه تن درداد ولی گویی آیندفعه و اسطه‌ها 
پخته‌تر وعاقل‌تر از من بودند. بجای اینکه به‌اصول وایده‌آل 
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روی آورند به‌معامله پر داعته بودند. شاه مايل بود پفرنگث 
رود وسردارسبه متعهد شده بودکه موجیات سفر معظم له 
را فراهم وحتی تا سرحد نیز ویرا بدرقه کند. 
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ماحر ای حمهو ریت 


سر دار سبه برای رجال سباست آن وقت احترام واعتبار 
زیادی نداشت» ازقراین زند گی پس ازکودتا وانتصاب 
ایشان بریاست بریکاد قزاق که کلنل مسعودخان کیهان از 
وزارت‌جنگث ب رکناروبجای وی سر دارسپه بوزارت جنک 
منصوب شده بود برمی‌آید که ميان رئيس قزاقخانه 
با وزیرجنگك سازش وتفاهمی نیست وچون نمیتوانستند 
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سر دار سبه را ازجای خود تکان دهند بشما فد خان را 
کنار گذاشتند وچیزی‌که آنوقت همه را بشگفتی افکند اینکه 
وزیرجنگث جدید آزفرماندهی خو د کنارنرفته وبلکه وزارت 
جنک را ضمیمه کاراصلی خود قرارداده است. 

پس ازچندی» سیدضیاءالدین طباطبائی نه تنها از 
مقام نخست‌وزیری افتاد بلکه با اسکورت نظامی ازتهران 
وایران بیرون شد. این قرینه قاطع تر وروشن‌تری بود برعدم 
سازش وزیرجنگث با نخست‌وزیر. زیرا وجود حمایت 
وزیر جنگ وتوافق اوبا نخست‌وزیر دیگرکسی درکارنبود 
که به دوره نخست‌وزیری سیدضیاء‌الدین خاتمه دهد. 
بهترین علامت ودلیل آنکه پس ازسقوطکابینه که معمولا" 
وزرا نیز بخانه خود میروند سردارسپه درم رکز فر ماندهی خو د 
ثابت ومستترماند وکارهای انتظامی خویش را دنبال ميکر د. 

پس ازسقوط سیدضیاءالدین» قوام‌السلطنه به‌نخست 
وزیری نشست وبدون‌شائبه وتردیدی سردارسپه را بعنوان 
وزیرجنگك حضورشاه معرفی کرد. اما پس ازمدتی این عدم 
سازش ميان سر دارسپه و نخست‌وزیرسیاسی وپخته ومجرب 
وبرخوردارازحمایت اکثریت قاطع مجلس شورایملی نیز 
بروزکر د ومنجر باستعفای قوام‌السلطنه شد. 

پس از قوام لسلطنه مشیرالدو له چند ماهی به‌نخست.- 
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وزیری پرداخت وعدم سازش وزیرجنگث با این نخست- 
وزیرخیلی قانونی‌وخیلی مقید بآداب‌وسنن حکومت‌مشروطه 
بطوربارزتری بروزکرد وحتی درآن هنگام معروف شد که 
وزیرجنگك سرتیپکوپال را مأمورکر ده استکه به‌نخست- 
وزیرتوصیه‌کناره گیری‌کند ومشیرالدوله که هیچگاه‌سماجتی 
برای حفظ مقام وبقای خود درکارنداشت بدون تردید 
استعفا داد. 

همه اینها نشانه‌ها وقرینه‌هائی محسوس بود که وزير 
جنگث نمیتواندبارجال سیاست سا زگارباشد واین ناسازگاری 
ناشی از دوطرزفکرودوروش متخالف بود. سردارسپه مردی 
مثبت وبقول فرنگیها متودیکک بود. هیچ امری درنظروی 
بدست اهمال ومسامحه نباید سپرده شود . درامورسیاسی‌و 
کشوری نخست معتقد به‌انتظام وامنیت بود وبا هرگونه 
تمرد وسرکشی ازاطاعت حکومت مرکزی مخالف بود. 
حقوق افراد نظامی هرقدرهم کم باشد نباید به‌تأخیر افتد تا 
سربازان قادربانجام وظایف خود باشند. درتمام امورمانند 
ساعت‌کرونومتررعایت نظم ودقت را ميکر د. طرزفکراو 
با طرزفکر سیاستمداران تهران که با اضل سازش» ماست- 
مالی» مسامحه واغماض خوگرفته وشاید برای بقای‌خود 
اصل بست وبند را مراعات ميکر دند مخالف بود. کارهای. 
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بیست ساله اونشان‌داد که بکلی ازقماش دیکر است. پس 
طبعاً چنین طبیعت جدی وطرزفکری‌که باصول ریاضی 
نز دیک‌تراست نمیتوانست همکاری صمیمانه‌ای با رجال 
سیاست تهر ان داشته باشد. 

برای نمودن‌طرزفکروی هما کنون قضیه‌ای بخاطرم 
رسید: هنوزوزیرجنگك بود که زبان به‌شکایت ازوزارت 
امورخارجه گشود وعلت آن بود که میخواست اسلحه از 
فرانسه بخرد. فرانسوی‌ها گفته بودند برحسب معاهده سن- 
ژرمن که میان ما وایران وانگلیس منعقد شده است ما 
نمیتوانیم اسلحه بایران وبعضی از کشورهای شرقی بفروشیم 
آنوقت سر دار سیه ازوزارت خارجه خو استه بود که صورت 
آن معاهده را برای وی بیاورند اما دروزارت خارجه چنین 
متنی وجود نداشت وپس ازتحقیقات معلوم شد شاهز اده 
نصرت‌الدو له درسفری که همراه احمدشاه بفرنگك کر ده 
بود وسمت وزیرخارجه داشت» چنین قراردادی را امضاء 
کرده ولی صورتآنرا بوزارت خارجه نداده است. 

سردارسپه چون نمک برآتش بود وگفت | گریکث 
روزی زمامدارشوم نخستین کاری‌که میکنم اصلاح وزارت 
خارجه‌است . این‌امر یک و اقعه‌دیگررا به نحاطرم‌آورد . ده‌سال 
بعد » بعد از سقوط تیمور تاش » شاه‌بر ایامر ی‌ودستوری احضارم 
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ماجرای جمهودیت 


فرمود» عصبانی وناراحت. مرحوم مشاورالممالکک (علی 
قلی‌خان‌انصاری)وزیرمختارایران درلندن بود واعلیحضرت 
راجع به‌موضوعی خواسته‌اند باوی‌تماس بگیرندو یادستوری 
بدهند ولی مشاورالممالک درلندن نبود وبدون اجازه مرکز 
به‌پاریس رفته بود. آنوقتها این اتفاقات خیلی عادی بود 
ولی‌درنظر اعلیحضرت رضاشاه گناه کبیروغیر قابل بخشش بود و 
برای همین ویرا عزل وقررفرمود که مأمورین حق ندارند 
مقرمأموریت خود را بدون کسب اجازه ازتهران ترك کنند. 

حرش رسای کا کر رفس ران 
خود ایشان را درزه‌انی‌که هنوزوزیرجنگك بودند یادآوری 
کردم که نخستین کاری‌که پس اززمامداری خواهم کرد 
اصلاح وزارت خارجه است. شاه ازاین یادآوری ناخشنود 
شده وبا حرارت فرمودند «من آدم درست حسابی پیدا کردم 
وبدین اصلاح دست نز دم؟) من هم از ترس نفسم درنیامده 
وعرض کردم آدم مناسب برای تصدی وزارت خارجه 
بوده است واعلیحضرت نخواستید ازوجود آنها استفاده 
بفر مائیدود رآنوقت‌ذهنم‌متوجه مر دان‌جدی‌چون تقی زاده‌بود 
که میتوانست نیت شاه را بهتر ا زآنکسانیکه وزیرخار جه‌شدند 
بمرحله تحقق درآورد ولی شاه ازتقی‌زاده خوشش نمیاآمد» 
زیرا نمیتوانست اعتماد وی را جلب‌کند. همیشه درایران 
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خلوص و صداقت باید با نوعی اطاعت وتبعیت توام باشد تا 
اطمینان واعتماد را فراهم سازد واگربرعکس خلوص و 
راستی مأموربا نوعی استقلال رای همراه باشد شائیه‌ستیزه- 
تمکین منجرشود. 

بدیهی است رضا شاه مثل هرموسس وسازنده و 
بنیانگز اری ازاراده‌ای قوی برخورداربود. اراده قوی طبعاً 
از اصطکاك با اراده‌ای دیگرپرهیز میکند وطبعاً نمیتواند آنرا 
تحمل کند. بدون ارادة حم نشدنی » شخص با ار ان 
بانجاماعمال ی که درذهن دارد موفق شود. پس طبعا اشخاصی 
میتوانند دردستگاه وی‌راه بابند که خود را مجری این اراده 
نشان دهند وا گرهم دراجرای طرحی نظرموافق نداشته 
باشند یا مقدمات آن طرح راکافی ندانند باید آثرا بشکل 
ملایم وسازگاربا طبع اعتلاجوی بنیانگر اربیان کنند. بعبارت 
دیگرنخست خود را صد در صد صادق وصمیمی وبیفرض 
نشان دهند» سپس حطر ها یکه اجرای طرح در کمین دارد 
وانمود سازند با مقدمات را غیروافی نشان دهند و درانجام 
این عمل شائبه هرگونه بد گمانی را ازذهن طراح بز دایند. 

نرضاشاه یکث مرتبه بصراحت به‌عود من فرمود: 
«من‌از انتقاد بدم نمیایدولی بايد معلل‌بغر ض نباشد.) این بیان 
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را درموردی فرمودندکه کاملا" حق با ایشان بود ومن خود 
مکررشاهد این امربودم که متصدی امری وکاری اگربا کمال 
صداقت نظری مخالف میل یا امر ایشان عرضه میکرد با کمال 
دقت گوش میداد وا گر صحیح بنظرش میرسید می‌پذیرفت. 

سرلشکرمطبوعی نقل میکرد روزی امری فرمودند 
وبه‌نظر من غیرعملی میاآمد. صریحاً بایشان عرض کردم. 
بطوری بر آشفته شدند که عصای خود را بمن حواله کرده 
وبا تلخی فرمودند ونمیشود؟ چرا نمیشود؟» ناچارمن با 
حالت سلام عرض کردم هرچه اعلیحضرت بفرمایند اجرا 
میشود وا گراجازه بفرمائید علت جسارت خود را تشریح 
کنم. فرمودند «بگو» آنگاه راجع به‌موضوع وارد صحبت 
شدم وراه ی که بنظرم حل قضیه بدان صورت ممکن بود 
عرض کردم بلافاصله آرام شده وشکوه‌الملکك را که در 
ضمن سایرحاضران ایستاده بود صدا زدند وباوفرمودند 
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همدیگرمذا کره کنید وآنطو رکه اومیگوید رفتارشود. 


فکر حمهوریت چگونه پیدا شد 


درست روشن نیست‌که قبل ا زکودتا رضاشاه چگو نه 
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فکر میکر د وچه نظری ره‌دستگاه سلطنت داشت؟ 

بدون تردید قبل ازکودتا رضاشاه نظرخوبی نسبت 
بدستگاه دولت نداشت : سیاست‌پیشگان تهر ان درفکر قوای 
انتظامی نیستند ولوازم زندگانی سربازانی راکه به‌جنگک 
فرستاده‌اند» فراهم نمیکنند. یک نوع لاقبدی بامورعامه بر 
تهر ان ساره افکنده است. همه بفکر شخصی ودبال اغراض 
ومنافع خصوصی هستند . اقدام به کو دتا وهمچنین اعلامیه‌ای 
که راجع به‌عامل حقیق یکو دتا منتشر ساح تکاملا" روشن 
کننده این معنی است. شخص غیرعادی نمیتواند به‌عادیات 
قناعتکند بهمین دلیل سردارسپه نمیتوانست با روش سست 
وباری بهرجه تکه شوه سیاستمدار ان تهر ان بود سا گار باشد. 

پس ازوقو عکو دتامر دم‌سردارسپه راء افسری جاه- 
طلب وحادثه آفرین می‌پنداشتند ولی پس ازیک سال معلوم 
شد جاه ومقام برای اووسیله‌است نه هدف. اختلاف با 
نخست‌وزیران ازاینجا ناشی میشد. اما مهم اینست که این 
نار ضایتی افسر اصلاح‌طلب به‌مقام بالاتر هم میرفت با نه. 
هنگام کودتا درروح اواحترام به‌مقّام سلطنت موجود بود 
یعنی تمام خرابی وتباهی را ازمتصدیان امورومسندنشینان 
وزارت میدانست وسپس رفته رفته پس ا زآشنائیکامل 
باوضاع باین نتیجه رسید که آب ازسرچشمه گلآلود است. 
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پس باید الفبا تغییرکند» زیرا این دستگاه بفرمان شاه در 
حرکت بود وا گرشاهی با اراده وبا ایمان وشاهی واقف 
بمسئولیت خود برصدردستگاه دولت قرارداشت آبا باز 
دستگاه چنین تق ولق کارمیکر د؟ 

عدم رضایت وبی‌اعتمادی سردارسیه بشاه قاجار 
معلوم نیست ازچه تاریخی آغازشده است ولی میتوان حدس 
زد که آشنائ یکامل به‌جریانهای سیاسی زمینه مساعدی بود 
برای‌کسان یکه يا ازراه مجامله ومداهنه ويا ازروی عقبده. 
دستکاه سلطنت قاجاربه را ضعیف وناتوان دانسته ومعتقد 
بودند باید تیشه بريشه فساد وناتوانی زد.. 

کثرت این اظهارات وتکرارآن ازطرفکسان که 
سردارسپه بحسن عقیده وصداقت آنها نسبت بخود اطمینان 
داشت بتدریج تأثیرکر د. مخصوصاً تجارب تلخ سه ساله و 
مطلع شدن ازنقاط ضعف دستگاه اورا با این فکراساسی 
همداستان ساخت ومعتقد شد که اگر درس دستگاه دولت 
قرارگیرد ورئیس مسلم کشورشود بانجام مقصد بلند خود 
توفیق خراهد یافت. اما گوئی طبعش چندان با رژیم 
جمهوریت ساز گارنبود. 

من‌جوآن بودم. تاریخ جمهوری روم و تاریخ انقلاب 
فرانسه قوة تخیل مرا بر افروخته بود. علاوه برآن فروریختن 
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امپراتوری آلمان» اتریش» روسیه وعثمانی یکپارچه مرا 
طرفداررژیم جمهوری‌کرده بود وخیال میکردم اگرنغمه 
جمهوری بلند شود تمام آزادیخواهان بزیرپرچم سردارسپه 
جمع میشوند وحکومت شوروی نیزا زآن پشتیبانی خواهد کرد. 

این شورتخیلات جوانی درمن قوت‌گرفت ومکرر 
درمیانل نهادم‌وخوب بخاطر دارم آن مردیکه قضارا را بطور 
مثبت مینگریست ودرهرکار وتصمیمی جدی ومنطقی بود 
دچاراین نگرانی شده بود که «ا گرجمهوری برپا شود چه 
کسی تضمین خواهد کرد که من بررأس کارها بمانم» وما 
معتقد بودیم که «این امردرقانون اساسی جدیدیکه برای 
رژیم جمهوری نوشته میشود تأمین گردیده و ایشان 
مادام العمر درمقام ریاست جمهوری بافی میماند) شا 
حقیقتاً سر دارسپه میبایست بررأ سکارقرارگیرد 0 تمام این 
مقاصد ار جمند را بانجام رساند. 

اعتر اف میکنم » فکر » خام ونسنجیده بود ولی من 
پیوسته از تضدی مقام نخست‌وزیری سردارسپه درنگرانی . 
وهراس بو دم ومعتفدبودم اويا بای همان وزیر جنگ باقی 
بماند ودولت رادرمشت داشته باشدیا بالاتر ازرثیس دولت 
باشد که دولتهار اطبق نظر وایده عویش بکا رگمار دو عجیب تر 
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ماجرای جمهودیت 


این که خیال میکردم‌درقرن بیستم تغییرسلطنت چندان‌مناسب 
نیست وازستن چند هز ارساله که مردم به‌اصل شاهی عادت 
کر ده‌اند غفلت داشتم. 

ازاین بدتر» طرزاقدام وموقع نشناسی وپیروی 
بود واحمدشاه با شرایطی نامناسب وبچگانه با نخست. 
وزیری سر دارسبه موافقت کر ده بود که بیدر نگ وسائل‌سفر 
فرنگگ ویرا فر اهم کنند. چانه زدن احمدشاه درسپر دن زمام 
امور بمر د یکه در مدت سه‌سال واندی لباقت خود را نشان 
داده است سخت سر دار سیه را نار احت‌کر ده وآن مختصر 
امیدیرا که دروی‌مانده بود خاموش کرد وشاید بواسطة 
داد وموافقت‌کرد که سلطنت قاجاررا برهم زده جمهوری 
بریا شود ولی دراین کارتمام آن کسان یکه موسس این فکر 
بودند روازجمله خود من) خام وبی‌نقشه بودیم وکودکانه 
بکاردست ردیم. اول دورو پنجم ۲ وکلا تازه نفس هستند 
ودوسال تمام درجلودارند. دردوسال معلوم يست چه 
حوادئی روی خواهد داد. | کنون بررمسند ‏ وکالت استوارند. 
نخست وزیرنیازمند ری آنانست. چرا این نیازرفع شود. 
ازشاه قاجار نمیترسند ولی آزسر دارسپه هراسی دردل دارند. 

۳۹ 


پنجاه و پنج 


چرا قدرت و اختبار احمدشاه بوی منتقل شود؟ در این 
صورت میدان برای سیاست‌بافی آنان باقی نمی‌ماند. امروز 
وکلا» حا کم رئیس مالیه وعدلیه وپست وتلگراف محل 
خودرا معین میکنند تا درمحل» حافظ منافع ومصالح آنان 
باشد. سر دارسبه بعنوان رئیس دولت واز لحاظ حسن‌جریال- 
های اداری با این امرموافق نیست. 

ما ازفرط خامی خیال میکردیم کافیست ندای 
جمهوریت طنین افکند وسر دار سبه مقتدرازآن حمایت‌کند. 
آزادبخواهان همه بدین سوی میگرایند. مردم که ازدوران 
سلطنت قاجاردلخوشی ندارند با ما هم‌آو از میشوند. و 
مقام عمل همه‌حسابها غلط درآمد. حتی آزادیخواهان تندرو 
ازما روی‌گرداندند. سفارت شوروی وانگلیس با عوامل 
خود مخالف این حرکت شدند. درباریان به‌تکاپوافتاده و 
سیاست‌بافان رابسوی خود خواندند. سیاست‌بافان نیز چون 
وکلای مجلس صرفه خود را دراين میدیدند که قدرت و 
نفوذ سردارسپه فزونی نگیرد. عبرت‌انگیز افکاری بود که 
بواسطه عادت بهو جو د نظامی شامل درطی چندین‌فرن» دزیم 
جمهوریت رابدعتیناجورتلقی کر دند.. 

تنها امری که امیدبخش بود مطبوعات ایران بود 
که یکدست و یک‌نواخت فکرجمهوری را تقویتکرده و 
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ماجر‌آای جمهو زیت 


مقالات آنشین مینوشتند. مردم نیزدرولایات به‌حمایت از 
سر دارسپه برخاسته ومیتبنگ‌ها ترتیب دادند. سیل تلگر اف 
به‌تهر ان سرازیرشد وهمه‌خلع احمد شاه را میخواستند. اما 
اینها کافی نبود. دستگاه ی که باید این‌مرام‌را تحقق بخشد کار 
نمیکرد. درمجلس شوری یک اکثریت متشکل وبا ایمان 
وجود نداشت. علاوه براین دسایسی بکار افتاد وجمعیت 
زیادی را به‌مجلس روانه کرد. میدان بهارستان و صحن 
مجلس از جمعیت ی که برضد جمهوری‌شعار میدادند پرشده 
بود. یکی ازافر اد ی که از این اجتماع بوحشت افتاده بود 
نخست‌وزیررا با تلفن ازماجرا مستحضرساخته ‏ و آمدن ایشان 
را ضروری شمرد. سردارسپه تک وتنها ازدرشکه خود در 
مجلس پیاده شد وبا شلاق خود به‌جمعیت حمله کرد. مردم 
۱ فرارگردند. صحن مجلس درچند لحظه خالی شد و جز کفش 
و کلاه برزمین چیزی دیده نميشد. موّتمن‌الملک درپله‌های 
سرسرا با نخست وزیرروبروشده وبدین‌عمل اعتراض کرد. 
سردارسپه گفت من مسئول امنیتم واین وضع ممکن بود 
بوخامت‌گراید. موتمنالملک متقاعد نشد وبا لهجه‌ای قاطع 
وتند گفت «امنیت محوطه مجلس باقی است وکسی حق 
ندارد درآن مداخله کند...» سردارسپه پس ازاین گفتگوی 
مختصرپشت با وکر ده وبه‌سرسرا بالا شد... 
۱۳۱ 


پنجاه و پنج 


تصورمیکنم این آخرین لحظه حرکت جمهوری بود. 
گمان میکنم این پیشامد نقطه عطفی بود. با آن هوش ناف و 
شامه تند سیاسی‌وفکرمثبت وواقع‌گرای» سردارسپه دریافت 
که این حرکت ونهضت بجای‌درستی منتهی نميشود. از 
فردای آنروز(سوم يا چهارم فروردین ۱۳۰۳) این صدا 
خاموش شدوشاید هم خیروصلاح‌کشور دراين بود زیرا 
بیست ویک ماه بعد که نقشه تغییرساطنت بمیان آمد بسهولت 
کار انجام‌شد. زیرا دور پنجم داشت بآخرش نزدیک می‌شد و 
وکلا در صورت مخالفت رئیس‌الوزراء وفرمانده کل قوا و 
طبعاً مخالفت ارتش نمیتوانستند ازمحل خو د انتخاب‌شوند. 
ازاینرووقتی داورطرح تغیی رسلطنت را تهیه کرد دریکی از 
اتاقهای زیرین خانه رئیس‌الوزراء نشست یکت یک وکلا 
آمدند وطرح را امضاء کر دند. این‌طرح؛ احمدشاه راعزل 
وسر دارسپه را بعنوان نایب السلطنه معین ميکر د واوراموظف 
میساخح تکه مجلس مؤسسان را تشکیل دهد تا اصل قانون 
اساسی راکه بموجب آن سلطنت درخاندان قاجاراست تخییر 
دهد و در خاندان پهلوی برقرا رکند. 

این طرح درمجلس مطرح شد. مصدق‌السلطته و 
حسین علا وسیدحسن تقی‌زاده وسیدحسن مدرس با ال 
مخالفت‌کردند ولی طرحبا اکثریت قاطع تصویب شد و 


rr 


ماجرای جمهوریت 


نکته قابل توجه اینکه آن مخالفتی‌که با جمهوریت شد با تغییر 
سلطنت ظاهرنگردید؛ زیرا مردم دلخوشی ازسلطنت 
تاجارهندشته وبرعکس به‌هویکه درمدت نزدیک بانج 
سال شایستگی خود را نشان داده بود خوشبین بودندونه‌تنها 
دیگر راهزنان راههای بزرگ را نمی‌زدند» بسی از 
گردنکشان وخوانین مخالف قدرت حکومت مرکزی ازبین 
رفته وعامه مردم برفاه و آسایش رسیده بودند وطبقات‌مولد 
ثروت چون زارع وتاجر وکاسب وصنعتگربدون ترس از 
اجحاف خوانین ومتنفذان محلی بکارخود مشغول شده و 
مملکت‌شکل‌مملکت بخود گرفته بود وحکومت‌مرکزی واقعاً 
حکومت مرکزی شده بود. 


۱۳۳ 


ظهوروسقوط تیمورتاش تقریباً نامترقب وبشکل یک امر 
نا گهانی روی داد درمدت کوتاه ميان خلع احمدشاه ورای 
مجلس موسسان برانتصاب رضاشاه به‌سلطنت آرزومندان 
وزارت دربارکم نبودند. دبیراعظم بهرامی با تقرب و 
همکاری مداوم‌پنج ساله ومحرمیت‌کامل باسردارسپه وزير 
جنکث و نخست‌وزیرآنرا قبائی آراسته براندام خود تصور 
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میکرد. چر اغعلیخان‌امیر اکرم باقرابت‌نز دیک تصور میکرد 
این طوق زرین بگردن وی میافتد. بسیاری تصور 
میکر دند محمود جم بدین مقام خواهد رسید. امثال سر لشکر 
می‌پختند. اما برای همه یک نوع تازگی وغیرمترقب بود 
که فرمان بنام تیمورتاش صادرشد. چنانکه نخست‌وزیری 
مرحوم مستوفی‌الممالک» باآن ارتباط نزدیک ونا گسستنی 
وی با دستگاه سلطنت قاجاریه» پس ازارتقاء رضا شاه به 
تخت سلطنت تعجب‌انگیز بود. 

تیمورتاش در دوره‌پنجممجلس ارتباط زیادی‌بانخست- 
وزیروقت داشت و در تغییر سلطنت گر چه نقش اول را 
داوربازی م یکر د اوشرکت و جدیت زیادی درماجراداشت. 

بخاطر دارم روزی» درهمان اوقاتی‌که کارتغییر 
سلطنت بمرحله عمل در آمده بود به‌ملاقات سر دار سیه رفته 
بودم. درسرسرا منتظر نوبت خود ایستاده بودم که‌تیمورتاش 
ازدفترشاه که اطا ق کوچکی در ضلع جنوت غربی عمارت 
بود بیرون آمد و پیشخدمت مرا بدانجا هدایت‌کرد. 
هنوز ننشسته وبسخن آغاز نکر ده بودم که دراتاق بازشد و 
تیمورتاش مجدداً وارد شد. نخست‌وزیربا تعجب و استفهام 
تلو نکر ست, تمورتافن گفت: : «چون دشتی یکی ازخاصان 
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تیمور تاش 


ومورد اعتماد حضرت اشرف است وما همه دریک راه 
سیاسی میرویم استدعا میکنم بوی بفرمائید که چا کر مورد 
مرحمت واعتمادم وبنابراین خصومت را کنارگذاشته و 
دوست شود سردارسیه با بشاشت ورضایت خاطر بمن‌توجه 
فرمود ومن برخاسته بوی دست داده وقول دادم که سوایق 
را فراموش کنم. 

علت این امراين بود که ازدوره چهارم که تیمور- 
تاش وکیل بود وپس ازآن والی‌کرمان شد درشفق سرخ 
مرتباً مورد حمله وانتقاد قرارمیگرفت. من اورا مرتجع › 
رفیق نصرت‌الدوله وسیاسی ماجراجوئی میدانستم وازهمین 
روی دردوره پنجم که با اعتبارنامه من مخالفت شد. 
تیمورتاش یکی ا زکسانی بود که دررد اعتبارنامه‌ام سعی بلیغ 
کرده بود وحتی بعدها شنیدم سردارسپه دبیراعظم را نزد 
وی فرستاده وخواسته بود که ازمخالفت با من صرف نظر 
کند و اونپذیر فته بود. 

برای خودمن نیز انتصاب تیمورتاش بوزارت دربار 
غير مترقب بود وحتی من داوررا برای اینکارنز دیک‌ترو 
موجه‌ترفرض میکردم. 

بِ_- 
درپائیز ۱۳۱۱ یک روزدرروزنامه‌های صبح خبری 
۱۳۷ 


پنجاه و پنج 


ساده وبدون شرح وتوجیه بدین مضمون خوانده شد : 

(آقا ی‌تیمورتاش ازوزارت دربارمعاف شد.» 

مرد ی که درمدت پنج سال با نهایت اقتدا رکار ميکر د 
وحتی نخست‌وزیر وقت چون حاج مخبر السلطنه ازوی 
دستورمیگرفت زیرا مظهر قدرت واراده شاه بود» بدین 
ساد گی ازمسند قدر تکنار گذاشته شد. 

برای‌کسان یکه درمتن واقعیات زند گی میکردند و 
کمابیش ازجریانها اطلاع داشتند این قضیه غیرمترقب 
نبود. تبمورتاش ازمدتی بدینطرف مورد لطف وعنایت شاه 
نبود. این مطلب براشخاصی چون مرحوم داور» سر دار 
اسعد وبسیاری ازنزدیکان بدستگاه مستور نبود وبنابراین امر 
غیرمنتظره‌ای بشمار نمی‌رفت» معذلک.برای عامه این خبر 
غیرمنتظره بشمار می‌رفت . 

تیمورتاش دردوسه سال اول نقش خود را خوب 
ایفا میکرد ونفوذ اوروزبروزفزونی میگرفت. درهیثت 
وزراء شرکت میکرد. هیئت دولت‌گفته‌ها وعقاید ویرا متن 
اراده شاه میدانستند» حتی‌درمجلس یزاین عمل‌صورت 
میگرفت : بنام فراکسیون اکثریت جائی تهیه کرده وهر 
هفته | کثریت قاطع وکلا درآنجا حاضرميشدند. راجع 
به‌لوایح دولت وقوانین یکه میبایستی ازمجلس بگذرد بحث 
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تیمود تاش 


میشد» بطوریکه دیگر دررمجلس‌قضیه کج وکو له نشده ولوایح 
بدون خدشه ونظرشاه به‌تصویب رسد. درانجام تمام امور 
دولتی (جزامورمربوط بوزارت جنگ وقضایای انتظامی) 
تیمورتاش پهلوان میدان بود وداورونصرت‌الدوله (قبل از 
سقوطوب رکناری) وعدل‌الملک دنبال وی بودند. تیمور 
تاش درظرف این دوسه ساله باد وکالت را ازدماغ وکلائی 
که هنوز امربرآنها مشتبه بودوخیال ميکر دند میتوانند صاحب 
ری ونظری‌درسیاست باشند بیرون کرد. 
همچنین ا زمداخله‌ا ی که عمومائمایند گان میخو استند 
دزحوزه وکالتی خود کنند وازاین حیث مزاحم کارهای 
وزارتخانه‌ها میشدند جلوگیری میکرد» مگر اینکه تفاضای 
نماینده معقول بوده ومنافاتی با جریانهای‌کاروزارتخانه‌ها 
نداشته. باشد. ۱ 
این روش» اورا شخص دوم مملکت ساخته بود و 
ن حدس میزدم همین معتی » ناخوشایند طبع تفوق‌جوی 
e‏ شاه لله وراهنما نمیخواست. ۱ 
مطابق خحوی سپاهیگری انضباط واطاعت را برهر 
صفت دیک ر تر جیخ میداد. 
عل تکنار رگذاشتن دبیر اعظم از شاید 
همین باشد. چه‌اومثل این بو دکه خود را طلبکار می‌داند» زیرا 
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از آغاز ظهور رضاشاه با وی همکاری داشت وخود را از 
پیروان صادق وصمیمی اومیدانست وپیوسته شأن اورا و 
مد اخحله اورادرامورفزونترمیخو است. اماپس از تغییر اوضاع 
وبعد ازاینکه وزیرجنگك ورئیس‌الوزراء سابق ازتخت 
بازی‌کند وهمان محرمیت وخصوصیتی‌را که هنگام وزارت 
جنگ باوزیرجنگک داشت بکار بندد. 

شاه آزرئیس دفترمخصوص خود میخواست رئیس 
دفتر مخصوص باشد ولاغیر. هرگونه سیاست‌بافی وابراز 
رای شخصی ویکاربستن نظری‌وسیاستی جز آنچه شاهمملکت 
اتخاذ کرده‌است نرعی گستاحی وخلاف انضباط میدانست و 
ازهمین روی پس ازبرکناری دبیراعظم شکوه‌الملک را تا 
آحرین دقایق سلطنت خود نگاه داشت» زیرا شکوه‌الملک 
چنین واسطه‌ای بود» بدون تخلف وبا درستی ميان مر اجعه 
کنند گان وشاه رابطه بود» نه ازخود جبری می‌افز ود ونه 
چیزی‌میکاست وتا ازاوچیزی نمیپرسیدند رآبی از خود ظاهر 
نمیساعت. دبیراعظم بدین علت ودرنتیجه جدائی‌که ميان 
اوویز دان‌پناه در گرفته بود ازکار برکنار شد ولی چون 
کناهی مرتکب نشده بود و فقط باب ذوق وسلیقه شان نبود 
اورابکارهای دیگرچون وزارت پست وتلگراف وایالت 

1۴۰ 


تیمور تاش 


فارس وخر اسان فر ستاده‌اند. 

بنظرم رفته رفته چنین احساسی نسبت به‌تیمورتاش 
پیدا شده بود ونخنتین دفعه‌ای که آثر ااخساس کر دم شاید در 
سال ۱۳۰۸ با ۹ بود. ازدفترمخصوص تلفنی شد و 
شرجوم شکوه‌الملکت ميل داشت مرا سیئك, شکوه‌الملکك 
بشخص من مهرو علاقه‌داشت ولی نه تا این حد که دراوقات 
کاروپیش ازظهر دلش برایم تنگ شده باشد. 

چند روزقبل ساعت ۸ بامداد وزیردرباربعنوان 
س رکشی به‌وزارت دارائی رفته بود ودرشفق سرخ مقاله‌ای 
دراین باب درج شده بود که این عمل را میستود زیرا درآن 
تاریخ‌هنو زحاجمخبر السلطنه رئیس الوزراء جای میلسپونقش 
رئیس کل‌داراثی را ایفا میکرد وابداً پذهن مس خحطور نمیکر د 
که رئیس دفترمخصوص میخواهد دراین باب چیزی‌گوید 
ولی ازقضا مو ضوع ملاقات ۳ شکوه‌الملکک همین آمر بود 
بعنی ابلاغ پیغامی ازطرف اعلیحضرت. پیخام تقریباً بدین 
مضمون وبهمین ساد کی واختصاربود. آقای شکوه‌الملک 
گفت : اعلیحضرت پس ازخواندن مقاله‌ای‌که درشفق سرخ 
راجع برفتن تيمو ورتاش دوزارت دارائی درج شده بود 
فرمودند: «به‌دشتی بکو آرا تصورمیکنی غیرازمن کسی هست 
یاکاری میکند...؟) 


۱۴۱ 


پنجاه .و پنج 


این پیغام ) هم مر متعجب وهم ناراخت کر د وبایشان 
گفتم به‌اعلیحضرت عرض کنید که تیمورتاش‌بر ای‌صداقت 
وحدمتکزاری به‌نیات اعلیحضرت ستو ده شده.است ویقین 
دارم پامر ایشان بوزارت دارانی رفته‌اند. 
ازدفترمخصوص بوزارت درباررفتم. تیمورتاش را 
بسیارگرفته وحتی میتوان گفت خسته وناراحت یافتم. وبا 
لهجه‌ای عتاب‌آمیز تقریباً همان مطالب شکوه‌الملک را گفت 
وکلمه دوآلیته را بکاربردکه چرا درکارها قائل به‌دوآلیته 
میشوی. ۱ 
دراینجا باید باین نکته دقیق وظرب تکه درجربانهای 
اجتماعی وسیاسی تاثبری بسز | داشت اشاره شود. رضا شاه 
مردی دقیق » متودیکك» جدی ودرهرامری ازخرد وکلان 
مراعات نظم وانضباط را کرد وقتی بریاست دیویزبون 
قز اق منسوب‌شد» ا اراده خم‌نشدنی تمام‌وظایف این سمت 
را بکارمی‌بست. افسزان قابل اعتماد خود را بکار گماشت. 
افسران پیروا زکارافتاده ترا کنارگذاشت وآنهائ ی که سابقه 
حوب با ارتباط نز دیکث بوی داشتند مورد عنایت قرارمیداد 
بدون اننکه حق مداخله درامورنظامی بدانها بدهد. روزیکه. 
وزیر جنگ شد دیگررئیس دیویزیون قزاق نبود» بلکه وزير 
جنگ ایران بود. ژاندارمری و بریکاد مرکزی را جزء 


1۳۳۲ 


تیمور تاش 


ابوابجمعی خود منظورکرد وبتمام معنی وظایف وزارت و 
تشریفاث آنرا مراعات میکرد. یادم میآید بعضی ازافسران 
ژاندارمری بد گمان بوده وخیال میکر دند اوافسران قزاق را 
برآنها رجحان میدهد وازاین حیث ناراضی بودند وبعضی 
ا زآنها که با من حصو صیت داشتند شکایت آغا زکر ده ومتوقع 
بودند من این مطلب را بوزیرجنگث بگویم تا تبعیض روی 
نل هد هنگامیکه مطلب را بایشان گفتم با تعجب ونهات 
خلوص نیت‌گفت «چنین نیست ؛ درنظرمن افسران قزاق و 
ژاندارم تفاوتی ندارند فقط چیزی‌که هست انضباط درقزاق- 
حانه بیشتر است وافسران ژاندارم بیشتر تحصیل کر ده‌اند از 
اینروفرماندهان را ازافسران قزاق ورؤسای ستاد آنان را از 
افسران ژاندارمری میگمار م. بآنها اطمینان بده که در نظرمن 
میان آنان تفاوتی نیست واساساً بزودی همه این اختلافات 
وتفاوت تشکیلات ازبین خواهد رفت وقوای انتظامیکشور 
بیککث شکل در خواهد آمد.» 

وقتی رئیس‌الوزراء شدبه تمام وظایف وتشریفات 
نخست‌وزبری عمل میکرد. وزير جنگ داشت ولی تمام 
کارهای وزیرجنگث را انجام میداد درعین حال معتقد بود 
تمام آداب ورسوم نخست‌وزیری باید مراعات شود همچنین 
پس ازرسیدن بمقام سلطنت تمام آداب ورسوم شاهی را 


۴۳ 


۱ 0 9 
مرعی می‌داشت وبنایراین هر گونه مسامحه‌ای درانجام 
مراسم پادشاهی بنظروی‌گناه نابخشودنی بشمارمیرفت. 

شاه باید به‌تمام معنی شاه باشد وهمکاران وی باید 
فراموش کنند که روزی با وی همکاروباوی دریک هیئت 
دولت متساوی بودند. 

وزیردربارنباید خویشتن را مدیرکارهای سیاسی و 
راهبراعمال شاه گمان کند. شاید یک علت بی مهری شاه 
به‌تیمورتاش کثرت مداحله اودراموروتظاهر به‌اداره کردن 
سیاس تکشور بو د و حلاصه 1 رفتاری داشته باشد که او 
را ازردیف یک مستخدم شاه خارج‌کند. ۱ 

اینها علل روحی واخلاقی‌بود ولی‌گویا قضیه نفت 
دراین باب نفشی داشت . میگوبند سفروزیردرباربهلندن و 
ازآنجا به‌سکورفتن وی تأثیری درتصمیم شاه درکنار 
گذاشتن وی داشته است. 

یا اینکه تاریخ زند گانی رضا شاه ازآن روز یکه قدم 
بعرصه سیاس تگذاشت این نکته دقیق را نشان میدهد که وی 
از وضع موجود راضی نبوده وپبوسته پا ازدايرة مقررات 
بیرون گذاشته است ویعبارت دیکر تمام آن او ضاع یکه 
ضعف وناتوانی اير اثر ا فراهم م یکر د یکی پس ازدیگری 
برچیده است وبا فکری مثبت ومتدیک به‌تحولی سودمند 


۱۳۴ 
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دست زده است. معذلک‌الغاء امتیازنامه دارسی همه را 
بشگفت وحیرت انداخت» بحدیکه بسی از اشخاص خیال- 
بافکه واقع‌گرائی برایشان دشواراست خیال میکردند این 
امریک نوع تبانی وبا موافقت دولت انگلیس انجام گرفته 
است زیرا درآن تاریخ یعنی ۱۹۳۲ مبلادی هنوزانگلستان 
سلطان دریاها بود. درآن تاریخ جزمعاهده ورسای که در 
نتیجه ظهور حزب نازی وتسلط هیتلرسست شده بود 
معاهدات وقراردادهای. دیگرقایل لغونبود مخصوصاکه 
دولت ضعیفی چون ایران یک طرفه آنرا لغوکند. 

اما رضا شاه با کمال جرکت وجلادت بهلفوقرارداد 
دارسی اقدام کرد زیرا درمدت سه چهارسال نتوانسته بود 
ازراه مذا کرات بجائی برسد. درذهن.او اجحاف شرکت 
نفت ایران وانگلیس یک امرمسلمی بود. ازسوی دیگر نیاز 
دولت ایران به‌ارز واحتیاج نظام ایران به‌تجهیزات جنگی 
بیشترذهن شاه را متوجه این منبع طبیعی‌کرده بود. این فکر 
درمدت سه چهار سال پیوسته ملازم شاه بود و احتمال کلی 
میرود فرستادن تیمورتاش به‌لندن بدین قصد بود که شرکت 
نفت را به‌تعدیل روش خود بکشاند واو دراین مأموریت 
توفیق نیافته بود. پس احتمال دارد شاه اورا مقصربا لااقل 
قاصر تصو رکر ده است وبازاحتمال کلی داردکه لغوامتباز 

F۵ 
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دارسی را با تیمورتاش درمیان نهاده وبوی دستورداده که 
این تصمیم از طرف ِ مر حله اجرا درآید وقرینه‌ای که 
این احتمال را موجه میکند سؤالی است‌که هنگام مراجعت 
ازجنوت درسال ۱۳۱۱ درشهرستان قم از خود من کر دند 
که آبا وزیردرباردر بارة نفت دستوری بمن داده است بانه. 

باری موجبات و مقدما تکار هرچه بود شاه تصمیم 
گرفتکه امتیازنامه دارسی را لغوکند ولی چون اهمیت 
سیاسی واقتصادی این تصمیم را میدانستند» با کمال‌درایت 
وعقل اعلام کردندکه دولت ایران حاضراست آن امتیاز 
را تجدید کند ولی درتحت شروط وقیود ی که منافع حقه 
ایران درآن مراعات شود. 

بدیهی است این تصمیم بدون وا کنش نماند حتی 
درآن تاریخ در لندن این صحبت هم بمیان آمد که کشتی‌های 
جنگی انگلیس بسوی آبادان حرکت‌کند ا 
بقوه قهریه دراختیار گیر د 

TG‏ ارت 
انگلیس اقتضا کرد که به‌جامعه ملل متوسل شود ودولت 
ایران نیز نمایند گان خو د را بآنجا فرستاد وبعضی ازسیاست- 
مداران وقت چون بنش پا درمیان نهادند وبالاخره منجر 
به‌تجدید قرارداد شد. البته قرارداد جدید خیلی بیشتر به‌نفع 

۱۳۶ 


تیمورتاش 


ومصلحت ایران تنظیم شد ولی درعوض شرکت نفت ایران 
و انگلیس تقاضا داش تکه درمقابل عقب‌نشینی خود امتیاز 
جدیدی بدست آورده» مدت امتیاز بیش‌ازمدت پیش‌بینی 
شده درامتیازنامه دارسی امتداد یابد. شاه نخست درمقابل 
این تقاضا برانگیخته شده وابداً حاضرنبود بدان تن دردهد 
ولی نمایند گان شرکت نفت ایستاد گی‌کرده وحتی بدون 
امضاء میخواستند تهران‌راترکث گویند. ازاینروشاه‌نا چاربا 
اکراه وبنابراصل «ازاین ستون بدان ستون فرج است» قبول 
کږد مخصوصاً که عایدات‌دولت ایران ازبابت نفت‌بمقدار 
قابل توجهی فزونی میگرفت. 

باری وزیر در بارازکا رکنار گذاشته شد ودراین باب 
ملاحظاتی‌بر ای‌خود من‌روی‌داد که‌شایددرروشن کر دن 2 
اجتماعی وسیاسی وسیر حوادث مفید باشد, ۰ 

روزی عصراحضارشدم. شاه درمقابل عمارت 
قدیمی .خود « که 9 بیرونی ایشان محسوب میشد) قدم 
میز دند. همینکه چشمش چشمش بمن افتاد که تعظیم میکر دم » بالهنجه 
نیم شوخی ی فرمودند «خوب: حالا E‏ با 
تیمورتاش خلوت میکنی ؟» 0 

این موه راشای تس ی ره 
سبت بخود داشت این برخورد» نا گهانی وناراحت‌کننده 
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بود. راست است دویا سه روزقبل بخانه تیمورتاش که 
نزدیک باغشاه بود» رفته بودم. علت این بی احتیاطی هم این 
بود که هنوزمعلوم نبود تیمورتاش مورد سوءظن وبی‌مرحمتی 
است. دوسه روزیس از برکناری تیمورتاش سر داراسعد که 
با تیمورتاش خحصوصیت زیادی داشت (شاید برحسب 
اشاره وتوصیه داور) ازاعلیحضرت پرسیده بودکه آیا 
تیمورتاش مورد سوءظن وبیمرحمتی است يا اینکه فقط 
مصلحت اقتضا کر ده است ازکارکنارگذاشته شود؟ 
اعلیحضرت فرموده بودند «که بنابرمصلحت بوده» وشاید 
فرموده بودند که نظر بی‌عنایتی بوی ندارند وازهمین روی 
سرداراسعد برای خود وداوراجازه گرفته بود که بدیدن 
وی بروند. محمد هاشم میرزا افسر چون مباش رکارهای ملکی 
وی بود مرتب بدیدد وی میرفت. یکی دوسه‌تن دیگر چون 
داد گرواسدی نیز ازوی دیدن کر ده بودند. بنابراین نرفتن 
من بدیدن وی با خصوصیت واحترام یکه بوی داشتم خلی 
پرحلاف‌ادب ورسم بود. ملاقات ما بیش ازیکک دیع ساعت 
۰ ۰ دقیقه طول نکشید. تیمورتاش خیلی خسته وملول و 
حتی‌مأیوس بنظرمیرسید وزمینه‌ای‌برای مذا کره ویاصحبت 
طولانی نبود.. بیشترمن سخن گفتم واین سخنان که جنبه 
تسلیت وامیدبخشی داشت دروی زیاد اثرنگرد. 


۱۳۸ 


تيمو رتاش 


معلوم میشو د از همان روزبرکناری» خانه تیمورتاش 
تحت نظرومراقبت است ورفت وآمدها گزارش میشود. در 
جواب سخن طعنه‌آمیزشاه ازخود دفا عکر ده وبایشان عرض 
کردم مدت ملاقات من ۱۵ یا بيست دقیقه طول کشید و 
صرفاً ادای رسم احترامی بود بهشخص یکه چند سال وزنر 
درباراعلیحضرت بوده است وعلاوه براین شنیده بودم که 
به‌سرداراسعد فرموده‌اید مورد بی‌مرحمتی نیست وصرفاً 
بنابررمصلحتی استکه ا زکا رکنار گذاشته شده است. 

شاه با دقت سخنان مرا گوش داد وپس از چندلحظه 
تأمل » فر مو دند وآیا هیچ‌وقت دیده‌ای‌که. من بدون دلیل کسی 
را از کارب رکنارکنم؟» وباید تصدیقکرد در این باب‌حق با ایشان 
بود نهایت شاید دلیل‌برکنارکردن شخصی برهمگان روشن نبود. 
اوسلیقه خاصی داشت وانحراف ازاین سلیقه درنظروی 
گناه بشمارمیآمد. آن وقتیکه دبیراعظم را ازریاست دفتر 
مخصوص برکنا رکود همه درحیرت بودند» زیرا مشارالیه 
را نست بشاه صمیمی میدانستند ولی شاه رئیس دفتری 
میخواست که خود را طلبکازنداند ومانند ماشین الکترونیکی 
واسطة میان او ومر دم باشد وازمداخله درسیاست احتر ا زکند 
(مانند شکوه‌الملک) ؛ ولی چون اورا. خدمتگزاری صدیق 
میدانست بکارهای دیکرگماشت. این نقطه نظر. وطرزفکر 
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پس ازآن مطلبی راکه برای آن احضارکر ده بودند فرموده و 

راستی مردی به‌جدیت واهتمام ایشان درکارهای 
اجتماعی وسیاسی تابع هوس نبوده وهیچگاه بدون جهت و 
علت مأموری را تغیرنمیدادند. فقط چیزیکه هست علت و 
جهت‌گاهی درنظر معظمله بیش ازحد بزرگث میشد یا 
گاهی داشتن نظرورأی خاص حمل برگستاخی یا عدم 
صداقت میگر دید وبرعکس اطاعت صرف وبی عقیده و 
رأی بودن بعضی ازمآموران باعث بقاء آنها ميشد. 

باری تیمورتاش به‌جهات وعللی‌که برهمگان مستور 
بود ازکارب رکنارشد ولی قابل تأمل اینکه درابتدای امرنسبت 
بوی روش تندی اتخاذ نشد» بحدیکه دونفرازنزدیکان 
به‌دستگاه ومورد عنایت شاه بدیدن وی شتافتند ولی این 
حال چندان دوام نیافت شاید فاصله ازده پانزده با بیست 
روزتجاوزنکرد وخود من شاهد این تغییر فاحش بودم. 

باز عصر دیگری احضارشدم. شاه درایوان شمالی 
عمارت مشغول قدم‌زدن بودند. رئیس شهربانی وقت 
(محمدحسین آیرم) درزیر ابوان استاده بود. شاه امر یکه 
داشتند فر مو دند وراجع بموضوعی سوّالی‌کر دند که چون 

1۵۰ 


تیمور تاش 


حضورذهن نداشتم با تمجمج جواب مبتذلی عرض کردم 
ونمیدانم به‌چه مناسبت خود ایشان صحبت تیمورتاش را 
بمیان آورد وبا لهجه‌ای‌که نهایت خشم ایشان را نشان میداد 
سخن گفت. عین اين عبارت هنوز درذهنم نقش سته است 
که «ازاول خلقت» چنین آدم خائنی وجود نداشته است» 
دستوردادم اورا توقیف‌کنند.» بدیهی است تا هنوزهم 
پرشخص من معلوم نشده است‌که چه خلافی ازتیمورتاش 
سرزده که شاه اسم آثرا حیان تگذاشته است. 

البته ماجر ای‌توقیف ودومحا کمه‌متوالی‌ومحکومیت 
اومعلوم است. اما چيزیکه شخص را به‌تأمل وتفکر 
میانداخت ارک در مد تکمتر از اه تیم رتاش جرا ن 
درذهن شاه پیموده اس ت که ناچارشخص باید تصو رکند که 
دراین مدت مفسدان شراندیش مخصوصاً سر تیپ محمد 
حسین‌خان آیرم اورا چنین مغضوب ومنفورکرده بودند. 
بدیهی است زمینه اساسی » طرزاخلاق وروحیه خود شاه بود 
که ازتمام مآموران عالیرتبه خود توقعات زیادی داشتند و 
کمترین تخلف ازوظیفه ازنظرایشان بزرگت جلوه مینمود. 
شاید این‌حالت روحیه ناشی ازاین امربود که خود ایشان در 
انجام وظایث ومسئولیت‌های خویش فوق‌العاده دقیق بودند » 
ازاینروهرگونه اهمال ومسامحه غیر قاب ل گذشت بشمارمیرفت. 

۱۵۱ 


۹ 
نمونه‌ای از طر زفکو ر ضاشاه 


دوحکایت ذیل را صدرالاشراف برایم نقل کرد. گرچه 
این دوحکایت فی‌حد ذاته مهم نیست ولی طرزفکرواخلاق 
مرحوم رضا شاه را نشان میدهد. 

۱ آقای صدرمیگفت ES‏ بسودم. 
شخصی شکایت نردم آور د که در مر افعه ملکی محکومله: 
شده ولی اداره ثبت اسناد حکم مجا کمه را اجرا نم ی‌کند و. 


1۵۳ 


پنجاه دپنج 


ملک را بمن تسلیم نمیکند. ازرئیس ثبت با زخواست‌کردم. 
اوبدین عذردست آویخ تکه چول طرف محکو مله از خاندان 
دولتشاهی است» ازاندرون بما تلفن‌شد که ازاجرای حکم 
دست برداریم. درحیرت وتردید ناچارشل م بەشخص شا کی 
توصیه کردم که شکایت خود را مستقیماً به اعلیحضرت 
عرض کند وتوسط دفتر مخصوص ارسال دارد. چند رور 
بعد طرف صبح بکاخ همایونی احضار شدم. احضار وزرا 
بکاخ معمولا" بعداز ظهر صورت میگرفت مگر اینکه کاری 
فوری ومهم وپیشامدی ضروری روی داده باشد که یکی‌از 
وزراء هنگام کاراداری یکاخ احضارشود. بانهایت نگرانی 
وتشویش خاطرشرفیاب شدم. اعلیحضرت قیافه آرام و 
حالت متعادلی داشت وازاوضاع واحوال وزارت 
داد گستری سئوالاتی فرمودند که هیچبکک ازآنها مستلزم 
احضارفوری نود ویس ازمدتی مر خص فر مو دند. هنگامی 
که بطرف درمیرفتم فررمودند آقای وزیرداد کستری 
میخواستم مطلبی را بشما تذکر دهم و آن اینس تکه حکم 
داد گاهها باید باچرا گذاشته شود وهیحکونه مسامحه و 
تعللی درآن روی ندهد. «پس ازاین جمله شستم خبردار 
شد وبی‌درنگک به‌ثت اسناد دستور دادم که حکم محکمه را 
اجراکنند ودیگر تلفنی نشد وعایقی روی نداد.» 
1۵۴ 


تمونه‌ای از طرز فکی رضاشاه 


داد گستری ورئیس هیثت تفتیشیه گزارشی ازشیرازبدستم 
رسید که مردم اراضی موات اطراف شهررا تصرف ويا 
بیاغ خود ملحق میکنند وچون اراضی دی صاحب ملک 
عموم ومتعلق بدولت استکسب تکلی فکر ده بودند. من در 
است وباید مردم را ازتصرف آن من کرد ولی احتیاطکردم 
وجزء مطالب دیگربعرض رساندم. 

شاه پس ازتأملی فرمود «تحقیق کنید که آیا این 
اراضی » مورد نیازدولت یا ادارات‌هست يا نه. ا گردولت 
بآنها احتیاج دارد البته منع‌کنید ولی | گرمحل احتیاج نیست 
۱ چه زبانی دار د که مردم تصرف کر ده وآنرا آبا دکنند.» 

+ چ 

سپهبد ورهرام حکایت میکند که ولیعهد با همکلاسان 
خویش سرگرم بازی فوتبال بود. اعلیحضرت نیز درمدرسه 
یک مرتبه والاحضرت ضربتی به‌توپ زدند که توپ از 
محوطه بازی بیرون رفت وسرهنگک‌محمد باقرخان امیر- 
نظام یکه مباشر تعلیم وتربیت ولیعهد بود سراسیمه بدنبال 
توپ دوید که آنرا بمیدان برگرداند. شاه با پرخاش فریاد 


1۵۵ 


پنجاه و پنج 


زد «میخواهید اورا بچه‌ننه بار بیاورید! خودش برود و 
توپ را بیاورد...» 
4# 

| گر درنظر داشته باشیم که شاه نخستین پسترخود را 
دوست میداشت» بحد عشق دوست میداشت واورا ستارۀ 
اقبال میدانست_زیرا معتقد بود از هنگام تولد او بخت 
برروی وی لبخند زده است.- این سختگیری پرمعنی نظر 
ویرا درتربیت فرزند نشان میدهد. بهمین دلیل با هم عشق 
وعلاقه بفرزند ارشد ووارث تاج وتخت‌که پیوسته از 
خویشتن دورش نمیتوانست دید پای روی عواطف شخصی 
گذاشته و با نهایت تأثر وچشم گریان به‌سافرت وی و 
فرستادن بفرنگش تن درداد. با آنکه برای ایشان همه نوع 
امکانات فراهم بود ومیتوانست معلمان ماهر از فرنگک برای 
تربیت ولیعهد استخدام کند» ترجیح داد از فرزند عزیز 
دوربماند واورا به‌محیط فرنگك وتربیت صحیح آشنا سازد 
وآنچه خوداو ازآن محروم مانده بود برای شاه‌آینده فراهم کند. 

بدین مناسبت حکایتهایی که مرحوم سر لشکر صادق 
کوپال ازسفرشاه بهت رکیه نقل م یکر د بخاطرم میرسد. کوپال 
دراين سفرملتزم رکاب بود» چه درترکیه تحصیلات خود 
را بپایان رسانیده پرزبان وآداب آنها مسلط بود. مرحوم 


10¥ 


نمونه‌ای از طرذفکر دضاشاه 
آناتورکث دریگانه مسافرت شاه بخارج ازکشور نهایت 
احتر ام وتکریم را ازشاهتشاه ایران بکاربست ودراین کار 
تنها به‌تشریفات واموررسمی | کتفا نکرده بانواع ظرافت و 
نکته سنجی دست‌زد که شاه را راضی وخشنو د کند. از جمله 
کوپال میگوید درسانی که ازسپاه ت رکف درحضوررضاشاه 
انجام گرفت آناتو رک به‌سپاهیان شخصاً فرمان داد وخطاب 
نها گفت «سربازان ترکک شما هیچگاه بدشمن پشت نکر ده 
ودرمقابل هیچ قدرتی خم نشده‌اید ولی امروز میخواهم در 
مقابل شاه ایران زانو زنید» وتمام سربازان زانو بزمین 
نهادند. این جریان شاه را سخت تحت تأثیرقرارداد. 
بازسرلشکرکوپال نقل میکر د که هنگام بازدید ستاد 
آرتش به‌جائی رسیدیم که برذرآن نوشته شده بود «مخزن 
اسرار» آاتورکث باعلیحضرت گفت اینجا تمام اسرارنظامی 
خود ما ودولت‌های یکه ممکن است با ما سروکار داشته 
باشند بایگانی شده وامر کرد درسالن را که درسراسر آن 
محفظه هایی قرارداشت گشودند وبعد روی باغلیحضرت 
کرده گفت «حال‌هریک ازاین مخفظه‌ها رااکه اراده‌فرمائید 
ميگشائيم. آیا ميل دارید آن قنمتی راکه مربوط بایران 
است به‌نظرمبا ركت . برسانیم؟» شاه . ازباب نزا کت وادب 
فرمودند «نه » قسمتی را که مربوط به‌ایتالیاست ببینم...» ‏ 
YOY‏ 


رئيس جمهور ترکیه مخصوصاً میخواست بشاه 
ایر ال شان ده که ت رکیه درمقابل ایشان اسر اری ندارد.و 
بشخص ایشان احترامی بی‌نهایت دارند وترکیه جوان 
حساب خود را با دولت عثمانی سابق جدا کرده وازاین 
درمقام آنس تکه ایران را برادری صدیق ومتحدی وفادار 
بشناسد. 

بر حس بگفته سرلشک رکوپال سفرت رکیه ارعمیق و 
فراموش نشدنی درشاه ایران گذاشت‌زیرا آنها ازهیچ تلاشی 
دراحترام وجلب حشنودی شاه فروگذارلکردند ولی از همه 
نها حساستر وظریف‌ترهنگامی‌بودکه ژنرال میهماندار 
شاه وارد شده وازاعلیحضرت استدعا کرد گوشی تلفن را 
بر داشته یا والاحضرت ولیعهد صحب تکنند. درآن تاریخ 
(۱۳۱۳) فراهم ساختن این ارتباط وپیوستن سویس بهت رکیه 
شاهکاری ازمواظبت وحسن پذیرایی بشمار میرفت... 

این ملاحظات نشان دمندة این نکته است‌که آن 
سر با زسیاستمدار هیچگاه درمسائل اجتماعی وسیاسی اسیر 
عواطف جود نبوده » برخحویشتن فشارمی‌آورد که و لبعهد » 
شاه شایسته وبرازنده وتربیت شده‌ای بشود. 


۱۵۸ 


تمو نه‌ ای از طرزفکن دضاشاه 


باز سپهبد ورهرام حکایت می‌کند که درسال ۱۳۰۰ 
شاه‌بختی وزیر جنگ احضارشد تا ابلاغ فرماندهی تیپ 
لرستان ودستورهای لازمه را دریافت‌کند. ولی وزیرجنگه 
بوی‌گفت «خیال نکنید درخرم آباد تیپ مجهز وآماده‌ای 
وجود دارد. بلکه باید چنین‌تیبی را بوجود آورد. برای این 
کاریک گروهان از لشکرباغشاه دراختیارشما گذاشته میشود ؛ 
پس از رسیدن بمقر فرماندهی شروع میکنید بسربازگیری 
وازسربازان بنیچه تیپ لرستان را درست‌میکنید. E‏ 
آنها نیزباید ازنواقل وعوارض دروازه‌ها تأمین شود.. 

صدها تور وتدییرازین رقم دوزندگی مخسیز 
آن مرد هس تکه همه فکرمثبت وسازندة اورا نشان میدهد و 
دریغ که همه آنها ثبت نشده است تا بتواند دلیل توفیق و 
رستگاری اورا نشان دهد. 


۱5۹ 


دوشنبه‌سوم شهریور ۰ ۱۳۲ با روزهای دیگر تفاوت نداشت. 
تهران آرام وازسپری شدن گرما؛ مردم نفسی براحتی 
میکشیدند - سراسرایر ان درپناه قدرت حکومت امن ومنظم 
بسود. دراین‌روزبا چندتن ازیاران» تهر ان را ترکث‌و یشهریار 
درباغ دوستی به‌میهمانی رفتیم وتمام روزرا باخوشی وبی 
خیالی به‌پایان رسانیدم. ۱ ۱ 


۱۶1۱ 


پنجاه و پنج 


اما ساعت هشت عص رکه ازسفرخوشگذرانی بشهر 
برگشتیم اوضاع دگ رگون شده بود وجوش‌وهیجانی جای 
آرامش وسکوت بامدادی را گرفته بود و حادثه روی) داده 
بود؛ روس‌وانگلیس ازشمال وجنوب‌یایران حمله کر ده‌اند. 
سپاهیان روس ازشمال بایران هجوم آورده وشهرهای غير 
مسلح وغیرمجهزرا بمباران کرده‌اند ونیروی انگلیس 
به‌جنوب وغرب ایران تجاوزکرده با بحریه‌قهارخود کشتی- 
هایکوچک ۵۰۰ و۲۰۰ تنی ایسران‌را که برای تفتیش 
سواحل ایران وجلوگیری ازقاچاق فراهم شده بود یا غرف 
ويا اسي رکر ده‌اند. 

Lr‏ این شوروی همان دولتی اس تکه چند ماه پیش 
آلمان را ناجوانمردانه خحوانده وتمام گیتی را بشهادت 
میطلبید که بدون جهت معقول ومشروع وبرخلاف موازین 
عدل واصول انسانیت مورد تجاوزقرارگرفته است؟ 

آیا این همان دولت انگلیس استکه در ۱۹۱ 

ره‌بهانه نقضص قرارداد ۲ که بین‌او وآلمان وفر انسه برای 

حفظ بیطرفی باژیک بسته شده بود درجنگث جهانی اول 
به‌آلمان اعلان جنگ داد ودرسپتامبر ۱۹6۹ استقلال و بیطرفی 


۱۶۲ 


سوم شهر بور 

لهستان را تضمین کرد وپس ازآنکهآلمان به‌لهستان هجوم برد 

دست باسلحه برده وجنگث دوم جهانی را ببارآورد؟ 
آیا این همان دولت انگلیس استکه سیاست شرقی 
اوبروجود دولتی مستقل وتوانا درایران استوارشده بود تا ` 

ایران لانه احزاب چپ‌گرای نشده وبیماری مسری بلشویسم 
بسواحل خلیج فارس ودجله وفرات رخنه نکند ا 
هندوستان درپناه ایمن باقی مانده و گاوشیرده انگلستان دچار 
طاعون نشود؟ ِ 
معذلکث سحرگاه شنبه سوم شهریورماه هم دولت 


شوروی عدالت‌جوی و انصاف‌خواه» که هجوم آلمان را 
بخا کک شوروی غیرمترقب ومخالف تمام قواعد انسانی و 
اصول بین‌المللی میگفت وهم انگلیس حامی بیطرفی بلژیک 
وضامن استقلال لهستان بخا كث ایران تجاو زکر ده‌اند. 
حیرت‌انگیز وقابل تأمل اینکه دراین هجوم 
ناجوانمر دانه ومخالف تمام مبانی انسانی نه احطار یکر دند 
a TT‏ 
۲ ساعته ته یران دادند. 
د که رمدت یک ودام رمدت فرت مر 


اوه 


پیجاه وپنج 


درآن تاریخ غالباً حال میکر دند این تجاوز مولود 
سیاست شوروی است واصرارآندولت» انگلیس را خواه 
ناخحواه بدین اقدام شوم کشانیده است» زیرا ایران میدان 
پهناور و مستعدیست برای نشوونمای فکرو مر ام کمو: يسم و 
رابطة مستفیم وموثری است درسرایت آن بکشورهای دیگر 
خحاورمبانه ؛ ولی حکومت مقتدر رضاشاه سد رخنه ناپذیری 
دریرابراین آمال میکشید» پس بعید بنظر نمیرسی د که نقض 
بیطرفی ایران مورد علاقه اوباشد ؛ ولی بعداً با کمال تعجب 
وحیرت فهمیدیم که برعکس هجوم بایران فکرسیاستمدار 
بزرگ انگلیس ونخست‌وزیر دوران جنگ یعنی چرچیل 


معما تاریک‌تر ورخنه یافتن براه آن دشوارتر 


۰ چرا چنینشده» چرا دولت انگلیس پای سپاهیان 
بلشویکث را بخاککك ایران گشوده وسیاست. دیرین خود را 
کنار گذاشته است؟ ۰ 

آیا روش ورفتار وسیاست شاه طوری بوده استکه 
آنانر! از هبکاری دولت ایران یو سکرده وبلکه برعکس 
دورنمای: خطرهمکاری. ایران با آلمان» آنها: را بوخشت 
انداعته وبدین اقدام کشانیده اس تکه نه تنها غیرانسانی و 


پر 


سوم شهن بود 


مخالف تمام اصول بین‌المللی است بلکه حلاف روش و 
سیاست انعطاف پذیرسنتی خود آنهاست. .  .‏ 

دولت ایران پیطرف مانده بود وسعی میکرد این 
ببطرفی در نهایت دقت.مراعات شود. اخبارجنگک ازمنابع 
مختلف وآژانسهای گونا گون بایران میرسید: رویتر » بیسیم 
مسکوو آژانس رسمی آلمان وایتالیا. جراید برحسب دستور 
شهربانی مجبوربودند همه آنها را بدون کم وزیاد وبدون 
جرح و تعدیل چا پکنند وحتی بآنها اجازه نمیدادند که 3 
مختلف را زیرعنوانهای‌گونا گون درج‌کنند زیرا بیم ان 
میرفت دراختبار عنو انها یک و چک دستخوش احساس یا 
طرفداری ازاين وآن شوند. 

دولت سعی داشت منافع طرفهای متضاد را در 
حدود قانون وامکان حفظکند» منطته نفتی با شدت ودقت 
تحت مراقبت بود ومآموران انتظامی آن افز ونتر ومجهز تر 
شده بودند. 

تا قبل ازهجو م آلمان به‌شورویکسی راجع به‌بیطرفی 
ایران سخن نمیگفت. شاید شورویها نیز این سیاست‌عاقلانه 
را می‌پسندیدند ولی پس از حمله آلمان به‌شوروی وسپس 
شتافتن انگلیس بسوی شوروی ومتفق شدن د رکو بیدن آلمان 
نغمه جدیدی ازآنها سرزد. وتصورکردند وجود آلمانها در 
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دستگاههای مختلفه ایران اعم ازدولتی یا خصوصی ممکن 
است منشاً حطر ی شوند وبنابراین تقاضا داشتند دولت ایران 
آلمانها را عموماً ازایران بیرون کند ولی دولت ایران بدلیل 
اینکه دولت بیطرفی است ازقبول تقاضای آنان سرباززد و 
تأکید کرد ممکن نیست ازآنها زیانی به‌متفقین پرسد زیرا 
تحت مراقبت دائم قرار گر فته‌اند وحتی معروف شد که 
نخستین باری‌که کفیل وزارت خارجه ایران (آقای جواد 
عامری) شرفیاب شد وتقاضای وزیران مختاردودولت 
شوروی وانگلیس‌را دراین باب بعرض رسانید» شاه سخت 
ب رآشفته وفرموده بودند نمیتوانستید آن دوتن را ازپنجره 
بیرون اندازید؟ 

خواه این امر صحت داشته باشد یا نه دولت ایران 
نخستین بار تقاضای آنانر | نامعقول و ناموجه دانسته وجواب 
مثبتی که‌آنهار | آرام کندنداده بود وازاینر وتقاضای‌آنها تجدید 
شد. عین اظهارات آقای رجیعلی منصور نخست‌وزیر در 
جلسه فوق‌العاده مجلس شورایمل ی‌که متعاقب پیشامد شوم 
تشکیل شد چنین بود «مطالب یکه حالا باطلاع آقایان 
نمایند گان میرسد فقط برای‌گز ارش جریانات اخیرووقایعی 
اس تکه روی داده. است آقابان نمایند گان در این موضوع 
هر گونه اظهاراتی داشته باشند تمنی میشود بجلسات بعد 
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| سوم شهر یود 

موکول دار ند. 
بطوریکه ازابتدای وقوع جنگ کنونی بنا برفرمان ملوکانه 
مقرر کردید دولت شاهنشاهی » بیطرفی ایران را اعلام 
نموده با تمام وسایل وقوای خود دقیقاً این سیاست را 
پروی وبموقع اجرا گذاشته وبا یک رویه صریح وروشنی 
در حفظ کشور از خطر سرایت جنگ و در صیانت حقوق 
مشروع تمام دول که با ابران روابط حسنه دارند بویژه دول 
همسایه کوشیده چنانکه تا حال بهیچوجه خطری درایران از 
هیچ طرف بهیچیکث از آنها متوجه نگردیده است. 

«با این حال دولت انگلیس وبعد ازاتفاق آندولت 
بادولت شوروی هردومتففاً اظهاراتی مبنی برنگرانی از 
وجود یک عد آلمانی درایران نمودند ودونوبت درتاریخ 
۸ تیرماه و ۲۵ مرداد ماه برطبق اظهارات مزبور پوسیله 
نمایندگان خود تذکار یه‌هائی تسلیم داشتندکه احراجقسمت 
عمده ازآلمانهای مقیم ایران را درخواست میکردند. در 
پاسخ این اظهارات چه ضمن مذاکرات عذیده شفاهی وچه 
طبق تذکاریه‌های تاریخ هفتم و سی‌ام مرداد ماه کتا 
اطمینانهای کافی درمراقبتهای دولت ایران نسبت برفتار 
کلبه اتباع بیگانه وعدم امکان بروزمخاطراتی از عده‌محدودی 
آلمانی که درایران مشغول کارهای معیتی هستند داده شد و 
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برای مزید اطمینان در دولت اقدامات مقتضی برای کاستن 
عده معتتابهی ازشماره آلمانها بعمل آمده وبجریان افتاد و 
مراتب مکررچه درتهران وچه درء‌سکوولندن بمقامات 
مربوطه دولت انگلستان وشوروی خاطرنشان وآنچه ممکن 
بود برای حصول اطمینان وروشن ساختن نظریه آنها کوشش 
گر دیك. 

«متأسفانه با تمام این مجاهدات که دولت ایران 
بمنظورحفظ امنیت وآسایش کشورورفع نگرانی دودولت 
هسایه خود نمود درعوض حسن‌تفاهم وتسویه مسالمتآمیز 
قضیه » نتیجه این‌شد که نمایندگان شوروی وانگلیس ساعت 
چهار صبح امروزبمنزل نخست‌وزیررفته‌هر کدام یادداشتی 
مبنی بتک ار مطال بگذشته که جو اب آنها با اقدامات اطمینان- 
بخش داده شده بود تسلیم نموده و دراین یادداشتها توسل 
خود را بنیروی نظامی احطار کر ده‌اند. 

«مطابق گزارشهائی که رسیده معلوم شا نیروی 
نظامی آنها در همان ساعت که نمایندگان مزبور در 
منزل نخست‌وزیر مشغول مذاکره بودند ازمرزهای ايراد 
تجاوزنموده نیروی هوأئی شوروی درآذر بایجان به‌بمبار ال 
شهرهای بازوبیدفاع پرداخته وقوای زیادی ازجفا بسمت 
تبریز اعز ام شده‌اند. درحوزستان قوای انگلیس ببندر شاهپو 
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وخرمشهر حمله بر ده شتیهای ما را غافلگیر ساخته و صدمه 
زده‌اند ونیروی‌هوائ یآندولت باهوازبمب ریختند وهمچین 
قوای انگلیس با وسایل موتوریزه فوق‌العاده زیاد ازطرف 
قصرشیرین بسمت کرمانشاه درح رکت میباشند. 

« قوای متجاوزدرهرنقطه که با نیروی ارتش 
شاهنشاهی مواجه شده‌اند طبعاً تصادم وزدوخوردی هم دخ 
داده است.. 

«دولت برای روشن ساختن علت ومنظور این 
تجاوزات بفوریت مذاکرات واقدامات بعمل آورده و 
منتظ نتیجه میباشد که البته باستحضارمجلس شورای ملی 
خواهد رسانید. 

«چون فعلا" منتظرنتیجه مذاکرات هستیم‌تقاضا شد در 
این جلسه غیرازاستماع گزارش صحبتی نشود» بعد بموقع 
مجلس را برای استحضار ازنتیجه مذاکرات واتخاذ تصمیم 
خبرخواهیم داد. 

«دولت لازم میداند بعموم افر اد کشورتوصیه و 
تأ کید نماید که دراین موقع باید کمال خونسردی ومتانت را 
رعایت نموده وبا رعایت آرامش رفتارنمایند.» 

لازم بگفتن نیستکه این نطق نخست‌وزیروفت 
عاری ازهرگونه جهش وگرمی بوده ونمایندگان مجلس و 
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بالتبع افکارعمومی را از کنه جریان مطلع نمیکرد. فقط 
چیزیکه درآن مشهود است اینکه جواب دولت هميشه چهار 
يا پنج روزبعد از دریافت یادداشت متفقین تنظیم و بآنها 
داده شده که خودنشانه ایست که چنانکه بايد وشاید 
دولت را تکان نداده و آخر الامر عکس العمل ضعیفی ظاهر 
ساخته است. 

درهر صورت معما» سرجای خودباقی میماند. البته 
شخص آزمرد با هوش ولی احتیا طکاری چون نخست‌وزیر 
وقت انتظارواکنش شدیدی ندارد مخصوصاً اگربخاطر 
داشته باشیم که مدتی‌باتهام سوء استفاده درایام مباشرت 
وزارت راه زندانی شده وکاراوبه‌محاکمه رسیده بود و 
بنابراین ازهر گونه اظهارنظرو ابرازر یی که شبهه اصطکاله 
با میل. قلبی شاه درآن رود اجتنات داشت. اما خود شاه که 
به‌صفت عزم ومال‌اندیشی موصوف بود چرا؟ 

آیا این مرد بزرگی که درمدت بيست سال در صحنه 
سیاست هویدا شده وبا فکرسازنده‌ای سال.بسال وماه بماه و 
جتی روزبروز در تخیر اوضاع و استحکام بنیسان کشور 
کوشیده است وبزرگترین خصلت سیاسی اواعتدال و 
مراعات موازین عقلی بوده وهیچگاه دستخوش احساسات 
نشده است ودرهرامری وتغییری نخست قضیه را سنجیده 
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و زیروبالا کرده وپس ازآن باقدام دست‌زده است دراین 
فضیه چه کر ده وچه روشی پیش گرفته است که سیاستمدار 
بزرگث انگلیس را بهراس انداخته وبه چنین اقدام نا - 
جوانمردانه کشانیده است؟ 

هنگامیکه شخص یادداشتهای چرچیل را درجلد 
سوم وفصل چهارم راجم باین پیشامد میخواند گیج شده از 
بی‌اطلاعی مأموران دولت وازعدم صداقت وفراست آنان 
بحیرت میافند وبوضوح می‌بیند که درکمال آسانی ممکن 
بود آزوقوع حادثه جلوگیری شود وهرگزچنین پیشامدی 
که ایران را دچارمشکلات ومصائب ساخت روی ندهد. 

شخص اندیشمند ناچاراست فک رکند ودرجستجوی 
علل برآید» هر چند درتعلیل‌های خود بفرض وحدس روی 
آورد ولی فررصتها ,وحدسهائی که به‌فراین وامارات متکی 
باشد. ۱ ۱ 

درآن تاریخ معروف شد که دولت انگلیس براین 
اصل‌بود که ترکیه را بیطرف نگاه‌دارد وترکیه نیزصلاح خودرا 
درحفظ بیطرفی میدانست ولی بیطرفی » هنگامی محترم 
اس تکه ببطرف بتواند از خویش دفاع کند وبعبارت دیکر 
برای حفظ بیطرفی خویش مجهزباشد. ازاینرویولت 
انگلیس مبلغ ۱۷ میلیون لیره‌انگلیسی بدولت ترکیه داد که 
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خویشتن را برای حفظ بیطرفی ءجهز سازد. 
مقارن همان زمان به دولت ادر ال نیز چنین ا 
شد وا ی‌مبلغ آن ازپنج میلیون لیره تجاوز نمیکر د واین أمر 
سخت رضاشاه را ناراضی وبرافروخته ساخت وحتی آنرا 
توهین بدولت اران وتحفیری سیت باستعداد وتجهیز ات 
نظامی خود میدانست. 
بدیهی اس موقعیت جغر آفیاتی ت رکیه وارزش 
نظامی اودرنظرمتفقین موجب این ترجیح بود وشاید هم تا 
درجه‌ای حق بآآنها بود ولی‌این فعل درنظرمرحوم رضا شاه 
که برای ابران شأن‌خاصی قائل بود وبیطرفی مساعدومتمایل 
ایران راکمترازترکیه نمیدانست وبا لااقل تفاوت بين آن‌دو 
را بدین فاحشی نمیپذیرفت قابل قبول نبود. 
برای همین امراصرار ورزید که علاوه برحق 
e‏ کت فت ابران وانگلیس دومیلیون ليره مساعده 
بدولت 0 بر داز د . گرچه ش رکت زفت این مبلغ را 
پرداعت ولی اثر بدی 3 سیاسی لندن که سخت در 
E e‏ 
درآ ریخ این رسم مدتیبود مترول بو ەر 
دوشنبه نمایندگان‌مجلس شر فیاب‌شوند ولی درتاستان» ۱۳۳۰ 
یک روز رئیس مجلس باستحضارنمایندگان رسانید که 
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اعلیحضرت همایونی فلان روز را برای شرفیایی تعبین 
کرده‌اند. روزموعود همه نمایندگان درسعدآیاد بخصورشاه 
رسیدند وهمه منتظربودند که دستوری يا مطالبی درمیان 
مطلب خحاصی گفته نشد. فققط در ائناء صحصت ۳ ریس 
مجلس یمناسیتی شاه فر مو دند نظام ما یرو مند است ومن 
خیلی دلم میخواهد ضرب شستی باروپائیان نشان دهم. 

سپهبد یز دان‌پناه برای خود من نقل کرد درمانوری 
که چندی قبل در کرج روی دادواعلیحضرت ازنتایج مانور 
نهایت رضایت وخرسندی را داشتند» پس‌ازاستراحت 
مختصری بسوی افسران ارشدکه منتظر ایستاده‌بودند تشریف 
آوردند وبمن فرمودند «سرلشکربا این ارتش چه‌ميتوانيم 
بکنیم؟» سوال بقدری نا گهانی وغیرمترقب بود که من خود 
را گم کرده و گفتم رچه عرض کنم.» شاه از این جوات 
برای جبران خطای خود عرض کردم «غلام‌سر بازم ومطیع 
امر فر مانده» قیافه شاه باز شد وروی سترالشکر ضرغامی که 
درآن تاریخ رئیس ستاد بود کرده وسوال را تکرار فرمود. 
سرلشکر بحال حبر دارعرض کرد «اول... وپس ازآن... 
پس میگیریم» شاه خنده‌ای کرد ورد شد. 
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مرحوم رضاشاه ازاینکه اروپائیان ارزش نظامی 
ایران را چنانکه درخورشاآن ایران بود نمیشناختند ناراحت 
بود. شاید نظاهر بقدرت برای جبران این امربود» ولی خود 
این امرعکس العمل‌دیگری ببارمیآورد وآن یک نوع نگرانی 
وشک بود که اگراین دولت نسبتاً قوی با ما دوست نباشد 
ممکن است مورد استفاده دشمنان قرارگیرد وقراینی پدید 
میآمد که این نگرانی را معقول وموجه میساخت . کودتای 
نافرجام رشیدعالیگیلانی درعراق چندان از شهریور ۱۳۲۰ 
دورنبود وبانگلیس هشیارداد. چرچیل برای توجیه تجاوز 
بایران فتنه رشیدعالی گیلانی را آورده است. تفاوت میان 
عراق ۷ یا ۸میلیونی با ایران سی‌میلیونی خیلی فاحش است. 
علاوه نیروهای نظامی عراق درآن تاریخ قابل مقایسه با 
ایران نبود. از آن گذشته درعراق دولت وملکث وتمام 
دستگاههای نافذ وموثربا سیاست انگلیس هماهنگت بودند» 
در صورتیکه ایران دربست متعاق بایران ودرتحت حکومت 
استوار ونامتزازل شاه قرارداشت واگرشاه اراده کند که با 
آلمانها همکاری کند اوضاع وخیم وبرای متفقین مصیبت- 
زاي میشود. . 

فراموش نکنیم درآن تاریخ افکارعمومی ایر ان متمایل 
به‌آلمان بود. پیشرفت‌های برق‌آسای اوچه درجبهه غرب و 
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چه درجبهه شرق هیجان وشوق برانگیخته بود. جزعده 
معدودی اهل فکر ومر دمان اصول ی که بحکومت دیموکرات 
علاقه داشتند وشکست فرانسه و عقب‌نشینی دونكوك را 
حادثه شومی بر ای‌کشورهای آزاد تلقی میکر دند» باقی مردم 
ازپیشرفت‌های آلمان خشنود بودند. پس‌ازحمله آلمان به 
شوروی وپیشرفت‌های اعجابانگیز اواین شوق‌وشعف را 
از طبقه عامه به‌طبقه خاصه سرایت داد. هنوزامریکا وارد 
جنگ نشده بود وسرنوشت جنگث نامعلوم بلکه به‌زیان 
متفقین حدس زده میشد. شاید روش دولت ایران وسیاست 
شخص اعلیحضرت رضاشاه درحفظ بیطرفی وبی‌اعتنائی 
به‌تقاضای‌متفقین دربیرون کر دن آلمانهاناشی ا زاین ملاحظات . 
وپیشامدها بود. و ۱ 
پس ازحوادث شهریوروپس ازآنکه جنگ درجبهه ۰ 
شوروی مواجه با مقاومت شد ومخصوصاً پس ا زآنکه امریکا. 
واږد جنگ شد» اززبان پاره‌ای اهل سیاست شنیده میشد 
که پس ازاتتحاد روس وانگلیس میبایستی دولت حساب کار 
خود را کرده وبیطرفی متمایل به‌متفقین را وجهه سیاست 
قر ار دهد. ! و 
درآن تاریخ که حوادث شهریورروی داد پیش بینی 
این او ضاع چندان آسان‌نبود و ازاین‌حیت نمیتوان ملاحظات 


۷۵ 


پنجاه و پنج 


موجهی بر حلاف‌سیاست شاه‌ایراد کردولی امرمسلم دیگری 
که نمیتوان نادیده گرفت ومحققاً تأثیر بسزایی در پیدایش 
حوادث داشت خالی شدن اطراف شاه ازمردمان صدیق و 
فهیم ودوراندیش بود. 

میأسفانه از ٤‏ ۱۳۱ که قضایای خراسان اتفاق افتاد و 
مرحوم اسد ی‌کشته شد وبواسطه نسبت سببی مرحوم فروعی 
با وی شاه فروغی راکنارگذاشت»› نخست‌وزیرانی که از 
آن تاریخ متصدی امر بودند صفات لازمه وضروری تعهد 
ا مسو لیت خطیررا نداشتند. همه به‌صفات اطاعت مطلق: 
موصوف ود را ونظری نمیتوانستند ابرازکنندواز 
اوضاع بین‌المللی دوربودند. چندسال وزیرخارجه مرحوم 
رضاشاه» سر دار انتصار بود که جزمجا زگویی ومداهنه‌کاری 
ازوی ساخته نبود. درهمین تاریخ وزیرمختار ما درلندن 
مرد فقیر » بدبخت ومسکینی بو که جزخوردن وخوأبیدت 
کاری ازاو برنمی‌آمد وکوچکترین اطلاعی ازجریانهای 
سیاسی‌نداشت. کشور » قائم به‌رجال دازا وبا کفایت و صدیق 
است. نجاری هر قدر هنرمند وماهر باشد بدون ابزار کار 
حتی ازساختن میزی عاجزاست. جزشکوهالملکك وسرپاس 
مختارهآمورین صدیق ومولروسودمند کی پرامون, شاه 
نبود. اما هیچیکک ازآن دو معصدی کارهای سیأسی نيو دنك .. 


۱۷۴ 


سوم شهر یور 


در اینگونه مواقع خطیر قدرمردان کاری وفهیم 
وصدیق شناخته میشود. وزیرخارجه وسفرای ما درلندن و 
مسکو وواشنگتن میبایستی‌کسانی باشند که واقف وشاعربه 
مسئولیت خود بوده وآنقدرنسبت برئیس کشور صداقت 
داشته باشند که بی‌پروا عقاید و نظریات خود را بگویند و 
شاه را به‌تأمل وتفکر وپرهیز ازروش حاد وتند بکشانند. در 
آن تاریخ اگرشخص روشن‌بین و صدیقی چون فروغی بر 
کرسی نخست‌وزیری تکیه داشت شاید این پیشامد شوم روی 
نمیداد. زیرا اوهم روشن‌بین وهم نسبت بشاه و کشور صدیق 
بود. علاوه براین بواسطه طول مدت همکاری با مرحوم 
رضا شاه [یعنی ازبعد ازکودتا پیوسته درکاربود ودرزمان 
سلطنت آن مرحوم يا وزیرخارجه بود ویا نخست‌وزیر] 
جرئت این‌را داشت که آنچه به‌نظرش میرسد بشاه عرض 
تا زیرا اومردی درست وعاری ازهر گونه شائ دسیسه 
بود وخود میدانست که شاه اینرا می‌داند و بگفته وی 
با نظرسوءظن نمینگرد. پس باکی نداشت نظرسیاسی خود 
را بشاه عرض کند ودراتخاذ روش احتباط اصرارورزد. 
چنانکه وقتی دروزارت جنک به‌لغت‌سازی آغاز کردند و 
کلمات ناجور وناهماهنگ میساختند شتابان بسوی شاه 
شتافت وبی‌هنگام» وقت شرفیابی خواست وبه عرض 


موف 


رسانید که این بی‌رویه‌گی درلغت‌سازی وسرخود به‌جعل 
لغت پرداختن به‌زیان زبان فارسی است وشاه با همان حسن 
تشخیص فطری وذوق جبلی واهمیتی که بکارهای عمومی 
می داد نظراورا پذیرفت و دستور بنیانگز اری فرهنگستان زا 
صادر کر د. 

ازاینرو میتوان احتمال داد -احتمال نزدیک به‌یقین- 
که اگرشخصی چون فروغی بجای منصورالملک درمقام 
نخست‌وزیری بود کارباینجاها نمیکشید. یا اگ رکسانی چون 
تقی‌زاده وداور برمسند وزارت خار جه قرارداشتند وسخنان 
وزیرمختاران شوروی وانگلستان را گوش میدادند» نگران 
شده ونگرانی خود را با شاه درمیان میگذاشتند وشاه بآنان 
نمیگفت «چرا سفرای انگلیس وشوروی را ازپنجره بیرون 
نینداختید» واگرهم میگفت آنها آنقدرشخصیت‌و صداقت 
داشتند که خطورت قضيه را بیان کنند. 

راست است که شاه‌در پنج شش سال اخیر دور دست 
وبی‌اعتنا به نظریات‌زیردستان شده بو دزیر | بهحسن تشخیص و 
قدرت فهم آنان بدگمان وازاینرو حالت رعبی درپیرامون 
معظم‌له پدیدارشده بود معذلک اگرمردمان صدیق و 
شریف وفهیم بخویشتن جرئت میدادند ومشکلات را مطرح 
میکردند گوش شنوائی مییافتند. شاه ازایراد ملاحظات 


۱۷۸ 


سوم شهر یور 


مخالف خوشش نمیآمد وشاید بیدرنگ عکس ‌العمل تندی 
دروی پدید میآمدولی اگر گوینده را صدیق وبیغرض 
میدانست به‌نظراومیاندیشید و بسا اوقات از تندی برمیگشت 
وبطرف مقابل ميفهماند که ری ونظروی مورد توجه قرار 
کرفته افشتا, 

شاهد گویای این مدعا حکایتی است‌که مرحوم امیر 
شوکت‌الملکث بعدها و به‌مناسبت تأسف که ازوقایع شهریور 
بمیان بود بر ایم نقل‌کر د. 

مرحوم امیرشوکت‌الملکک درکابینه متصور زور یر 
پست و تلگراف‌بود. اوبمرحوم‌رضاشاه ایمان وعلاقه خاصی 
داشت وازهمان آغازظهور سرتسلیم واطاعت فرود آورده 
وتا آخرین روزی‌که شاه از تاج وتخت کناره‌گیری‌کر د مورد 
محبت وعنایت ایشان بود. 

سمت‌او اورا درمتن اطلاعات واخبارخارجه قرار 
میداد وازاینرو تبلیغات ضد ایران و ضد شاه اورا باضطراب 
ونگرانی انداخت. زیرا با هوش تند ونافذ وبا اطلاع از 
روش سیاسی انگلستان میدانست که آنها مردمان گز اف هگویی 
نیستند. این روش مخالفت‌آمیز سبت بایران وشخص شاه 
تنها معلول بیرون نکردن عده‌ای آلمانی نیست» درماوراء 
این بهانه مقصدی خطیرترنهفته است. شاید غرض اصلی 

۱۷۹ 


متصل شدن بیکدیگر ازراه ایران باشد. اما چرا شاه دور - 
اندیش ومال‌بین که درتمام مدت بیست‌سال ازطریق حزم و 
احتباط بیرون نرفته است بدین پیشامد بی‌اعتناست و 
عکس‌العملی نشان نمیدهد ودرمقام چاره‌جوئی برنمیآید. 
مرحوم علم میگفت «هرچه باطراف خود نگریستم» کسی 
را مرد این میدان ندیدم که ازبدگمانی شاه نهر اسد وحقایق 
را بعرضشان برساند. زا گزیرپیه هرگونه بیمرحمتی شاه را 
برخود مالیده ومصمم شدم تقاضای شرفیابی کنم... 
راین فضیه درمرداد۰ ۱۳۲ روی داد. اعلیحضرت بار 
دادند ودریکی از خیابانهای کاخ‌سفید سعدآباد شرفیاب شدم 
ودر نگ نگرانی خود را ازتبلیغات لندن بیان وعرض 
کردم هرچند عاقبت جنگث معلوم نیست ولی امرمهم اینست 
که ازآلمان سود و زیان مستقیم وفوری بما نمیرسد. در 
صورتیکه از همسایگان شمال و جتوب چنین نیست. مخالفت 
آنها ممکن است متضمن حطر هائی گر دد. بدگمانی‌ومخالفت 
با حضو رعده‌ای آلمانی درایران بهانه‌ای بیش نیست. شاید 
مقصود آنها باری شوروی ازراه ایران باشد. آیا به‌نظر 
مبارك بهتر نیست که ازکنه‌متصود آنها مطلع شویم مخصوص 
اکنون که امریکا تمایل محسوسی به‌متفقین نشان میدهد؟ 
رشاه درتمام آنمدت خحاموش بود ویسخنان من گوشر 


A 


سوم شهر یود 


مبدادند. پس ازاتمام عرایضم بازمدتی خاموش مانده سپس 
با لهجه‌ای آرام وبدون خشم فرمود «چه عامل وپیش‌آمدی 
شما را به‌این فک انداخته؟» 

این جمله کوتاه درآن تاریخ پرمعنی وخحطرناك و 
حاکی ازبد گمانی بود. شاید ایشان تصورمیکردندیکی از 
عوامل خارجی‌ها مرا بدین گستاخی‌برانگیخته است ولی 
من که از نخستین دقیقه‌ه رنوع بی‌عنایتی راب رخود هموارکرده 
بودم خویش رانباخته وعرض‌کردم محرك غلام‌علاقه و 
ایمانی است که بوجود مقدس وبه‌بقای این تحول عظیمی است 
که درظرف بیست سال بوجود آورده‌اند دارم وچیزیکه 
غلام را در این کستاعی جرئت داد اطمینان‌اعلیحضرت 
همایونی به‌صداقت و بیغرضی غسلام... 

«شاه پس ازاین‌پاسخ‌خاموش مانده‌وبدون اینکه مرا 

مرخص کند شروع کر دند به‌قدم زدن. فریب‌نیم ساعت 
متفکر انه قدم میزدند وسپس بسوی‌من برگشته فرمودند 
(«بكآنحه گفته‌ای فکر خواهم کرد» ومر ا مرخحص فر مسودند.» 

پس از۳ شهریوریک روزدرهیئت وزرا روی بمن 
فرمودند «آقای علم حرفهای شما درست بودولی افسوس 
که دیرشده بود ...» 

این حکایت موثق وقابل اعتمادنشان میدشد که اگر 


1۸۱ 


چنین تسذکراتی داده میشد(مخصوصاً از طرف نخست‌وزیر» 
وزیرخارجه» سفرای ایرآن در لندن‌ومسکووواشنکتن) 
پیشامد شهریورشاید روی نمیداد. (مرحوم ساعد میگفت 
«خحطر اتحاد انگلیس وشوروی را برای‌ایبران ازمسکو 
گزارش داده است.») 

باید اعتراف کرد که روش مرموزمتفقین به‌ابهام 
وضع کمک میکرد: آنها نه مقصود حقیقی خود را میگفتند 
ونه لااقل اتمام حجتی (هرچند کوتاه مدت) بایران دادند. 
علت آن ازقراین وامارات عدیده اینستکه باوضاع ایران 
بدبین وبسیاست شاه بد گمان بودند . ازمروریادداشت‌های 
چرچیل دراین‌زمینه بخوبی برمیاید که‌تمایل ایر انرابسیاست 
نازیها امری قطعی میدانستند. 

دردوقسمت دعوی دوطرزفکر حکومت میکرد که 
ناچار بایدبدانجاثی منتهی شود که شد. 

افکارعمومی ایران مخالف انگلیس وفکرشاه مخالف 

دول تکمونیست‌شوروی. پیشرفت سریع آلمان درجبهه 
غرب وشکست‌دونکر له شبهه‌ای درتفوق نظامی آلمان باقی 
نگذاشته بود. سرعت‌پیشرفت وی درجبهه شوروی و 
رسیدن سپاهیان آلمان بسه‌حدود لنین‌گراد ومسکو وازجنوب 
تا نز دیک دریای سیاه این گمان‌را تقویت‌میکر د که دیرزمانی 


AY 


سوم شهر یود 


به درهم شکسته شدن شوروی نمانده است. 

دورنمای این‌حوادث امری نبود که شاه را به‌ورود 
درمخ‌صه تشویق کند وبیجهت آلمان‌فاتح را به خصومت 
با ایران برانگیزد. 

ازسوی دیگر میتوان طرزتفکرات‌شاه را حدس 
زد وفرض کرد که ایشان بعید وحتی نز دیکک به‌تمتم میدانستند 
که دولت انگلیس ازسیاست‌دیرین خود یک مرتبه و بدون 
مقدمه دست‌بر دارد و آن سیاست وجود ایرانی مستقل و 
استوار که‌حایل سرایت خطربه خلیج فارس و مستملکات 
اوباشد ودرعین‌حال برای خود او» خطری ببار نیاورد. 
روی همین اصل ازکودتابه بعدسیاست دولت انگلیس عاری 
ازشدت ومخالفت بوده است وحتی پس ازالغای امتباز 
دارسی شیوه ثرمی وساز گاری‌پیش گرفتند. پس دراندیشه 
شاه زيرك ومسلط براوضاع احتمال تغییراین سیاست آنهم 
تا حدی که بایران هجوم کنند نمیرفت. 

اما فراموش نکنیم که حمله آلمان بشوروی دریچه 
امیدی برروی انگلستان شکست خورده دردونکر لك گشود و 
پیدرنگگ همکاری وحتی اتفاق خود را بشوروی پيشنهاد 
کرد واوهم بیدرنگک پذیرفت. پشت سرانگلستان امریکا 
ایستاده است. اگر امریکا وانگلیس مهمات جنگی بشوروی 
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دویست‌میلیونی برسانند پیشرفت وغلبه قطعی آلمان متوقف 
خواهد شد. امریکا وانگلیس با این تقاضای معقول ومنطقی 
شوروی صد درصد موافقند ولی راه رسانیدن مهمات 
جنگی از دریای شمال با وجود بحریه آلمان» یا ازراه سییر به 
با درازی راه» دشوار وغی رکافی وغبرموثر خواهدبود. پس 
مطمئن‌ترین راه خیلج فارس ودریای خزراست. راه‌آهن 
ایران وراه بغداد تهران عملی‌ترین ونزدیک‌ترین وموثرترین 
راهی است برای‌کمک رساندن بشوروی. 
حال اگرمتفقین این مشکل خود را با ایران درمیان 
میگذاشتند وحتی به‌شکل یک اتمام‌حجت بیست‌وچهار- 
ساعته ازایران این نوع همکاری و حفظ بیطرفی متمایل به- 
متفقین را میخواستند شاید شاه که بحزم وروشنی رأی و 
مآل‌اندیشی موصوف بود آنرا می‌پذیرفت. 
ولی متفقین چنین امیدی ازایران نداشتند. دولت 
ایران نسبت به‌تقاضای ساده‌تر آنان وبیرون کردن آلمانها 
ازایران جواب مساعد نداده بود. چگو نه ممکن است با این 
تقاضای مهم‌که صریحاً برضد بیطرفی ونوعی اعلان 
حصومت با آلمان فاتح ومقتدراست روی موافق نشان دهند. 
از یادداشتهای چرچیل بخوبی بد گمانی وشک در 
جلب همراهی ایران برمیآید. درنظردولت انگلیس ایران 


AF 
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دولتی است توانا درایام عادی رقم سپاهیان او درحدود 
۱9۰/۰۰۰ نفراست ودرایام جنگ ممکن است تاه ۰/۰۰ ۳۰ 
نفر در سد. احساسات عمومی اران ساعد با متفقین يست 
وشخص شاه قطعاً با دول تکمونیست شوروی روی موافق 
نشان نمیدهد بهمین‌دلیل تمام مخالفان انگلیس مانند رشید- 
عالی گسلانی و مفتی فلسطین ازراه ایران فرار کرده و 
از تعقیب ایمن مانده‌اند. 
روسیه چشم آنها را یک مرتبه خیره کرده وتمایل صریحی 
به‌جانب آلمان نشان دهند چه خواهد شد؟ اگرچند افسر 
لابق آلمان بایران آمده وتحت هدایت ورهبری آنان ابران 
ازپشت سر به‌قففاز وچاههای نفت حمله بر ده ومنایع نفتی 
خود را از دسترس بحر ده انگلیس دورنگاه دارد بکلی ورق 
عوض خواهد شد. 

از خواندن یادداشتهای چرچیل بخوبی این سوعظن 
وکلیه احتمالات سوء دیده میشود. قبل از اقدام باین حمله 
مشورتها باستاد ارتش» با حکومت هند» با وزارت خارجه» 
با فرماندهی سپاه انگلیس درخاورمیانه شده وچنین نتیجه 
کسرفته‌اند که باید بدون خبر وبدون اينکه فرصت فکر 


۱۸۵ 


چاره‌جوئی بایران دهند دست بکارشوند» بعبارت دیگر 
بدگمانی وبداندیشی ونومیدی ازهمکاری ایران چنان بوده 
است که خبال کر ده‌اندجز غافلگیر کر دنو عمل ناجوانمر دانه 
چاره‌ای ندارند. 

ازاین سوری در ذهن روشن شاه آین حال خحطور 
نمیکر د که انگلیسیها نه تنها مبادی احلاقی‌واجتماعی را زیر 
پای مهن بلکه باصول سباست ددر بنه خویش و فادارنمانده 
وبرخلاف عقل ومصلحت » ابر ان را میدان تاعتو تاز 
بلشویکها قرارمیدهند غافل ازاینکه انگلیسیها پیوسته نان را 
به‌نرخ روز خورده‌اند. 

سرادواردگری صریحاً دریادداشتهای خود بدین 
موضوع اشاره کرده است که «غالباً خیال میکنند وزرای 
انگلیس دور آندیشندوپیوسته نمشه‌دار ند و بآینده نکر نك.: 
چنین نیست ما سی ی ور ون ی 
حادتات منطیق سازیم نی ممکن‌است ازمنافع آینده 
برای استفاده از وضع ۳ چشم بپوشیم ودرآینده بقکر 
چاره‌جوئی ومنافع از دست‌ر فته حودب رآئیم . برای مقابله با 
اتحاد آلمان واتریش و ایتالی (درجنکت جهانی اول)» ناچار 


AF 


سوم شهن دور 


مراکش وتونس با گذاریم وآنها نیز در مصرمز احم ما 
نشوند وسپس بوسیله فرانسه با روسیه کنارآئيم هرچند این 
کارمستلزم این بود که ازسیاست دیرین خود درایران و 
تبت چشم بپوشیم ومعاهدۂ ۱۹۰۷ را با آنها ببندیم...» 
چرچیل نیزچنین روشی پیش گرفت : برای مقابله 

با آلمان قبل ازشروع جنگ خواست با روسیه همدست 
شود ولی روسیه جانب احتیاط را گرفته ازقبول اتفاق با 
فرانسه وانگلیس سرباززد بامید اینکه ازتعرض آلمان مصون 
بماند ولی پس ازآنکه مصون نماند دست انگلیس راکه 
بسوی اودرازشده بود با شوق ورغبت پذیرفت. 

مضحکک وعبرت‌انگیز » نامه ایستکه چرچیل به- 
استالین دربارۀ تجاوز بایران نوشته که ضمن آن ازنخست - 
وزير شوروی خواسته است (بلکه میتوان گفت بادآور 
شده است) که پس آزانجام ورفع حوائج» سپاهیان شوروی 
ایران را ترکث گویند. 


۱۸۷ 


بامداد خیلن زود ازخواب شیرینم بیدارکردند» سرپاس 
مختا رکه چندین قدم بالاتر از خانه‌ام زندگی میکرد» درسالن 
منتظرم بود. میخواست پیش ازسرازیرشدن به‌شهر هیجان- 
انگیزترین خبرهای بیست سال اخیر را باز گوید:۔ و 
«شاه به‌نفع. ولیعهد ازسلطنت ره وراهی 
اصفهان شده ت .( 
۱۸۹ 


آیا این دستگاه شامخ واستواری که ازبیست ویک 
سال‌ونیم پیش بوجود آمده است جر چم فرومیریز د؟ نه.. 
شاه مال‌اندیش وواقع‌نگر با ستیزه‌جوئی سپاه بیگانه» وضع 
خویش را مترازل وغیرقابل دوام یافته ازاینروچاره را در 
استعفا دیده است» بلکه پسر بتواند آب‌رفته را بجوی باز آرد 
وخشم سیاست بیگانگان را فرونشاند. 

همان‌روز فروغی به‌مجلس آمده تقاضای جلسه 
حصو صی کرده درآنجا خبررا بعرض مجلس رسانید و 
خواستار جلسه رسمی معلنی برای انجام تشریفات و انتقال 
سلطنت وسوگند شاه جوان شد. 

در جلسه خصو صی بگومگوئی روی‌داد وملاحظاتی 

نامساعد بمیان آمد. وزیر کشور» موقع‌شناسی بکاربست و 
اخحطار کر د که سپاهیان شوروی تاکر ج آمده‌اند واگرفوراً 
تکلیف مملکت معین نشود وشاه جوان براریکه شاهنشاهی 
تکیه نکند حطر هائی کیان کشوررا تهدید میکند ومعلوم نیست 
چه حوادث ناگواری که دولت ازعهده جلوگیری آن 
نمیتواند بر آید بوفوع خواهد پیوست. 

او ا ا موی رک ا را 
فرونشاند ومجلس موافقت‌کرد. عصرهمان روزشاه جوان 
به‌مجلس آمد ومر اسم سوگند بجای آورد وچنین شد ولی 

1۹۰ 


۵ شهر یود 


باید اعتراف‌کرد که ازهمان روز » طوفان آغاز و دریای آرام 
به‌تلاطم افتاد. ازهمان لحظه‌ای که خبراستعفای شاه در 
تهران طنین افکند شوروهیجان اجتماع خاموش وآرام 
را به‌تشنج واضطراب‌افکند. کینه‌های‌خفته بیدارشد» آرزوها 
وهوسها جان گرفت» جاه‌طلبان به‌تکاپوافتادند» سرکشان 
منقاد شده» به‌جنب‌وجوش آمدند. خلاصه عکس‌العمل 
دوره بیست‌ساله ازهمان روزهای نخستین هویدا گر دید که 
شخص را بیاد اساطیریهود ومر گت سلیمان ورهانی دیوان 
از بند وقید» میانداخت. 

تمام آنکسانیکه درپرتونظم وانضباط بيست ساله 
بکاری مشغول ورفته رفته بوضع خود» خوی گرفته بودند 
دیگر نمیخواستند بدان وضع‌گردن نهند ؛ خان‌ها میخو استند 
دوباره خان شوند» امیران وسرداران ومتنفذان خراسان و 
فارس وآذربایجان ومازندران میخواستند به‌قلمرونفوذ 
خود روی آرند» نمایندگان مجلس میخواستند حاکم مطلق 
کشو رباشند وساده‌لوحانه خیال‌میکر دنددیم وکر اسی انگلستان 
وسوئد را میتوانند درایران معمول ورایج سازند در 
صورتیکه قادرنبودند درمجلس یکصد وچند نفری اکثریتی 
هشتاد نفری تشکیل دهند تا پشتیبان دولتی شودکه برنامه 
سیاسی آنانرا اجرا کند. 


پنجاه وپنج 


درسفارت روس وانگلیس برروی آتش‌بیاران سیاسی 
بازشد وآمدوشد جاه‌طلبان وحادثه‌جویان روزبروژ فزونی 
میگرفت. خود سفیران دوکشور بدلیل قاطع وجود سپاهیان 
خود جقه چوبین برسرزده» بدولت امرونهی میکردند وبا 
وجود نگرانی وترس عمومی وپیدایش مضیفه درارزاق از 
دولت میخواستند مایحتاج مادی ومعنوی سپاهیان غاصب 
را فراهم سازد وازهمه غریب‌تر ودورازمنطق سیاسی از 
دولت میخواستند خحشم ونارضایی عمومی را فر ونشاند و 
حتی بخاطر دارم وزیرمختار تاریک‌اندیشه ومحدودالفکر 
انگلیس بنام سرریدرزبولارد متوقع بود» ملت با چهره 
کشاده وخندان هجوم نابحق آنها را بنگر د وچون سربازان 
صح ای العلمین آرزوی شکست رومل را درسر بپروراند » 
. ومنقلب بود وگوثی تمام ترمزها بریده شده وتوقع هرگونه 
نظم وانضباط وحتی توقع معقول ومنطقی خواب وخیالی 
پیش نبود. درمقابل این طغیان وعصیان موجه وناموجه کسی 
نمی دانست شاه جوان چه ميا ندیشد وچه روشی اتخاد مب ملس 
شاه جوان یکه درایام ولیعهدی بکارهای سیاسی‌وکشوری 
نپرداحته وطبعاً ازروش متین وسیاست با حزم و دوراندیش 
پدر دورو بیگانه بو ده است: 


1۹۲ 


۵ شهر بود 


عناصر صادق. وصمیمی ودرعین حال چاره‌جوو 
چاره‌اندیش درپیرامون تاج‌وتخت بسیارکم بودند» پس 
مواجهه با مشکلات گوناگون سیاسی واجتماعی واخلاقی 
دشوارمینمود. 
شایسته‌ترین ومجرب‌ترین وپخته‌ترین رجال آن 
عص رکه به‌فضیلت بیغرضی وحسن تشخیص واعتدال آراسته 
بود مرحوم فروغی بود که پس‌ازعقد معاهده سه جانبه و 
گذراندن آن شاهکارسیاسی ازمجلس شورای ملی ا زکا رکناره 
گرفت. مخالفت‌های شدید» چه درداخل مجلس » چه در 
صحنه مطبوعات‌وچه درعالم سیاست واجتماع اورا فرسوده 
ومأیوس کرد. اوعادت به‌کشمکش ها ی‌سیاسی ومبارزه در 
راه رسیدن پقدرت نداشت. گرچه ازدوره جوانی پیزسته 
مصدرکارهای مهم بود ولی این کارها صرفاً ازلحاظ اینکه 
مرد شایسته وفهیم وبیغفرض ومتعادلی است بروی مسلم 
شده بود. هیچگاه برای رسیدن بەمقام به‌تکاپو وتشیت دست 
نزده بود؛ دیگرچه رسد بمبارزه وکشمکش. 
تنها مر د میدان قوام‌السلطنه بود که قریب ۱۷ با ۱۸ 
سال خانه‌نشین شده واینک‌پس از ۲۵ شهریور داعبه نخست- 
وزیری داشته درخانه خود را بروی سیاست‌پیشگان و 
ماجر اجویان وداعیه‌داران گشود. درمجلس نیز هواخواهائی 
1۹۳ 


پنجاه و پنج 


داشتکه اورا ازهرکس سزاوارتر برای احرازاین مقام 
میدانستند زیرا چنین وانمی‌د ميکر د که تنها اوعکس‌العمل 
دوره گذشته ونخست‌وزیر دوره دیموکراسی است. این 
روش راین سیمای از خویشتن راضی » مخالفان وناراضی‌ها 
را بگرد وی جمع میکرد وخود وی ازکاروکوشش وجلب 
عناصر موثر بازنمیایستاد وهمین امرسبب بی‌اعتمادی شاه 
جوان بوی شده وازهمین روی پس‌ازکناره گیری فروغی 
که قوام‌السلطنه خود را برمسند نخست‌وزیری میدید » شاه 
جوان با یک ضرب شست مدبرانه» سهیلی وزی رکشورفروغی 
را به نخست‌وزیری رسانید. 

بدیهی است این نخستین اقدام سیاسی شاه جوان 
همه را به‌شگفت انداخت وبرطبسع اشراف‌منش قوام - 
السلطنه سخت‌گران آمده» دست‌بکارشد و چه‌درمطبوعات» 
چه در مجلس» چه‌در اجتماع به‌مخالفت کابینه‌سهیلی برخاست . 
وعاقبت پس از چندماه سهیلی برخلاف نظرشاه استعفا کرد و 
قوام‌السلطنه با اکثریت خیلی ضعیفی رأیتمایل مجلس را بدست 
آورد وازروزی که فرمان نخست‌وزیری را ازدست شاه 
جوان گرفت جقه چوبین بسر زده ونقش صدارت بازی 
کرد. برخلاف تصورخود او وبرخلاف اميد وآرزوی 
هواخواهان صدیق اوقوام‌السلطنه نتوانست خویشتن را به - 

1۹۴ 


۵ شهر یور 


اجتماع پراز طغیان آنروزی بقبولاند وبساکارهائ یکر د که 
نمیبایست بکند وازهمین‌رو روزبروز مخالفان وی قوت 
گرفتند وحالت بحرانی پدید آمد. 
شام سران مجلس را یکاخ مرمراحضارو درحل 
مشکلات‌روزبا آنها بمشورت پرداخت‌وازهمان جلسه پک 
امربروشنی دیده میشد. درست است که شاه جوان هنوز در 
امرسیاست‌پخته ومجرب نشده زیرا دردوران سلطنت پدر 
جز درکارهای تشریفاتی شرکت نداشته وبازدرست است 
که وارث کینه‌ها وخصومت‌ها شده بود ولی واقع‌بین و 
دارای فراست کم‌مانندی در امورسیاسی واجتماعی جلوه 
میکر د. هوشی نافذ واندیشه‌ای مثیت وچاره‌اندیش داشت. 
اونمیخواست احمدشاه باشد وگوئی برای خویشتن رسالتی 
قائل بود که باید بانجام رساند وطبیعت بلندپرواز وهمت 
والای اوباو اجازه نمیداد که تماشا گری بیش نباشد. 
علاوه برمشکلات سیاسی که وجود سپاهیان بیگانه 
فراهم کرده بود» علاوه برآشوب‌وطغیان که جامعه رافرا 
گرفته بود شاد جوان مواجه با کینه‌های شخصی‌واغراض 
انتقامجویی کسانی بود که دردوره پدرش به نحوی زیان 
ديه بودند. پس بنابراین میبایست بارسنگین تمام‌اختلافات 
وتمام اغراض وتمام کینه‌توزی‌ها وسوداهای متضادومتلاطم 
1۹۵ 


اة عم 5 
را تحمل کند واین حالآشفته وتباه تقریباً دوازده سال دوام 
یافت وهر اندیشمندی متجر بود که چکونه میتوان کشتی 
طوفانز ده را ازامواج دیوانه رهاثی بخشیده بساحل نجات 
رساند. از ۱۳۲۱ وپس‌ازان نخستین شرفیابی سران مجلس 
تا امروز پواسطه طبیعت کارم یا درمجلس شورا ویا سنا یا 
ار مزا ریت‌ها فرصت‌های‌مناسبی برای مطالعه اخلاق و 
اندیشه‌های معظم له داشته‌ام وموفقیت ابشان را مرهون‌یکث 
رشته فضائل وملکات ز اسخه یافته‌ام. 

ایشان درمعتقدات سیاسی خویش ثابت واستوار 
وغیرقابل انحرافند ولی در این استقامت بحد صلابت و 
شکنند گی نمی رسند و چنانکه در نرمی وانعطاف‌پذیری 
هیچگاه بمرزسستی ورخوت فرونمیافتادند» دراوج قدرت 
از معظم له نیزعنف و خحشو نت و قساوت دیده نشده‌چنانکه درمقایل 
مشکلات توال‌فرسا آثار نومیدی وضعف درمعظمله مشاهده 
نشده است. 

قدرت وروت دوعاملی است که پیوسته شخص را 
ازدایره اعتدال و انصاف ومروت‌منحرف‌میکنند ولی این 
دوعامل‌ه رگز نتوانستهاست ایشانر | از جاده انصاف‌ومردهمی 
منحرف کند. یکی از صفات بارز ایشان خیرخواهی نئ 
انسانی وعشق وعلاقه به طبقه زحمت کش ومولد ثروت 


۱۹۶ 


۵ شهر یود 


شیده و بحدل تعصب مل مير سند سل مبنای اصلاحاث مرو 
تحولات عظیمی که ابشان در کلبه شئون اين مرزوبوم 
آفر بده اند همال حہ ں نوع دوستی و عاطفه‌شر یف انسانی است. 
محمدر ضاشاه نمیخواهد پادشاه بند گان باشدبلکه‌این داعبه 
طبقات پائین بر فاه بیشتری) در سل و از تمام‌امکانات بهر همند 
گردند. اوجوانمرد» کریم» بلندنظر و بلتذهمت است » 
تاریکی ¢ رشکك» بخل و کینه‌وخودخواهی را با روح پا 
و روشن اوسازشی‌نیست. 

آن روزهای تبره‌ای که شاه جو ان يهو ده منتظر بود 
نخست‌وزیر ملی وم‌حبوبت عامه مشکل نفتارا حل کند و 
ازاینرو تمام قوه ونفوذ معنو ق خود را درنگاهداری وی 
بکار: مبیرد نخست‌وزدر و جبه‌المله فر صت‌های مناسب را 
یکی پس از دیگری ازدست داد تا کشوررابه‌پرتگاه افلاس و 
بی‌نظمی و اغتشاش ومیتوان گفت اضمحلال کشانید. زمانیکه 
وقایع ۲۳/۸ تبرروی‌داد همه بخاطر دار ند وپس‌ازآن رویداد 
های ۱۳۲ و ۱۳۵۲را نیزفراموش نکرده‌اند که تدبیر و 
نرمش‌وسیاست مدیر انه شاه جوان مشکل نفت راجنان حل 
کرد که میلبار دها ریال بسا رکشور ها وام وکمک‌داده‌شد. 


1۹¥ 


پنجاه و پنج 


علاوه براین همه شاهد تحولات عظیمی هستند که 
دربیست‌سال اخیر روی‌داده تحولاتی که‌در هیچ تاریخی 
ودرهیچ کشوری دیده نمیشود- تحولاتی که شامل تمام 
طبقات وشامل کلیه شئون اقتصادی واجتماعی و سیاسی 
و اخحلاقی است. 

اما تحول شکفت وطرفه وضعی استکه در 
سیاست خارجی ایران پدیدآمده وشاید جز نکته‌سنجان دقیق 
بهاهمیت و عظم تآن پی نبر ده‌اند. 

سالهای طولانی مخصوصاً یکصد وپنجاه سال اخین 
ایران چون گوئی درمیدان سیاست‌بین‌المللی افتاده بود که 
ازهرسولطمه چوگان دولت‌های توانا را خورده است و 
آرزوی‌هر سیاستمدارعاقل وپخته این بودکه ایران سرپای 
خویش بایستد» متعلق بدیگری نباشد وازسیاست دیگران 
تبعیت نداشته باشد. گرچه رضاشاه کبیردراین راه قدمهای 
بلندی برداشت وشأن واعتباری بایران داد وعملا 
میخواست نشان بده د که ایران بکارخویش مشفول ودر 
تقویت‌بنیه خود تلاش میکند ودراین تلاش بجز حسن‌سیاست 
واجتناب آزهرگونه‌هواخحواهی ازاین‌وآن چیز دیگری‌مشاهده 
نشد» ولی مشاهده شد که در شهریور ۱۳۲۰ این روت 
شریف ايران نقض ودو دولت بزرگث حقوق مارا به‌چیزی 


۱۹۸ 


۵ شهر یور 


نشمر دند. 

پس‌از ۲۵ شهریورتمام رشته‌ها پنبه شد. ایر انعر صه 
مطامع واغراض سیاسی گردید که نمونه بارز وشوم آن 
حوادث آذربایجان وفتنه پیشه‌وری بود. بخاطر دارم دراین 
وقت روسها به دولت فشارآوردند که شکایت خود راپس 
گیرد ومرحوم قوام‌السلطنه ناچارشد تلگراف کند ولی‌از 
دربار بسفیر ایران تلگراف رمزدیگری رسید که شکایت 
خود را درجامعه ملل دنبال کند. 

باری ایران دوباره دچارشد - دچاررقابت وعرصه 
بد گمانی بلوك شرق وغرب وتا ۱۳4۳ دوام یافت.سیاسیون 
تهران درتکاپو افتادند وهردسته‌ای روش ومعتقداتی داشت 
که ممکن نبود با یکدیگرسازگارگردد تا بالاخره روشن‌بینی 
وواقع‌نگری ودوراندیشی شاه پای‌درمیان نهاد وباتصمیمی 
قاطع درمقام‌آن برآمد که همسایه شمالی‌را از حرشیطان‌پائین 
آورده بایک رشته اقدامات سیاسی اما با حزم واحتیاط › 
با نهایت نرمش وتردستی» بابسی گذشت ومدلل ساختن 
حسن ظن وپیروی ازاصل همزیستی » با منطق عقلی ومتکی 
بدلایل محسوس ومشهود موفق شد اصل سیاست‌مستقل‌ملی 
را پابه‌ریزی کند وبطرفین متخاصم نشان دهد که ایران 
میخواهد به خود بپردازد وبه تقویت بنیه سیاسی واجتماعی 

۱۹۹ 
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خویش مشغول گردد ودراین راه از اتخاذ هرگونه روش 
و سیاستی کنه بزیدان سیاست‌های رقیب متخاصم باشد 
پرهیز کند. 

کسانی که بامورسیاست بین‌المللی‌آشنایند بخوبی 
میدانند تحقق‌چنین مقصدشر یف ی آسان‌نیست وحتی از اصلاحات 
ارضی که خود تحول عظیمی بشمارمیاید ودر تاریخ اقوام 
پشری کم‌مانند است دشوارتراست ولی «همت | گر سلسله۔ 
جنبان شود - مور تواند که سلیمان شود» پدراوسی‌سال قبل 
تصمیّم گرفت راه‌آهن سرتاسری‌ایران را احداث کند و 
دون کی خارجی وقر ضه خارجی خلیج فارس را به 
دریای و ساز د وبا عوارض قند وشکروچای این 
کار عظیم‌را بیایان‌رسانید. ایتک پسر بر ومنداو چنین شاهکاری 
درسیاست خارجی‌آفرید؛با رنج فراوان وبا فراست و 
کیاست بی‌نظیر » سیاست مستقل ملی‌را برای ایران درست 
کر د وهمین‌روش ر انسبت‌به‌همسایگان‌بکار بست-همسایگانی 
پرازبد گمانی ونگرانی- همسایگانی که هرقدم پیشرفت 
اران را بزیان خود می‌پنداشتندو بر ای‌رسیدن بدین مقصود 
شریف‌وبلند که ایران‌هرگز خطری برای کسی نخواهد بود 
وتا هنگامی که مصالح ومنافع ملی‌ایران‌بدیده احترام‌نگریسته 
شود ازایران قوی‌وآباد زیانی‌بکسی نخواهد رسید» چه 

۳۰. 
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جوان» نیروی‌اندیشه وخحلاق‌خو درا بکار سته است تا امروز 
ایسر آن‌در عر صه سباست جهانی دار ای چنین حرشت و 
اعتباری شده که درتاریخ طولانی اران نیز مانند ندارد. 


ااس یت 
پس از ۵ ۳ شهر یور 


۲- ماحر ای نفت 


روز ۲۵ شهریو رکه جوان بیست‌ویک‌ساله‌ای با اندامی 
ظریف وسیمایی‌محجوب درمقام هیثت رئیسه مجلس قرار 
گرفت وبا صدائی‌اندلك مرتعش سوکند وفاداری یاد کرد» 
کسی نمیتوانست‌حدس بزند که اوسر فصل جدیدی درتاریخ 
ایران گشوده مصدر تحولات عظیم وباورنکردنی خواهدشد. 
درآن تاریخ اوضاع ازهرحیث آشفته ومنقلب‌بود. 


Fer 


| پتجاه و نج 


سپاهیان درشرق وغرب‌وشمال وجنوب پراکنده بود و 
تقاضاهای گونا گون‌آنها انبوه مشکلات را فراهم ساخته‌بود. 
حالت اضطراب پرجامعه مستولی ؛ ارزاق روزبروز کمیابتر 
طوفانی ازخشم وکینه و آرزوجامعه را متلاط م ساحته 
بود. پیرامون تاج وتخت» رجال پخته ومجرب کمیاب . 
جاه‌البان و سروری‌جویان به تکایو افتاده» دسیسه و خیانت 
رایج گر دید. شاه جوان تنها وارث مقام ودارائی پدرنیست 
بلکه وارث کینه‌ها وحصومت‌ها نیزشده وخود به تنهائی 
میبایست با انبوه مشکلات واخلالگریها مقاومت‌کند. 

مقدرچنین بود د | اوضاع سیاسی و اجتماعی‌ایجاب 
ميکر د که تاریخ زند گانی این‌جوان Es‏ 
ازحوادث»› لبریزازفتنه وسرشارازتحولات گونا گرن‌باشد 
واین حالت‌تقریباً ۱۲ سال دوام یابد. 

نمونه بارزاین حوادث سوء قصدیست که چندین بار 
متوجه شخص او نخست‌وزیران او ویک وزير دربار 
معظم‌له شده است. فتنه آذربایجان» حادثه شوم پیشه‌وری و 
دهها واقعه از این‌قبیل همه و همه عبرت‌انگیز و آموزنده‌است» 
با وجود مدارك مثبت وقطعی ونز دیکك بودن وقایع بر 
مورخان بیغرض نگارش‌آن‌ها دشوارنیست اما | بشرط اینکه 
با دید مروت وانصاف نگریسته ودرمقام‌تحلیل وتجزیه 


F۴ 
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وقاییع بر آیندو ازپیر وی‌حب و بغض ب رکنار باشند. .من دراینجا 
فوط بیکی ازآن مشکلات اشاره میکنم‌زیرا بقول دود کی 
ا بلای سخت پدید آید 
فر بزرگواری وسالاری 

ماجرای نفت حماسه‌ایست‌ملی. تحولاتی که دراین 
زمينه از۲۹ سفند ۱۳۳۹ تا مرداد ۱۳۰۲ صورت گر فته 
است خود شاهکاریست ازاصول کشورداری. 

رضاشاه در آذر ۱ ۱ (نوامیر )۱٩۹۳۲‏ امتیاز دارسی 
را لغوکرد ولی این احتیاط ودوراندیشی را بکاربست که 
درمقام تصرف اموال وموسسات‌شرکت نفت ایر انو انگلیس 
یا متو قف ساختن اعمال‌آنها برنیامد. ۳ 

همین کته را نماینده ابر ان در ۱۷ دسامیر ضمن 
نامه خود به دبیرخانه جامعه ملل متذ کرشد وحتی آثرا 
دلیل برعدم لزوم فوریت رسید گی قرارداد و همین نکته 
بعد‌ها هنگام طرح دعوا درشورای جامعه ملل دلیل «رحسن 
نیت ایران قرارگرفت واعضای شورا آنرا نشانه عدم ستیزه- 
جوبی ابر ان ویلکه قر بنه حقاثیت ابران شناختند. 

الغاء ی ۲ صورت گرفت. 
در آن‌تاریخ‌دولت انگلیس یک ی از چهار دول ت معتبر دنیا بشمار 
میرفت وپحریه آن آقای دریاها بود. تصمیم شاه بدین‌کار 


۲۰۵ 


بقدری جسورانه وغیرمترقب بودکه بسی از کج‌اندیشان 
خیالباف آنرا یک نوع تبانی‌پنداشتند وخیال میکردند با 
موافقت دولت انگلیس صورت‌گرفته باشد. زیرا بذهن 
آنها حطورنمیکرد که پادشاه ایران آنقدر شجاع وآنقدر 
مومن به حقانیت خود وحقوق ملت ایران باشد که به مقابا 
با انگلیس برخیزد. ولی اکر ازیادداشت تلگرافی دولت 
انگلیس به جامعه ملل‌آنرو زکه دولت انگلیس با چه حرارت 
واهجه قاطعی ایران را متعدی ومتجاوزخوانده است وپس 
ازآن‌ازلابحه شکوائیه سرجان سیمون که درتدریخ ۲٩‏ ژآنویه 
۳ (۱ دی ۱۳۱۱) مقابل شورای جامعۀ ملل ايراد 
کر ده مطلع میشدند» ازاین پندار خود شرمنده وازبد گمانی 
به مرد شجاعی که درمقام احقاق حت ملت خویش برآمده 
است پشیمان ميشدند. 
se»‏ 

در۲۹ اسفند ۱۳۲۹ (قریب هجده سال پس ازآن 
اقدام دلیرانه) مجلس شورای‌مای‌به طرحی که بان ی آنمر حو م 
کتر مصدق‌بودبملی‌شدن نفت ايران رآی داد ودراردیبهشت 
۰ بصحه همایونی رسید وفرصت اجرای این آمرخیر 
فراهم گردید و ازقضا خود مرحو م دکترمصدق به‌نخست‌وزیری 
منصوب‌شد که میبایستی با تدبیر وسیاست ازاین اقدام 


eg 
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بز رگ بهره‌برداری کند ولی باید با کمال تأسف وبا نهایت 
تلخی اعتراف کرد که اقدام دولت وقت چندان با اصول 
کشورمداری وموازین سیاسی هماهنگت وساز گارنبود. 

درآن تاریخ محصول نفت متجاوزاز ۳۱ میلیودتن 
بود. دستگاهی که کار | کتشاف واستخراج نفت وحمل و 
وساندن آن را به‌باز ارهای جهان برعهده داشت دقیق و منظم 

وتا حد امکان بی عیب بود. 

بازدرآن تاریخ نیازمندی کشورانگلیس به نفتایران 
شاید بیش ازهشت يا نه میلیون تن نبود. مابقی یعنی حدود 
۲ با ۲۳ میلیون تن‌آن به‌بازارهای غرب میرسید وسر چشمه 
ارزی بود که ن و برای وامهای خارجی 
خود شدیدا بدان احتیاج داشت 

باز درآن تاریخ اوضاع ۳ واقتصادی‌جهان دگرگون 
شده بود. انگلیس ۱ غیراز انگلیس ۱۹۳۲ بود وبسی 
ازشوکت واعتبار ونفود جهانی خود را ازدست داده بود. 

بازد گر گونی اساسی و مهم دیگری در این تاریخ 
روی‌داده بود که بی شبهه دراوضاع تأثرداشت : ارزش 
واعتبار نفت‌فزونی گرفته» نفت ومواد مشتقه‌آن خو استار 
پیشتری پیدا کرده وبازارنفت وبنزین چندین برابر رونق 
یافته بود. 


پنجاه وینج 

بقراین ودلایلی ازاین دست بخوبی میتوان دریافت 
که نگاهداری ودردست داشتن این دستگاه عظیم برای 
انگلیس بک امر حیاتی‌بشمارمیرفت.مخصوصاً | گر فراموش 
نکنیم که صدها مدیر» مهندس ؛ زمین‌شناس » تکنیسین ۶ 
ا مۇ سسه عظیم مشغول کار بودند. پس دردست 
داشتن‌آن بر ای‌انگلیسیان یک امرحیاتی است. از همین‌رو ک 
آن سخت‌جانی و سخت کوشی و پرمدعاتی رجزخوای 
۱ ۲۶ به ملایمت وسازش وهمزیستی گرائیده و 
انگلیسیان چاره‌جوی وچاره‌اندیش برای هرنوع توافق و 
سازشی که دست آنها را ازنفت کوتاه نکر ده وتا حد امکان 

منافع صاحب حقیقی نفت نیز مراعات‌شود آماده بودند. 
بايد اعتر اف کرد این‌حالت وداشتن سرسا زگاری» 
پس از تصویب قانون ملی‌شدن زفت برای انگلیسیان دست 
داد ورنه قبل‌ازآن یا برای افکار عمومی ایران ارزشی‌قائل 
نبودند ویا چنان حرص وطمع برمز اجشان غالب بود 
که نمیخو استند تحولات محسوس‌جهانی را در نظر بگیرند. 
پیش ازملی شدن نفت نماینده‌ای‌به تهر آن‌فرستادندو توافقهائی 
E‏ حق ایران کر دند که مشهور به توافق کس 
گلشائیان شد. اما افکارعمومی ایران این توافق راکافی 
ندانست ومیتوان گفت بواسطه سوء سیاست‌آنان قانون ملی 
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شدن نفت مطرح گردید وبطورحتم ا گرازهمان یک‌سال 
قبل اصل ٩۰-۵۰‏ را می‌پذیر فتند کار باینجاها کشیده نمیشد. 

دراین موقع کر ئی ازخواب گران بیدار شدندو البته 
قدری دیر درمقام این برآمدند که حق صاحب حقیقی‌نفت 
را بازشناسند وازهمین روی بفرستادن جکسن و استوکس‌و 
وساطت رئیس جمهوری امریکا وفرستادن هریمان به تهران 
وحتی مداخله بانکگ بین المللی‌بر ای حل‌قضیه نفت‌متوسل شدند. 

دراینجا به خبط واشتباه‌آنان اشاره شد ولی نباید 
خبط واشتباه خود را فراموش کنیم. 

مرحوم‌دکتر مصدق متأسفانه سیاستمدار واقع‌بینو 
سازنده‌ای نبود. اواسیر احساسات شخصی شده ونتوانست 
ازاین پیشامد نتیجه مطلرب‌بگیرد. 

آن‌اندازه‌ای که دروی‌حسن لیت وفهم سیاسی مانده 
بود در اثر تلقینات چند نفربداندیش وتیرهفکر» یا عامیان 
بی‌خبر از سیاست وعربده‌جوئی دون کیشوتهای بازاری 
بی‌اثرماند ونتیجه حتمی این روش این‌شد که دوسال و چند 
ماه دستگاه عظیم نفت خوابید. بجای سی ودومیلیون تن 
دراین مدت بیش‌از ۳۲ هزارتن نفت صادزنشد (باآنکهه 1 
قیمت نفت را ارزانتر میفروختند) وشرکت‌های نفتی برای 
رساندن نقت به بازارهای دنیا منابع نفت کویت وعراق و 
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عربستان سعودی را بیشتربکارانداختند» بطوریکه پس‌از 
مرداد ۱۳۳۲ بازاری برای نفت ایران باقی نمانده بود. 
هب 

ازهمان اوایل کارکه خودنمائی وسیاست بازار پسند 
آغا زشده بودء با یکی‌ازارکان حکومت دکتر مصدق دیداری 
روی‌داد. این شخ ص که ازبیست سال پیش‌مصدرخدماته 
عدیده بود ومقامات عالیه‌ایرا طی کرده بود وبنابراین‌مرد 
آزموده وپخته‌ای‌شده بود» مخصوصاً که درسیاست خارجی 
نیز کارکرده وازاوضاع مطلع بنظر میرسید از دیربازیامن 
دوست بود وبه وی عقیدتی داشتم. میخواستم آزروشنی 
رأی‌وفکرمشت ونفوذ کاملی که در دستگاه مرحوم دکتر 
مصدق داشت استفاده کنم وغرض این بود که قضایا رابا 
نظرمثیت نگریسته» دستخوش احساسات بازاری نشده. 
از حب وبغض شخصی که درامور سیاسی ومصالح‌اجتماعی 
گناه بزرگی‌محسوب‌میشودپرهي زکنند ونفوذ کلمه و صداقت 
خود را درنخست‌وزیروفت بکار اندازد تا مشکل نفت حل 
شود و به نتیجه مطلوب برسد. جنجال وخودنم‌اثی 
وخوشایند عامه‌شدن سیاستمدار را به جائی‌نمیرساند. 

مسلماً شرکت نفت سالیان دراز سود سرشاربرده و 
حقوق ملت ابران را مراعات نکرده است ولی ۱ کنون‌در 
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تس 


بن‌بست افتاده وبرای هرگونه سازشی‌آماد گی دارد. ار 
عقل وصلاح کشورحکم نمیکند که ازاین پیشامد حدا کثر 
استفاده شود. مخصرصاً که رئیس‌الوزراء مورد اعتماد شاه 
ومحل اطمینان مردم است وا گربا دقت واستواری» رأی 
روشنی پیش گیرند که دستگاه عظیم نفت ازکارنیفتد» حد 
کثر فایده‌ای که ممکن است : برای ایران حاصل میشود. 

آیا میدانیددوست آزموده وپخته که قوۀ عاقلکابنة 
د کترمصدقش می‌پنداشتم چه جواب داد؟ با تصدیق منطق 
و استدلال من وتأیید ملاحظات خردمندانه تمام مردمان‌خیرخواه 
ومصلحت‌اندیش یک عایق بزرگث درمقابل خود میدید. 

این سیاستمدارورزیده میگفت «ا گرما چنین کنیم 
مردم چه خواهند گفت. این غوغائی که برپا شده وبه 
دنبالآن نفت ملی گردیده باد هوا میشود وحبثیت ملت 
ایران بخطر میافتد...» 

مردی خانه‌ای را اجاره داده وازمال‌الاجاره‌آن 
زند گانی میکند. حال که قیمت خانه بالارفته وطبعاً مال 
الاجاره که فرضاً هزارتومان بوده است نیزبالا رفته وبه 
دوهزارتومان رسیده است› در نتیجه‌پیش آمدهائی مساجو 
حاضرشده است همان دوهزارتومان را بپردازد و درهمان 
خانه زند گی کند زیرا برای خویشتن بدلا حق تقدم قائل 
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است. آبا شر ط عقل اس تکه مأ به لجاج وعناد روی‌آوزده 
ازقبول پیشنهاد اوسر باززنیم» آنهم درصورتیکه نمیدانیم 
آیادیگری»طابق پيشنهاد او عمل‌میکند وآبامستأجردیگر بهمان 
میزان بدشت میآوریم. _ 

دمغ‌و پکر ازنزد این دوست محتر م یروك آمدم» نه 
برای اینکه برساده‌لوحی وزودیاوری خود متأسف بودم که 
پیشامدیست رایسج ومتداول» اشخاص درمقابل مقتضیات 
وپیشامدها منقلب میشوند. بقول گوستاولوین اگرسنت - 
زوست‌ور سییر به‌انقلاب فر انسه برنخورده بو دند شارك 
یکی حسابدارخوبی و دیگری قاضی عادلی میشد. هاسنت 
وتلخی . ذائقه‌ام ازاین بابت بودکه طرزفکر دولتیان و 
گردانندگان دستگاه بکلی غیرازآنستکه واقع‌گرایان روشن- 
رأی ومشت میا ند بشید ند . در این وقت بی‌اختیار بیاد دور ه 
1£ مجلس شورای ملی افتادم ونقش‌هائی که مرحوم ۳ 
مضدق درآن بازی‌کرد: 

مرحوم دکتر مصدق در تمام دوره چهار دهم روش 
انتقاد وایر ادگیری داشت. بابد انصاف داد که دریک مورد 
نقش مثنت ایفا کرد وآن هنکامی بود که طرحی به‌مجلس 
پیشنهاد کرد که ماذامیکه فشون بیگانه درایران هست سح 
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دولتی حق ندارد راجع به‌ثفت ودادن امتیاز بدولت خارجی 
با هیچ شرکت وبا هیچ دولتی وارد مذاکره شود و اکثریت 
نمایندگان (غیراز وکلای حزب توده) بدان ری دادند. در 
مقابل این نقش بسیار پسندیده درآحر دوره ۱۶ اصراری 
داشت که انتخابات سه‌ماه قبل ازختم دورهة چهار دهم آغاز 
شود. درآن تاریخ هنوزسپاهیان بیگانه درشرق وشمال و 
جنوب وغرب ایران بودند وکنسولهای روس و انگلیس جقه 
چوبی بسرزده ازهر کو نه مداخله‌ای خود داری نداشتند. در 
انتخابات دوره 6 که هنوزکاملا" واقف وشاعربه‌نفوذ خود 
نو دند رنگت تندی ازنفوذ آنان درساحت بهارستان دیده منشّد. 

بنابراین آکثریت مجلس شورای ملی با شروع 
انتخابات موافق نبود وعمل نکردن بیکث ماده قانون را 
ترجیح میداد براینکه ساحت مجلس ازب رگزیدگان اجنبی 
ومتمایلان بآنهایرشودونظر دکتر مصدق را بیکسوی انداخت. 

باری دراینجا میخواستم بیک موضوع اشاره کنم 
وآن ابستر وکسیون اختراعی ایشان است. 

روش مرحوم دکترمصدق درمجلس ۱۶ روش 
اقلیت ومخالفت با هردولتی بودکه روی کارمیآمد مگر در 
کابينة چند ماهة مرحوم سهام الساطان بيات که با اوپیوند 


Ir 


خویشاوندی داشت وبیات شخصاً بدکترمصدق ارادت 
میورزید واورا به‌عنوان«آقا» حطاب میکرد. پس طبعاً دکتر 
مصدق نسبت به‌حکومت اوروش مماشات ومراعات پیش 
کر بر اد اتف ما اکرسریت 3 مجلین بر 
مرحوم دکترمهدی ملکک‌زاده) نظرمساعدی بدین مرد شریف 
وبی‌آزار که ازبنیةٌ سیاسی نیرومندی بی‌بهره بود نداشتند و 
در صدد سقوط کابینةٌ وی برآمدند و درانجام قصد خویش 
به‌حیله پارلمانی دست‌زدند واورا درموضوع یک بحث 
پارلمانی به‌حواستن رآی اعتماد برانگیختند وچنان وانمود 
ساختند که رآ قابل توجهی خواهد داشت در صورتیکه با 
یک تبانی خاموش وبی‌سروصدا اکثریت ازرآی موافق 
امتناع ورزید وطبعاً نخست‌وزیرا زکارب رکنارشد. 

این بازی پارلمانی سخت برطبع دکترمصدق گران 
آمد وچنان برآشفت که تصمیم گرفت با نخست‌وزیری 
مرحوم صدرکه اکثریت» وی را به‌جای مرحوم بیات 
برگزیده بود مخالفت کند. این مخالفت درحدود متداول 
ومعمول که وکلای مخالف یک یک نظر مخالف ابرازمیکنند 
وموافقان با خود دولت جواب میدهند وپس ازآن» قضیه 
برای اعتماد گذاشته میشود باقی نماند. مخالفان نطق‌های 
مخالفت‌آمیز خود را کردند وموافقان بجواب پر داختند ولی 
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همینکه بمرحله نهائی بعنی دادن ری اعتماد رسید مرحوم 
دکتر مصدق به «اوبست رکسیون» دست زد. 

اوبسترکسیون حقی است قانونی برای اقلیت. وقتی 
اکثریت نگذارد اقلیت عقاید خود را ابرازکند با آنها را از 
یکی ازحقوق پارلمانی محروم کنند اقلیت‌حق دارد اوبستر - 
کسیون کند یعنی ازش رکت‌درجلسات علنی‌ورسمی خودداری 
کند. 

ابداع مرحوم دکترمصدق دراویسترکسیون شیوۀ 
دیگری داشت. چندین روز مخالفان یکی پس‌ازدیکگری 
نطق کر دند» مخصوصاً وکلای توده‌ای نطقهای بک ساعته 
ودوساعته کر دند ونخست‌وزیررا جلاد باغشاه خواندند ولی 
درمقام رآی یک مرتبه از جلسه حارج شدند و چون این‌امتناع 
از حضور درجلسه روی حساب تنظیم شده وتبانی منظمی 
انجام گرفته بود جلسه مجلس بحدنصاب رآی که میبایستی 
دوثلث ازنمایندگان حاضر درتهران درجلسه باشند تا بتوان 
رآی‌گرفت نمیرسیكد. 

این حالت بحرانی‌که دولت قانونی وجود پیدا 
نمیکرد مدتها طول کشید وحت ی کاربجائی رسی د که 
اعلیحضرت وکلای مجلس را به‌سعدآباد احضارفرموده 
شطراین بلاتکلیفی را بآنها گوشزد کر دند ودرحضورایشان 


۲1۵ 


مخالف وموافق نطقها کردند ولی نتیجه‌ای بدست نیامد 
زیرا که دکتر مصدق ازلجاج دست برنداشت. درآثرهمین 
بحران بود که توده‌ای‌ها درآذربایجان قوت گرفتند وحاج- 
احتشام‌را در لیقوان کشتند ومقدمه ظهورپیشه‌وری فر آهم‌شد. 

مرحوم دکتر مصدق ازنیروی روحی بقدرکافی 
بهره‌مند بود ولی این نیروی‌روحی باصطلاح مدیران 
ترافیک تهران «یک طرفه» بود. بعضی اشخاص هستند که 
مغز شان کارمیکند ولی فقط دریکك جهت وازآن جهتی که 
پیش گرفته‌اند نمیتوانند منحرف شوند وبعبارت دیگر 
حالت انعطاف ندارند. این اشخاص شاید برای لیدری 
اقلیت مناسبند ولی در مسند زمامداری که بسی نرمی» 
انعطاف » چاره‌اندیشی‌وپیدا کر دن مخرج وراه حل مشکلات 
میخواهد عاجز میشوند. 

دراین تاریخ کشورهائی بودند که نمیخواستند مشکل 
نفت‌حل شود زیر دراینصورت بنيهٌ مالی ایران ضعیف میشد 
و بالنتیجه استقامت واستواری سیاست داخلی متزلزل 
میگشت وبهترین فرصتی بود که‌ا زآبگلآلود ماهی بگیرند. 
تلاش یکه رئیس‌جمهوری امریکا درجهت مخالف میکرد» 
برای خنثی کر دن این نقشة مخرب بود. 

درحکومت دکتر مصدق آن نیروی خلاقه وسازنده 
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که خود را ازشرتلاشهای خر ابکاران برهاند وجود نداشت 
وحتی آن وزیرمجرب وپخته که سالها درمقامات دولتی‌کار 
کرده» ازدرجات پائین بوزارت وسفارت رسیده بود وطبعاً 
بایستی ازاوضاع سیاست بین‌المللی مطلع باشد وچون دست 
راست مرحوم دکترمصدق بود بايد بدو هشداردهد و او را 
ازسیریک‌جهتی بازدارد بدین عذر بازاری وعامیانه متوسل 
میشد که اگرما نفت را حتی‌با شرابط بهترومساعدتر به‌شرکت 
سابق بدهیم ازشن واعتبارملت ايرا ن‌کاسته میشود. 

ملی شدن نفت امری‌نبو د که‌کسی‌با آن مخالفت کند. 
بیش ازهمه شخص اعلیحضرت این پیشامد را تشویق کر دند 
مخصوصاً پس ازاینکه مذاکرات «گس - گلشائیان» نمیتوانست 
منظورایشان را تأمین کند» همان فکرمثیت وهمان اندیشه 
واقع گرای پدرمآل‌اندیش درایشان به‌اطلاعات وسیعه وفکر 
صائب دراموربین‌المللی ضمیمه شده ازاینرو درطول دو 
سال وچند ماه تمام نفوذ وتلاش خویش را درهدایت 
نخست‌وزیرخویش بکاربست وحتی اصرارداشت که این 
گره بدست مرحوم دکترمصدق گشوده شود تا شبهه هر گونه 
تبانی ومسامحه درآن نرود ولی بیهوده وعبت. 

ses 
پس‌ازواقعه تیرباران کردن دوك دانکن که بدستور‎ 
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نایلئون ازآلمان ربوده شده دود تالیر ان جمله‌ای پر مخز و 
خردمندانه برزبان راند: «اين عمل ازجنایت هم بدتر است 
زیرا خطائیست فاحش.» درعرف سیاست خطا واشتباه از 
جنایت نیز زیانبخش‌ترمیشود. 

چه نقشهای موث رکه ازیکث اشتباه بر هم حور ده » 
پبروری به‌شکست وتوفیق ره ناکامی مبدل شده است. در 
سیاست هیچ حطائی فاحش تر ازییروزی از احساسات شخصی 
نیست. منطق عاطفی شاید در عشق ۳ نرد سو دمند افتد ولی 
هنگامیکه پای مصالح عامه درمیانست فقط منطق عقل» 
روشنی رأی» منطق ریاضی وحساب سود وزیان باید ملاك 

دري غکه در دور ه حکومت ۳ دکتر مصدق این 
اصل سودمند وبارور بکارنیفتاد» برعکس منطق احساس 
مستولی بود» خحو شایند شدن برای سیاست‌بافان عامی مر جح 
بشمارمیرفت و درآن‌تاریخ‌محیط اجتماعی از گر می احساسات 
اشباع شده بود. بعد ازشکست کافتارادزه از حصول امتیاز 
نفت‌شمال وپس ازشکست فتنپیشه‌وری نیروی مهیبی ازسوی 
همسایه شمالی برای احلال ومشوب کردن اذهان عامه بکار 
افتاده هرگونه سباست مث تکه طبعاً منتهی باستقرار و 
آرامش میگردید مردود ومنفورجلوه میکرد واین جریان 
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شوم غالباً متوجه ریشه استقرار وامنیت میگردید ومتأسفانه 
حکومت وقت هم تحت تأثیر آن قرارگرفت وتلاش پیگیر 
شاه جوان بجای ایتکه اثرنیکوبخشد تاریکک فکری وبدگمانی 
نخست‌وزیر را برانگیخت. ازاینرود رآعرسال۱۳۳۱ روشی 
پیش گرف ت که نز دک بود منتهی به‌فاجعه گر دد» حتی 
وزیردربارمورد اعتماد شاه راکه به‌درستی وشرافت و 
پاکی زبانزد بود ازکارب رکنار کرد. 

چون دراین خلاصه قصد تاریخ‌نویسی و شرح 
روزهای تاریکك ۳۱۱۳۳۰ نیست ازبحث درآن صرف 
نظرمیشود ولی نمیتوان ازیادآوری یک نکته مهم 
خودداری کر د: ایران ازطوایف گونا گون چون لر » کرد» 
فارس» طبری؛ بلوچ» آذری؛ خراسانی وغیره مرکب 
است. اما این طوایف را رشته‌های عدیده بیکدیگرپیوند 
میدهد: تاریخ وگذشته ایران» زبان وادبیات هزارساله 
ایران» عادات ورسوم قرون بیشمار وبدون شبهه یکی از 
استوارترین این پیو ندها اساس سلطنت است که درطول . 
تاریخ» شیرازه وحدت قومی بشمارمیرود. هرگونه وهن 
وسستی بدین بنیاد» خطراضمحلال وتسلط بیگانه را در 
بردارد. در عصری رآشوب کنونی که همه معیارها ازدست 
رفته است نظام شاهنشاهی ساحل نجات بشمارمیرود. 
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درسایه همین اصل وقایع ۸ مرداد روی داد و 
به‌دوره دوسال وچند ماه حکومت‌مرحوم دکتررمصدق خاتمه 
داد وازهمین تاریخ استکه سازندگی آغازشد ومساعی 
بز رگ وخستگی نایذیری درراه سازندگی صورت گرفت 
که از همه مهمتر بکارافتادن ذخایر نفتی درراه تفویت بنیه‌مالی 
و اقتصادی کشوربود. 

در۱۳۳۳ قراردادی روی اصتل ۵۰-۵۰ پات 
کنسرسیوم منعقد شد. چنانکه شاهنشاه درسلام عبل عسد‌در 
۲ اظهار داشتند : 

... در مورد نفت قرار دادی باکنسرسیوم امضاء 
کردیم که درآن موقع بهتر ازآن ممکن نبود واین قرارداد 

وضع مالی ما را تثبیت کرد...» 

در۱۳۳۰ بعنی سه سال قبل شرکت نفت ایران و 
انگلیس برهمین اساس حاضربود عمل کند ولی با یک 
تفاوت فاحش -تفاوت فاحشی به سود ایران- زیرا درآن 
سال نفت ایران بدون استفاده نمی‌ماند. محصول نفت 
ایران درسال ۱۳۳۰ درحدود ۳۲ میلیون تن بود وبازده 
تجاوزنکرد. اگر در۱۳۳۰ قرارداد ۵۰-۵۰ باشرکت 
تفت اير ان وانگلیس دسته میشد شاید باز ده نفت درسال 
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۳ تا ۱۳۳4 به‌حدود 4۰ میلیون تن میرسید. 

منفی‌بافان و پهلوانان کنارگود و بازماندگان ۲۸ مر داد 
ازفرقر وایراد گرفتن به قرارداد کنسرسیوم بازنمیایستادند 
غافل ازاینکه فکرمثبت وسازنده بايد ازنقطه‌ای آغازکند و 
پیوسته امکانات را درنظرداشته باشد. بنا بفرمایش 
٠‏ اعلیحضرت «درمورد نفت قراردادی پا کنسرسیوم امضاء 
کردیم که درآن موقع بهترازآن ممکن نبود واين قرارداد 
وضع مالی ما را تثبیتکرد...» 

درنطق دیگریکه بازآثار ناخشنودی و در عین‌حال 
رشد فکروروشنی رای ایشان ظاهرتراست فرمودند: 

«ما برای ادامه حیات اقتصادی کشو ر نا گزیر شدیم 
قراردادی با کنسرسیوم نفت ببندیم که درآن‌روز قراردادی 
بهتر از آن دشوار بود ولی به‌محض اینکه اوضاع کشورماسرو 
صورتی گرفت توانستیم قراردادهائی که درتمام دنیا بیسابقه 
بود براساس مشارکت وبا سود ۷۵درصد منعقد کنیم...» 

اشاره ایشان به قراردادهائی اس تکه نخست با شرکت 
آجیپ ایتالی وسپس با شرکت پان‌امریکن منعقد گر دید. 

شاه درموقع دیگر وطی بیاناتی بازباین مطلب 
اشاره فر مو ده‌اند : 

«با یک حساب‌ساده میتوان دریافت که ازسال ۱۳۳۰ 


۳۳ 
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تا سال ۱۳۲۲ که استخراج وفروش نفت ما متوقف ماند 
براساس همان قراردادی که در ۱۳۳۳ با(کنسرسیوم) بستیم 
چه زیان کمرشکنی ازاین بابت متوجه ملت وکشور ایسران 
شد. در صورتبکه در ۱۳۳۰ نه‌فقط عقد چنین قراردادی رلکه 
عقد قراردادی بمراتب بهترازآن امکان داشت وتازه درآن 
موقع موضوع پرداخت غرامت نیز پیش نمی‌آمد واگرهم 
استخراج نفت ایران درهمان رقم ۲ میلیون تن متوقف و 
نسبت عواید برهمان اصل پنجاه پنجاه ثابت میماند بازهم 
درچنین شرایطی می‌توانستیم درعرض سه سال حداقل پانصد 
میلیون دلاردرآمد داشته باشیم...» 

اصل قضیه آغازبکاراست وپس ازآن ادامه کار و 
برای رسیدن به‌هدف ازپای ننشستن است. واین همان روشی 
استکه شاه درمسئله نفت پیش گرفت. دراين باب خود 
ايشان حطاب به‌نمایندگان مجلس میفرمایند: 

«...البته ما قراردادی داریم کسه قانونی و معتبر 
او معنی این حرف این نیست که درتأمین منافع 
مملکت کوتاهی کنیم. یقین بدانید که تا آنجا که بشود در 
این راه کوشش خواهم کرد....» 

این «کو شش» بصو رتهای مختلف بکارافتاد ودر 
تمام تحولات گوناگونی که درطی بیست سال روی داد 


rr 
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شاه نقش اساسی را انجام داد. پیوسته فکرواقع بین وروشن 
ورآی صائب ودوراندیش ایشان درجلب نفع بیشتری 
بصاحب حقیقی نفت» درمراقبت وبازرسی اعمال کو 
درجلوگیری ازتنزل‌قیمت»› درتعدیل بهره مالکانه با افزودن 
مالیات بردرآمد» درمحدودکردن اختیارات عاملان استخراج 
وتصفیه وفروش وخلاصه درتمام موضوعهائیکه تماس 
با حقوق ملی ایران داشت بکارافتاد ونکته جالب توجه و 
ستایش انگیز اینستکه دررسیدن به‌هدف شریف ومنزه خود 
هیچچگونه عنف واعمال حق حاکمیت بکارنیفتاده» همه‌چیز 
برمبنای عدل وانصاف مستقر گشته وپیوسته اصل تفاهم و 
همزیستی بکارافتاده است. نمونه بارزوخردمندانه این 
اقدامات هم‌ری ساختن کشورهای صادرکننده نفت است 
که نخست در بغداد از پنج کشور تشکیل شد و «اویکث» 
بوجود آمد. سپس سایر کشورهای نفتخیز بدان پیوستند 
ویکث قسمت ازمنافع نف ت که نصیب شرکت‌های عامل با 
فروشنده میشد بصاحبان حقیقی آن ب رگشت وآخرین شاهکار 
آن کنفرانس تهران درسال ۱۳4٩‏ بودکه اوپک درپرتو 
سیاست شاه اصل ۰-۵۰ را به‌اصل ۵۵-4۵ بنفع کشور- 
های تولید کننده تغییر داد وتعیین قيمت‌های نفت ازدست 
شرکت‌های نفتی به‌کشورهای نفتخیز انتقال یافت. 
۳۳۳ 
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به‌موازات قر ار داد با کنسرسیوم عملیات دیگری انجام 
گرفت که دررشد صنعت نفت وتحول اوضاع اقتصادی 
ایران تأثیری شگرف داشت. 
درسال ۱۳۳۹ قانونی از مجلسین گذشت که بشرکت 
دست‌بکارشود و راسا درامر آکتشاف واستخراج و تصفه 
و حمل ونقل نفت با شرکت‌های خارجی قراردادی ببندد 
وبا آنها همکاری‌کند. ونتیجه بیدرنگک آن وارد شدن ش رکت 
آجیپ‌ایتالیایی وپس ا زآن شرکت پان‌امریکن ومتعاقب آنها 
شرکت‌های دیگر نفتی است ولی دیگر اصل 6۰-۵۰ 
متروك شد وبجای آن فورمولهای گوناگون بکارافتاد. سهم 
مالک نفت ۷۵ درصد شد وگاهی شرکت‌ها فقط عامل 
شرکت ملی زفت شدند ودرهر صورت پذیره‌های قابل 
توجهی بخزانه ایران ریخته شد. این تحول وحتی میتوان 
گفت این انقلاب چشمگیری که درقضیبه نفت بوجود آمد 
بدولت ایران فر صت داد که درشرایط کار کنسرسیوم 
تعدیلاتی به‌نفع جریان اقتصادی وسیاسی کشور صورت 
گرفت تا بالاخره منجربه‌تصمیم تاریخی سن‌موریتس شد 
که قرارداد کنسرسیوم بدان شکلی که در۱۳۳۳ بسته شده 
بود ازطرف شاه ملفی‌گردید وکنسرسیوم مبدل شد به‌عامل 
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فروش بعنی پس‌از۲۳ سال قانون ملی شدن نفت بطور 
واقعی و حقبقی اجرا گر دید (مر داد ۱۳۰۲) 

ازسال ۱۹۵6 میلادی = ۱۳۵۳ قراردادکنسرسیوم 
بدین شکل درآمد وامتیازات وی که درزیر بدان اشاره 
میشود به‌شرکت ملی نفت تعلق گرفت : 

۱- ازدست دادن حق مدیربت وکنترل برصنایع 
نفت درحوزه قرارداد کنسرسیوم. 

ام بدست آوردن حق استفاده انحصاری تاسیسات 
ثابت وغیرثابت ازقبیل تأسیسات ودستگاههای مربوط 
به‌تصفیه وپالایشگاه عظیم آبادان ودستگاههای اکتشاف و 
تولید وتأسیسات انتهائی بارگیری وشبکه حطوط لوله. 

E ۴‏ مربوط E‏ ورن 
تصفیه که توسط دوشرکت سهامی اکتشاف وتولید وتصفیه 
نفت ایران که‌درهلند به‌ثبت رسیده بود انجام شد. با تصویب 
قرارداد جدید» دوشرکت عامل مذکورمنحل شد وکارآنها 
بشرکت ملی نفت ايران تعلق گرفت. 

6- تعیین ميزان تولید وصادرات نفت خام ومواد 
نفت یکه درلندن توسط شرکت سهام‌داران نفت ايران انجام 
میگرفت (زیرا کنسرسیوم حق داشت هرمقدارنفت بهر 
ترتیب وبرای هرمقصد که مایل بود از مخازن حوزه قرارداد 
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استخر ا جکند) درزمرة وظایف ش رکت ملی نفت‌قرارگرفت. 

۵ کنترل وحفاظت مخازن نفتی از دستکنسر سیوم 
بش رکت ملی نفت منتقل گردید. 

تستعیین وتصویب بودجه عملیات وکار برنامه‌ریزی 
اکتشاف و تو سعه ظرفیت‌صادراتی » که در لندن‌توسط شرکت 
سهامداران انجام میگرفت ازسئولیت‌های شرکت ملی 
نفت شناخته شد. 

۷ صدور گازتو لیدی ا زکلیه مناطق نفتخیز درحوزه 
قرارداد بشرکت ملی نفت ایران احتصاص یافت. 

۸ قانون حاکم برقراردادو همچنین حل اختلاف و 
داوری که براساس اصول پیچیده حقوق بین‌المللی صورت 
میکرفت پس ازمذاکرات سن موریتس برقوانین ایران 
میتی گردید. 

٩‏ حق استخدام کارکنان وکارشناسان خارجی برای 
اداره امور صنعت نفت بشرکت ملی نشت منتقل شد. 

۰ تأمین احتیاجات صنایع نفت ازصنایع خارجی 
به‌اراده ومصلحت شرکت ملی نفت م وکول گر دید. 

این اجمالی است ازیک قضیه مهم» ازیکگ حماسه 
ملی که سزاوار است محققان بیغفرض وشریف ازروی 
مدارك موجود آنرا شرح و سط دهند تا علاوه‌برروشن شدن 
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صفحه‌ای ازتاریخ معاصر وپرورش مناعت قومی» این نکته 
دقیق وپرارزش نیزبه‌بوت رسد که با تدبیرودوراندیشی » 
با نرمخوتی وواقع‌نگری» با فکرمثیت و دورا زجنجال 
عوام» با حسن‌نیت و روشنی رأی و بامدارا و مسراعات 
مقتضیات زمان » بسی ازدشواریها آسان وبسی تحولات عظیم 
قابل تحقق میشود. همه بزرگانی که در تاریخ» نامیاز 
خویشتن گذاشته‌اند وبرای کشورخود وضع تاز هوسو دمندی 
فراهم ساخته‌اند بدینگونه فضایل آراسته بوده‌اند وهیچگاه 
پیرو احساسات شخصی یاتابع جنجال قهوه‌خانه‌هاومردمان‌عوام 
نبوده‌آند. بطور نمونه اشاره‌ای باین قضیه‌تار یخی بیفایده نیست. 

در٤ ۱۸٩‏ روسیه تزاری‌با دولت‌عثمانی وارد جنگ 
شد. بهانه» حمایت از اقلیت مسیحی ترکیه بود که سخت 
مورد بیدادگری و تجاوز خشونت‌آمیز عشمانیها قرا ر گر فته 
بودند. بهمین مناسبت افکارعمومی اروپا مخصوصاً انگلستان 
و مردم مذهبی آن برضد عثمانی وموافق قشون تزاری بود 
ولی دیزرائیلی باحساسات بازاری مر دم انگلیس اعتنائی 
نکرد وبا کمک قشون فرانسه روسها را درکریمه شکست 
داد وازکلیه پیشرفتهائ ی که درخاك عثمانی کرده بودند 
محرومشان ساخت‌زیرا سیاستمدار خر دمندانگلیس دستخوش 
احساسات مردم کوچه وبازارنشده بود ومیدانست پیروزی 
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روس مستلزم‌بازشدن بسفوروداردانل برروی ناوهای‌جنگی 
روس ومز احمت آنهاست درمدیتر انه. 

بنابراین مصالح عالية میلک مقدم برمراعات 

برای سیاستمدار» آفتی مهلك ترازاين نیس تکه در 
پی بسند عوام برخیزد. رجال که درتاریخ سازندگی وتحول 
نامی ازخویش بجای‌گذاشته‌اند به‌صفات دیگ رآراسته‌اند: 
صداقت وایمان بآنچه برای جامعه خود ضروری یا لااقل 
سودمند دانسته‌اند» استقامت در فکر و منحرف نشدن از 
هدف ولی درراه رسیدن بدان هدف ازعناد ولجاج پرهیز 
داشتن ونرمجوئی وشکیباشی واستفاده از پیشامدها. آنها 
پیوسته به این فضایل آراسته ومجهز بوده‌اند؛ فکرمثبت و 
دوراندیش را بکاربسته‌اند» پیوسته‌امکانات را درنظر داشته 
وازموقع ومقتضیات مناسب بهره‌بر داری کر ده‌اند. 

از مروربه‌رساله‌های دقیقی که شرکت ملی‌نفت‌ایر آن 
منتشرکر ده و درآن تحولات گونا گون نفت با ارقام وتادیخ 
نشان داده شده بخوبی روشن میشود که پادشاه جوان همه 
کیفیات و فضایل را بکار بسته وچون پیرمجرب ودنیادیده‌ای 

از اظهار ات عدیده شاه بخوبی برمیآید که ازقرار داد 


۳۳۸ 


پس‌اذ ۲۵ شهر یود 


۳ با کنسرسیوم رضایت‌کامل نداشته‌اند وبا | کراه بدان 
گردن نهاده‌اند زیرا درآن تاریخ وپس ازخوابیدن دستگاه 
نفت درمدت سه سال جزاین راهی درپیش پای خویش 
نمیدیدند. این مهم یست بلکه مهم اسن است‌که بدان 
ترتیب ویدان وضع اجباری قناعت نکرده و پیوسته اندیشه 
چاره جو دشان پویندگی گر فته و به‌تدابیر گونا گون‌دست زده‌اند. 
سالهای میان ۱۳۳۳ و۱۳۹۲ سالهای سازندگی است وخود 
تاریخ تحولات نفتی چون حماسه‌ای غرورانگیزاست 
که شرح آن ازاین ی قصد» ترسیم دورئمائی است» 
حارج وامید است اهل تحقیق باتکیه برارقام وتواریخ» 
تحولات گونا گون آنرا نشان ا اشاره بیکف 
نقطه محوری واساسی که بهای نفت باشد | کتفا میشود. 
پهای نفت دردست شرکتهای نفتی قرارداشت و 
هرگونه منافع آنها اقتضا داشتآثرا تعیین میکر دند.کشورهای 
نفت‌خیز و صاحبان حقیقی این‌کالای جهانی درتعبین آنندست 
نداشتند. شرکت های نفتی باهم همدست بوده ویک واحد 
رخنه ناپذیر را تشکیل میدادند و صاحبان نفت ازیکدیگر جدا 
وتابع اراده وتصمیم آنها بو دند . زرا به‌فروش نفت و دریافت 
بهای آن نبازمند بودند وازاد ین نکته مهم واساسی غفلت 
داشتند که نیا زکشورهای خریداربدین انرژی ارزان بمراتب 
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بیش از نیا زخود آنها به‌بهای نفت است. 

نکته قابل توجه وتأمل انستکه شاه درمواجهه با این 
روش‌غیر منصفانه » به‌عنف بااتخاد تدابیر حادو قاطع و جنجال- 
انگیز متوسل نشده» بلکه درمقام راهنمائی کشورهای فسات 
خیزبه‌ایفای حقوق خود برآمدند. آزاینجا فکرمثبت وبارور 
سازمان اویک پدیدار گردید وبوسیله این دستگاه موثرونافد 
صاحبان کالا صدائی درتعیین بهای نفت پیدا کر دند وباهمین 
تدبیر »که میتوان شاهکارسیاسی واقتصادیش نامید» تحولاتی 
پدیدارشد و بدانجا منتهی گردید که بهای نفت نهصد در صد 
بالا رفت وبهای هر بشکه ازیک دلاژوشصت سنت به مرز 
۱ دلاررسید. 

این یک پیروزی درخشانی بود ولی این پیروزی 
درخشان بدون عکس‌العمل باقی نماند. مخالفت‌ها شروع 
شد. کارشکنی‌ها یکی پس ازدیگری روی داد ومتأسفانه‌تمام 
وا کنش‌های مخالف متوجه اسران وشخص اعلیحضرت 
همایونی‌گردید» زیرا ایشان را پرچمداروپیشوای‌کشورهای 
نفخ ز میدانستند. ازاینرو رژیم سلطنت اورا دیکتاتوری 
نامیدند» برعناصراخلالگروحتی آدم‌کش‌ها روضه‌خوانی 
کر دند» ازانواع اسیسه وکارشکتی روی‌نمی گر داندندوحتی 
این احتمال معقول وموجه بنظرمی رسد که‌حادثه حمله بم رکز 
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اویک‌دروین وگروگان گرفتن‌نماینده ایران وعربستان‌سعودی 
یکی ازآثارهمین نار ضایی‌های کشورهای صنعتی باشد. در 
کاخ رامبویه پاریس اجتماعی صورت‌گرفت وکشورهای 
صنعتی برای جهان سوم دلسوز یکر دند وکشورهای نفتخیز 
را عامل فلاکت وسوء اوضاع معاشی آنها گفتند ولی‌کاری 
برای جهان سوم صورت نگرفت. 

دربرابر این دلسوزیهای عوام‌فریبانه دولت ایران با 
کمال روشن‌نگری پیشنها د کر د که ازهر بشکه نفت‌صادراتی 
اعضای اوپکك» ده سنت برایکمک‌به جهان سوم برداشته 
شود واکثریت اعضای اویک این راه حل حکیمانه شاه 
ایر ان را پذیرفتند. 

استعمار از سطح کر ه زمین ورافتاده ودولت‌های 
غربی یکی پس ازدیگری مستملکات آسیائی وافریقائی خود 
را ازدست داده‌اند ولی متأسفانه اصول استعمارهنوز در 
اندیشة دول غربی باقی مانده است نهایت دیگر بصورت 
تصرف سرزمین‌ها نیست بلکه بصورت استثماراقتصادی 
درآمده است : کالاهای صنعتی آنان سال بسالو بلکه هر چند 
ماه به‌چند ماه گران میشود ولی میل دارند نفت را بهمان 
ارزانی ده سال وبیست سال پیش بدست آرند. ازاصول 
تساوی حقوق دم میزنند وتبعیض نژادی را منفورمیگویند 


۳۳1 


ولی عملا کشورهای‌صنعتی » دیگ رکشورهارا چون مستملکه 
و مستعمره مینگرند و در باب پيشنهاد نماینده ایران که 
تناسبی را میان مصنوعات آنهاو محصولا تکشو ر های نفتخیز 
لازم‌الرعایه میداند بسکوت میگذر انند. 

آحرین وتازه‌ترین کارشکنی‌هایی‌که درباره ایران 
روا داشته‌اند سر باززدن از تعهداتی استکه درباره حداقل 
استخراج ویا سرمایه گذاری درامراکتشاف وبهره‌برداری 
داشته‌اند. گوئی ازاینکه ایران ازراه درآمد نفت توانگر 
شود وعایدی خود را درراه سازندگی ویرومندی صنایم 
بکاراندازد آنانرا نگران ساخته است. میترسند بازاری را 
ازدست دهند ومستعمره‌ای از صفکشورهای استثماری 
آنان بیرون رود. 

دانشمندان وسیاستمداران متفکر باعتری کاملا" باین 
واقعیت وحقیقت اعتراف دارنسد که تفاوت فاحش 
کشورهای مستطیع و توانگر با کشورهای فقیرو عقب‌افتاده 
یکی ازمشکلات اجتماع کنونی ومایه تشنج و انقلابات است 
وا کر درتعدیل این وضع ناهنجاراقدامی نشود وتعادلی 
برقرارنگر دد آینده وخیمی دربرخواهد داشت. باوجود این 
همینکه دیدند کشوری به سوی بی‌نیازی میرود وبکار 
سازندگی خود میپردازد وازحال احتیاج بیرون میاید نگران 


rr 


پس اد ۲۵ شهر یود 


شده وعوایقی درراه وی می‌آفرینند. 

جمله‌ایست در فقه که «من‌له لغنم فعليهالغرم» بعنی 
آنکس که سودمیبرد باید زیان هم متحمل شود. هرکس توانا 
وبی‌نیازشود» ناچارمحسود ميشود. کارشکنی‌هائیکه نسبت 
بابران صورت میگیرد ازاین بابت است. مقالاتی که در 
ا اي ان ی میس را ال 
است. آنوقتیکه ایران به‌کمک‌های اقتصادی امریکا نیازمند. 
بود کسی برضد اوسخنی نمیگفت ولی امروزکه ایران 
بهکمکک سایرکشورها میشتابد حتی درپارلمان هلند نسبت 
به‌آدم کش‌ها وگانگستر های بانک‌زن تهر ان دلسوزی میکنند. 

حوشبختانه ما ازاین غرض‌ورزیها که نشانه شکست. 
وعقده روحی است باکی نداریم وامید است پادشاه. 
جوانبخت درراه عظمت وتعالی‌کشورخود دچارتزلزل 
نشود وآینده چون گذشته شاهد پیروزی وغلبه برمشکلات. 
باشد . 


ور گرا 


۳۲ 
نتیجۀ ۵ ۲ شهریور 


۳ عدالت احتماعی 


خیلی سالها پیش -آن وقتیکه هنوز نیروی حیاتی خاموش 
نشده وشوری درسربود - زنگ تلفن بصدا درآمد. صدای 
خسته ونوازشگرزنی ازمن میپرسید آیا «نقشی ازحافظ را 
من نوشته‌ام؟» ۱ 

سوال وسوسه انگیزوغیرمترقب بود. جواب دادم 
ناچار اسم نویسنده پش تکتاب ثبت است» این چه سوال 


۳۳۵ 


پنجاه و پنج 


بیهوده‌ایست؟ 
خانم بدون اینکه اعتنائی بسخنم کند گفت بمناسبت 
این بیت حافظ 


ريا که خر قه من گر چه رهن میکده‌هاست 
زمال وقف‌نبینی بنام من درمی 
شما نوشته دودید: 
رای حافظ » گناه تو همین است» گناه تواین بود که 
پیشانی فر وافتاده بنده نداشتی » گناه تواین بود که معرفت و 
مناعت روح» ترا ازآن لجنزاریکه همعصران تودرآن 
میخزیدند بسی برتربرده بود- ا گرگدا بودی پادشاهان از 
اموال وقف بی‌نیازت‌میکر دند. آنوقت دیگران بسوی بساط 
رنگین‌توبگدائی میآمدند؛ ترامیستودند» ترا احترام‌میکر دند 
وخرقه تورهن میکده‌ها نمیشد...» 
باوجو د آنکه صدای طناززنی عبارتی را ازکتاب من 
میخواند» قدری بخود مغرورشده بودم» سخنش را بریده 
وبا ملایمت‌گفتم: . . 
«خواهش میکنم مطلب خود را بفرمائید. تلفن را 
برای خواندن صفحاتکتاب نضت نکر ده‌اند.) 
باز با صدای فریبنده خویش گفت : 
«آقای دشتی کمی حوصله داشته باشید. باصل مطلب 
میرسیم - بازبمناسبت این بیت‌حافظ که میگوید : 
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نتیجة ۵ ۲ شهر بود 


«باین شعرتسروشیرین زشاهنشه عجب دارم 

که سرتا پای حافظ را چرا درزرنمیگیرد» 

شما آقای دشتی نوشته بودید: ` 
سعدبهار عمرر ادرز ندان گذرانید. زنده کننده عجم که ازنظم 
کاجی بلند برافراشت وآن کاخ بسی‌بلندترا زکاخ خشایارشا 
و پایدارترازبار گاه نوشیروان بودکاخ یکه ازباد وباران گز ند 
نخواهد یافت » به‌جرم مناعت وبزرگی‌روح » در فقر و مسکنت 
جال سیر د در صورتبکه شاه غزنوی سرایای عنصری 
را درزرگرفت. پیشانی بلند» آزادی‌فکر واستقلال روح در 
نظر پادشاهان خودسر بز رگترین گناه محسو ب میشد. .. 

با همه بر انگیخته شدن ح سکنجکاو ی ازپرچانگی 
خانم شكيبائيم کاستی گرفت. سخنش رابریدهو باتندیگفتم : 

«بجای خواندن‌عبارت کتاب اصل مقصود خود را 
بفرمائید.» 

خانم خحنده تمسخرآمیزی کر ده وگفت : 

«میخواستم بدانم آیا نویسنده این جملات زیبا همان 
کسی اس تکه پربروزیشت تریبون سنانطق غرائی درستایش 
شاه ایرادکر د؟» 
مایست وازنطق هن خوشش نیامده است. 

۳۳۷ 
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نطق درمجلس سنا چه بود؟ 

چند روزقبل ازاین نمیدانم به‌چه مناسبت ودر صمن 
بحث ازچه لایحه‌ای (شاید هنگام بحث ازمعاهدة ابران و 
امریکا) فر صتی دست داد وجوابی به‌رادیوهای بیگانه که 
بیشرمی را ازحد گذرانده وازهرچه ناسزا وناروا نسبت 
بمقام ساطنت دریغ نکر ده بودند داده شد. رادیوهای‌بیگانه 
بی علت وبی‌جهت بدین وقاحت روی نیأوردند. وجود 
دستگاه ی که حفظ وحراست‌مصالح ومنافم‌کشوررا ازوظایف 
نخستین خود میداند مخالف مقاصد پلید آننانست. وجود 
شاهی هشیار وباعزم وهمت زمینه جولان برای پیشه‌وریها 
وغلام یحبی ها باقی نمیگذارد. برعکس ناتوانی‌دولت میدان 
را برا ی کافتارادزه وتمنای امتبازنفت شمال بازمیکند. 

شاه حقوق کشتبرانی ایسران را درشط‌العرب باز 
میستاند» طبعاً رادیوی بغدادهتا کی وناسزا گوثی آغاز 
میکند ودرتمام این برخاشگریهای ناحق» هدف را شخص 
اول مملکت قرارمیدهد زیرا اگراوضعیف وموهون شود 
شي رازه قومیت ووحدت سست وموهون ميشود. 

این استدلال منطقی را برای دلبربلشویک‌ماب 
نگفتم » حسار ی نداشتم که باو پس بدهم با وجه عذری 
برای نطق خویش بتراشم. نه - درجواب با همان صراحت 
فطر یکه احیاناً بمرزخشونت وبی ادبی میرسد گفتم : 
۳۳۸ 
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«آری بهمان دلیل که نقشی ازحافظ وآن جمله‌هایی 
را که نقل فرموده‌اید نوشته‌ام آن نطق را درسنا کردم ؛ برای 
اینکه محمدرضا شاه پهلوی را دوست دارم؛ برای سجایای 
استوارومکارم اخلاقش دوست دارم. برای همت بلند و 
عشقی که بمرزوبوم خود دارد دوست دارم. برای صفات 
انسانی و عشق یکه به‌نوع بشردارد دوست دارم. علاوه‌بر 
این چهل وچند سال اشتغال بکارهای سیاسی واجتماعی 
این اصل را درفکرمن راسخ کرده است که دستگاه 
سلطنت این دستگاهی که لااقل ازدوهزاروپانصد سال 
پیش درایران استوارشده است- ضامن بقا واستقلال و 
وحدت قومی ایرانست. تاریخ ایران ثاب ت کرده است که 
هرگاه ایران ازوجود پادشاهی با عزم واراده وعادل 
برخورداربوده است محترم ومعززبوده است... 

این ابلهان خبال میکنند اگررادیوهای بیگانه به 
پادشاه ایران هتا کی میکنند ازفرط دلسوزی بحال ملت 
ایران است» ملت ایران اسیربیعدالتی دستگاه حا کمه است 
وبرای نجات اوست که سروصدا راه انداخته‌اند. ا گر 
بارقه‌ای ازهوش درآنان: میدرخشيد واگ رکوچکترین 
اطلاعی ازاوضاع سیاسی میداشتند بروشنی درك میکردند 
که حراست شاه ازمصالح ایران آنانرا بصدا آورده است. 
خشم وکین آنها آزاین راه است که شاه بیداروهوشیار» 

۳۳۹ 


پنجاه دپنج 


میدان را برای جولان کافتارادزه وغلام‌یحیی وپیشه‌وری 
بازنمیگذارد. به‌یشتیبانی افکار عمومی دست اجنبی را 
کوتاه میکند وباز اگر با اندکی تأمل وانصاف داوری 
کنند خواهند دید که تاریکترین ظلم واستبداد برهمان 
کشورهایی سایه افکنده است که کسی مالک عقیده و 
فک رخویش نیست... 

باری صحبت‌مابا خانم سرخ‌پوش حاتمه بافت‌وهمان 
هنگام بیادجمله عدالت اجتماعی که تکیه‌کلام‌شاه است‌افتادم. 

عدالت بمعنی رایح ومتداول خود که عبارت از 
جلوگیری از تجاوزفرد بحقوق دیگریست واضح وازمبادی 
اصلی کشورداریست وبنیان هراجتماع متمدن برآن نهاده 
شده است. قوانین تمام ملل» هر کو نه تجاوزی را جرم 
شناخته وکیفر میدهد ولی عدالت اجتماعی معنائی ژرف‌تر 
ومقصدی بس عالی‌تر ازآن را دنبال میکند وآن برقراری 
نوعی تعاون وتوازنست حربهر ه‌مندی ازتعمات زند گانی. 
این نکته دقیق اجتماعی کمترمورد توجه فرزانگان قرار 
کر فته است وبطورجدی دنبال نشده. ما ازتاریخ مز دك 
ومانی اطلاعات درست وباروری دردست نداریم. گاهی 
متفکر اندیشمند وژرف‌بینی چون حافظ بیتی گفته و رد 
شده است : 
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«ساقی بجام عدل‌بده‌باده‌تا گدا 
غیرت‌نیاورد که جهان پربلاکند» 

تنها دانشمندی که مو ضوع را بصورت جدی بررسی کر ده 
است ریاضی‌دان قرن گذشته آلمان کارل‌مارکس است. 

ما اينکه پادشاهیی بدین اندیشه گراید ونفوذ کلمه 
خود را درتحقق این معنی انسانی بکاربرد که افراط و 
تفریط را ازمیان بردارد؛ بکلی یک امرتازه وک 
خاد بی نظیرتاریضی است. 

راستی موضوع قابل تأمل ودقت است. افراط 
وتفریط عکس‌العمل دارد. مردی صدده و مزرعه دارد 
وصدها زارع درآنها بکاروکوشش مشغولند وجزبخورو 
نمیری ازتلاش مستمرخود بهره‌ای نمیبرند ولی محصول 
دسترنج آنها بجیب ارباب میریزد وازفرط تنعم نمیداند 
چه کند وازاینروبه‌انواع‌رذایل وخودنمائی‌ها روی میآورد. 
این اصل قابل دوام نیست زیرا مخالف طبیعت بشریست. 
اغراق ومبالغه درفتروگرسنگی وعریانی ازیکک سوو 
افراط درخوشگذرانی ازسوی دیگرخواه ناخواه جامعه 
را به‌انقلاب میسکشاند. 

این ملاحظه عاقلانه و این فکر دیالکتیکث» محمد 
رضاشاه پهلوی را به‌چاره‌جوئی برانگیخت. فکرپوینده 
وجوینده ایشان راه حل را درعدالت اجتماعی یافت. این 
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جمله که فراعت بیانات ایشان بمناسبات عدیده آمده است 
یکت اندیشه محوریست که معظم له ازهنگام صباوت بدان 
اندیشیده وهرگونه افراط‌وتفریط را ناصواب وناروا و 
بارورحوادث وخیم دانسته است. ازاین رويس ازفراغت 
ازدسایس خارجی وداخلی ویس ازبسامان رسیدن مشکلات 
نفت درصدد تحقق بخشیدن فکراساسی خود برآمدند و 
طرح اصلاحات ارضی را بمیان آوردند وآثرا بک‌نوع 
جلوگیری ازیروزحوادث نا گوارقراردادند. 

طقه مالک بدون استثنا مخالف اين اندیشه بود 
وبا تشبث باصل مالکیت هرگونه خراشی بحقوق ثابته 
ومکتسبه ومشروع خویش را اجحاف وتجاوزنام می‌نهاد 
وازهراقدامی برای جلوگیری آن بازنمی‌نشست. آنان حتی 
مقامات دینی وروحانی را بیاری خود خواستند واصل 
معروف «الناس مسلطون على اموالهم و انفسهم» را بمیان 
کشیدند وطبعاً گوش‌شنوائی درمقامات روحانی پیدا کر دند. 

بسی ازخردمندان چنین اقدام جسورانه وبسابفه 
را نوعی انتحارفرض میکردند» زیرا مالکان که ریشه- 
دارترین طبقات اجتماعند نیرومند وهواخواه ثبات وبا 
وبالنتیجه پشتیبان طبیعی ومسلم دستگاه سلطنتند. آنها را از 
گرد خود دورکردن وبرضد اوضاع برانگیختن چندان با 

۳۴۲ 
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منطق عقلائی سازگارنبود» علاوه براینکه معلوم نبود این 
ر و خر 
قابل تحقق باشد. 

صورت گرفتن چنین اندیشه‌ای درشخص شاه تمام 
علاقه‌مندان به‌ثبات واستقراروبالطبیعه هواخواهان استحکام 
مبانی سلطنت را نگران کرد وبخاطردارم خودم چند مرتبه 
قضیه را با معظمله درمیان نهادم. درآن تاریخ که این طرح 
به‌قوه مقننه تقدیم شد شکل محدود داشت وهرگزبدان 
گسترش که بعدها رسید نز دک نبود. اعلیحضرت معتقد 
بودند این یک اصلاح اساسی و ضروریست. اصلاحی است 
که ازسیاری حوادث شوم ومنهدم کننده جل و گیری میكند. 

معظم له درآن تاریخ (حدود سال ۱۳۳۹ و6 
معتقد بود که چهارصد پانصد مالک بزرگث بیشترنیست. 
وجود چنین مالکان یک عدم تعادل محسوسی را در 
جامعه‌نشان میدهد. محدود کردن مالکیت» توازنی میآفریند 
که به‌نفع‌همان مالکان بزرگف خواهد بود.علاوه کسی 
املاك واموال آنها را ضبط نمیکند تا به‌اصل مالکیت 
خللی وارد شود. میفرمودند ما آنها را میخریم وبزارعان 
میفروشیم. مالکان میتوانند بهای دریافتی ملکث خود را 
بکارهای سودمند دیگر اقتصادی بزنند. ودر نتیجه هم 
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طبقه زارع صاحب. زمین ومالک زراعت خود میشود و 
چون طبعاً برای خو دکارمیکند (نه‌برای ارباب) » زراعت هم 
که مهمترین ونختین پایه اقتصاد ایران است پیشرفت 
بیشتری کر ده و محصول بیشتری عاید زارع می‌شود وهم 
ازسوی دیگرمالکان پول خود را درکارهای دیگر اقتصادی 
چون تجارت وصنعت بکارمیاندازند ودرنتیجه حرکت 
اقتصادی‌فوی‌تر شده ونیروی تولید»رشد بیشتر پیدا میکند. .. 

ازهمین‌جا یک نگرانی دیگرپیدا ميشد. بدون 
تردید قوت وقدرت هرکشوری درقدرت تولید اوست. 
آبا دررژیمی که مالک پرورش می‌بابد امکان تولید بیشتر 
هست با دررژیم خرده مالکث؟ 

مالک بزرگک باعتبار املاك عدیده وبا اتکاء به 
امکانات مالی‌خود میتواند زراعت خود را مکانیزه کند» 
بذرخوب ومرغوب وارد سازد قنات را تعمیرولاروبی 
با چاه عمیق را حفرکند وبشکل بهتر و پسندیسده‌تری 
محصول خود را به‌بازارعرضه دارد. در صورتیکه خرده- 
مالک ازتمام اين مزابا واسکانات مالک بزرگث بی‌بهره 
است وطبعاً سطح کشت پائین خواهد آمد یعنی قوه تولید 
کاستی خواهد گرفت. 

اعلیحضرت این ملاحظات را صحیح دانسته و 
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تصدیق میکردند ولی معتقد بودند با تشکیل شرکت‌های 
تعاونی روستا میتوان این نقص را جبران کرد. بعبارت 
دیگر خرده‌مالکان با تشکیل 9 تعاونی تمام 
امکانات مالکان بزرگک را خواهند داشت 

رویهمرفته ازشنیدن بیانات و برشخص 
صاحب فکروتأمل یک مطلب دیگرواضح میشد وآن 
اینکه تنها منطق سیاسی واجتماعی» ایشانرا بدین تصمیم 
نکشانده بلکه ماهیت اساسی این اندیشه وجود یک مزاج 
عقلی خاصی است که بعدها درضمن اقدامات وبیانات 
پانزده ساله اخیربه‌ثبوت وظهوررسید.. ایشان ازدوران 
کودکی وآغازجوانی روح حساس وسریم‌التأثری داشته 
از عدم تعادل وئوازن درجامعه بشری متأثرشده» افراط 
درتتعم وتفریط درمحرومیت بنوع خاصی درایشان اثر 
گذاشته وازهمان اوان فکرعدالت اجتماعی درذهن 
معظم له صورت بسته وروزبروزقوت گرفته است. 

حال که پادشاه کشوری شده‌اند میتوانند این ايده - 
ولوژی مقدس را بکاراندازند. ا گربخاطرم مانده باشد 
نخست درمقام این برآمدند که خالصجات دولتی را میان 
رعایا تقسیم کنند. پیش ازاین اقدام بزرگک وخردمندانه 
عين این عمل را دراملال موروئی خویش. بکار بستند. 

۳۴۵ 
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پس ازآن هر قدر دایره نفود واختیارات ابشان فزونی گرفت 
امکان بسط عدالت اجتماعی درفکرایشان قوت یافت 
بحدیکه وقتی درسال ۱۳۷ درهاروارد حطابه‌ای ايراد فرمودند 
خواننده فراموش میکزد که گوینده‌این جمله‌ها یکی از 
پادشاهان مشرق‌زمین است. این خطابه پس از گذشت 
هفت با هشت سال هنوز درگوش‌ها طنین‌اندازاست بلکه 
میتوان گفت درروح هرانسانی که بحق لایق مقام انسانیت 
است عکس العمل نیکوئی ببارآورد. 
شاه دراین خطابه» دانش وموالید قریحه بشری را 
میستاید و آرزومیکند درپر تومجاهده دانشمندان بشر دوست » 
جامعه انسانی ازرنجهای روحی وجسمی که هماکنون 
جامعه بشری بیماراست-به‌تمام معنی بیماراست واین 
بیماری که در سطح بین‌المللی ودرسطح ملی وخانوادگی 
بچشم میخورد - ریشه‌ای مزمن وقدیمی دارد: 
«محرومیت‌هاء تسیض‌ها» ستمگریها؛ تعصب‌های 
نژادی وقومی و دینی» کینه‌توزیها ودشمنی‌هاء فقر 


وجهل و گرسنگی وبیماری ارثی اس تکه از گذشته 
یما رسیده است .۰ 


شاه دراین مینه دادسخن مبد‌هد مانند کنفوسیوس و 
سعدی‌سخن میگوید » بیعدالتی را اساس تمام بدبختی هامیگو ید : 
۳۳۶ 
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«بیعدالتی جامعه بشر ی را تاریک کرده است. ا 

آننکه افراد بشرمتساوی دنا آمده‌اند وحتی بهره‌مندی از 

زند گی را خداوند بآنها عطا فرموده است ولی عملا هزار 

فرد انسانی از گرسنگی میمیرند وعده قلیلی از فرط سیر ی 

نمیدانند با تنعمات گونا گون خود چه کنند. ملت‌هائی در 

حال فقروبا انواع بیماری دست‌بگریبانند ودرمقابل» افرادی 

هستند که ازتمام موجبات آسایش وتنعم برخوردارند...» 

ملت‌های فقیر را نشان داده وچاره را در سط عدالت 

اجتماعی وازمیان رفتن تفاوتهای فاحش که ملل دنیا را 
بدوگروه متمایز تقسیم کر ده است میفر مایند : 

«ملت‌های مرفه و برخوردار از بهداشت کامل و 

غدای کافی با دسترسی به‌دانش و تمام موجبات 

آسایش و رفاه واز سوی دیگر توده‌هایی اسیر فقر» 

ناخوشی» جهل. ۰ . تبعیضات نژادی امتیاز طبقاتی 

و تحاوز به‌آزادی‌های فردی هنوز در سیاری از 

نقاط دنیا امری رایج ومتداول است همه اینها 

موجب حس سرخور د گی و افروختن آتش بغض و 

کینه است وآرزوی هربشر پال‌نهاد واندیشمندی 

فرا .رسیدن دنبای بهتر است -دنیانی که بقول 

کنفوسیوس «آدمی از رنج اضطراب و بیم از آینده 


فارغ باشد...» 
پسرخشایارشا که برآبهای بسفورتازیانه میزذ 
صریحاً میگوید : 
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«اصولیی هست که ما آنها را درهر شرایطی غیرقابل 
تغییر میدانیم و نخستین آنها احترام بهشخصیت فرد 
وایمان بدین حقیقت است که فرد برده دولت نیسشت 
بلکه این دولت است که باید خدمتگزار افراد 
مملکت باشد.» 
محمد رضاشاه درایراد این خحطابه نمادنده فرهنگت 
ابر ان‌زمین وبا زگ وکننده اقوال خر دمندانیست که دردوره 
حکومت مغول صریحاً میگفتند : 
برو پاس درویش محتاج دار 
که شاه از رعیت بود تاجدار 
رعیت چو بیخند وساطان در حت 
دراینجا قصد» نقل خطابه‌شا که بلند» فصیح » 
با قلم زرنوشته شود» چه نمایشگرفرهنگث پرمغزایرانی 
است وشاه اير ان را درنظرآدمها بلند وارجمند میکند. 
منظورازآوردن بعضی از جملات این حطابه بیان این‌نظر است 
که مفهوم عدالتاجتماعی محوراندیشه شاه بوده وتحولاتی 
که آفریده‌اند اثرحتمی آنست. اصلاحات ارضی که میتوان 
شاهکارتحولات این دوره‌اش خواند یکی ازمظاهر این 
فکره‌حوریست وامری که فراست وکیاست وروشنی رای 
ایشانرا میرساند این نکته اس ت که شاه ازنفوذ کلمه خود 
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وتآثیر قطعی اراده خود درملت ايران با خبربوده وبنابراین 
این نفوذ معنزی را پیوسته دراصلاحات اجتماعی و 
اقتصادی بکار بسته‌اند. 

سهیم کردن کارگران یکی ازشعبه‌های این فکر 
است وقصد اساسی» تشویق کارگراست به‌بیشت رکا رکر دن 
وبالنتیجه ازدیاد تولید. دراین صورتست که آنش کینه و 
بغض دردل آنها افروخته نمیشود زیرا خود را شرك 
کارخانه میدانند نه مزدور؛ وطبعاً زمینه‌ای برای نفوذ ونشر 
کمونیزم باقی نمی‌ماند وبه‌عبارت‌طبی» جامعه برضد 
میکروب مارکسیسم وا کسینه ميشود. بدین مناسبت سخن 
آرتورکوستلر نویسنده بزرگث بخاطرم میآید که درسال 
۲ و۳۳ میلادی سردبیر روزنامه «اولشتین» بود وحود 
تمایل صریحی به کنونیزم داشت ومخالف شدید حرکت 
نازی بود. اویکی ازعلل پیروزی‌های نازی را اجتناب 
کمونیست‌های آلمان درهمکاری با حزب سوسیالیست 
میداند زیرا کمونیست‌ها ازمسکودستوریافته بودند که از 
ه رگونه تشربک مساعی ا سوسیالیست‌ها اجتنات ورزند 
زیراا گرحزب سوسیالیست پیروزشود زمینه برای انقلاب 
کمونیزم فراهم نميشود. 6 ۲ 

گناه نابخشودنی پادشاه ارات در دید چپ گرایان: و 
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اخلالگران همین است. پادشاه را چه به‌مداخله دراینگونه 
امور پادشاه بایند چون احمدشاه بهمان اسم پادشاهی و 
دریافت حقوق اکتفا کند. پادشاه را چه که کافتارادزه را 
مأیوس بمسکوپس فرستد. پادشاه را چه که پیشه‌وری را 
طرد وآذربایجان را بدامن ایران بازگر داند. پادشاه راچه که 
معلومات اقتصادی وسیاسی خود را بکاراندازد واز 
اوضاع اجتماعی دنا به‌نفع تشر کت ملیی نفت استفاده کند 
وایران را ازلبه پرتگاه افلاس که حتماًکشوررا بگردباد 
فتنه واختلال میکشاند دورکند. به‌پادشاه چه که پرت بصره 
ازتمام کشتی‌هایی که به‌حرمشهروآبادان رفت‌وآمد دارند 
باج کم گیرد وشط‌العرب را ملک عراق بداند وساحل يسار 
اروند رامرزایران شناسد. شاه باید آرام برجای خود نشیند 
تا امثال غلام‌یحی > پیشه‌وری وتیموربختیار درسر اسر 
مرزوبوم داریوش بجولان درآیند. 
شاه چرا دردادن حق ا واجتماعی بزنال 
ایران اصرارورزد تا مارکسیست اسلامی را برضد خود 
برانگیزد. زن باید چون برده زند گې کند تا فرصتی به 
تبلیغات کمونیزم بدهد. واز«محروم‌ها» سپاهی بسیچ کنند 
تا این تواریش خانم نیزچون مریم فیروز» بیرق سرخ بدست 
درخیابانهای تهران رژه رود. 
۲۵۰ 
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ایام محجبسی 
علی دشتی 
ایام محبس در بر گیرندۂ بسیاری ازحقایق تاریخی عصرحاضر 
است که مولف خود شاهد و ناظر آنها بوده است دشتی در 
آخرین صفحات ایام محبس که ساعات آخر محبس است» چنین 
هی لویسد: 
«ابرهای تاريك ناپدید شده فروغ آزادی دمیدن گرفت 
ولی این فروغ به‌درحه‌ای خیره کننده است که چشم مراخسته 
کرد. این اعصاب ضعیف خالك برسرنه‌تاب تحمل یأس ونا کامی 
را دارد.ونه قو هة هضم خوشی وشادی را. اينك چهار ساعت از 
نیمه شب مسی گذرد و خواب به‌چشم من راه تمی‌یابد. من 
آژادم...» 


دمی با خیام 

علی دشتی 

خیام شاعر؛ فیلسوف» ریاضیدان و اندیشمند برجسته‌ای است 
که هريك ازجنبه‌های حیات او می‌تواند جداگانه به بررسی و 
پژوهش گذارده شود دمی با خیام بهسه بخش اساسی قسمت 
می‌شود: نخست «حستجوی خیام»: دراین بخش بباحثی نظیر 
خیام شاعر » خیام وتصوف» خیام از خلال نوشته‌هایش وه 
ببه‌سنجش و ارزیابی گرفتد می‌شود. در بخش «در جستجوی 
رباعیات» شیوءه سخن وانديشة خیام» رباعیهای مشابه» باده 
خیامی و خیام ازدید باختریان را می‌خوانیم . بخ شآخر کتاب 
که به‌نام» اندیشه‌های سر گردان» است» پنج رباعی ازخیام را 
دربرمی گیرد که نمودار: پنج دایره ازتفکرات اوست. ` 


نقشی ۱ز حافظ ی 
حافظ آزاد اندیش» حافظ فیلسوف و عارف» حافظ ادیب و 
سخنور»ء حافظ رند» حافظ پرخاشگر و مبارز» نه آنست که 
تمامی رویهمای گونه گون زند گینامه‌اش‌را بتوان دریکجا و با 
درونمایه‌ای از پژوهشی راستین» دربارة زند کیش» آنچنان که 
می‌بود و می‌سرود شناساند. نقشی از حافظ پویندگی 
پژوهشگرانه‌ای است براین روال و بررسندة شناختی میتنی 
بر خطوط چند گا نه زندگی او کتاب شناسای. جنبه‌های از زند گی 
حافظ است. : : 

1 . آغاز» حافظ در عالم لفط حافظ در جهان انديشه» هتر 
حافظ, ,. و.انجام. 


فهرست سالا لا | نتشارات خود را منتشر کرده‌ایم.. بت 
علاقه‌مندان می توا نند به آدرس( تهر انسعدۍی شما لیب بن ست فرهادشماره 
۲۳۵ - دایرة روا بط عمومی مۇس انتشاراٹ امیر کییُر» با ما مکاتبه کنند 
نا فهرست سالاه را بهرایگان-. براي یشان ارسال دارم : 


